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: ضرب زنان در قرآن پيرامونفراتر از جنجال 

 احمد آل حسين و ابوالحسن بنی صدر گفتگوی 

  اول بخش 

  معرفی بحث: مقدمه

  )1390فروردين  24(  از دکتر احمد آل حسين

در فروردين ماه سال جاری آقای ابوالحسن بنی صدر در باب آيه جنجال برانگيز سی و چھارم از سوره زنان در قرآن 

بحث آزاد در باره "تحت عنوان  اين مباحثه در سايت گويا. ادله افکار  با گروھی ازمحققان سوئدی شدندوارد يک  مب

ن از آيه فوق دارای مشابھت ھا و به نظرم آمد که تفسير ايشا. منتشر گرديد 1390فروردين  24در "  سوره نساء 34آيه 

خصوصا (ھمچنين ويژگی ھای يگانه ای در مقايسه با نتايج کارھايی که تاکنون توسط گروھی از روشنفکران مسلمان 

لذا مجموعه سواJت و نظرات و . صورت گرفته، می باشد) زنان مسلمان محقق و فمينيست ھای اسFمی در غرب

از اعضای گروه فيس بوکی (ل آنان به آقای بنی صدر را جناب دکتر محمود دلخواسته نکاتی نگاشته شد که زحمت انتقا

وقت پاسخ فرمودند که سزاوار   کشيده و آقای بنی صدر با بذل توجه و عنايت خاص در اسرع") قرآن برای امروز"

   .اثبات کننده فروتنی و تعھد ايشان به بحث آزاد است سپاس و موجب امتنان و

آثار   فھم ديدگاه جناب آقای بنی صدر در باب آيه فوق و تفسيرشان از کلمات کليدی در آيه مذکور، مستلزم مطالعه ساير 

ر اسFم و شايد ھيچ آيه ای به اندازه اين آيه حول نظ. است "زن و زناشويی"ايشان به خصوص کتاب ارزشمند و پربار 

قرآن در مورد زنان جنجال آميز نشده باشد که بررسی علل اين امر و سياست جنجال برانگيزی حول آن به خصوص از 

آنان که با آثار . بعد از حمله کذايی يازده سپتامبر وسپس اوج گرفتن اسFم ستيزی در غرب خود حديث مفصلی است

سکوJر برای -دارند خوب می دانند که اين لشکر کشی صليبیادوارد سعيد خصوصا کتاب شرق شناسی اش آشنايی 

  .و عوامل استعماری و نو استعماری آن چيستند  رھايی زنان مسلمان تا کجا ريشه تاريخی دارد و علل

با اين حال ھرچه اين حمFت بيشتر می شود، قرآن در مرکز توجه بيشتر قرار گرفته و تFشھای عميق تری از جانب 

برای درک و پاسخگويی قوی تر شکل گرفته، زمينه برای آزاد سازی باورھای دينی از توھمات قرون  یترافراد بيش

بنابراين ھر بحثی در اين زمينه . مذھبی و ھمزمان از توھمات تجدد مآب و غرب زده فراھم تر می گردد-وسطايی سنتی

منتقدين بيرونی و روشن انديشان مستقل چون  را بايد يک فرصت دانست و از ھرگونه گفتگو با سنتی ھای اندرونی و

 . آقای بنی صدر استقبال نمود

از سوره چھار کافی است تا اينترنت را جستجويی نماييم و در يابيم که حتی ويکی پيديا ھم  34در مورد اھميت يافتن آيه 

قدس مسيحيان و زرتشتيان و کتب م. به بحث پيوسته و ورودی خاصی برای اين آيه و مشاجرات حول آن باز نموده است

يھوديان و ھندويان و حتی منابع فکری ايدئولوژی ھای مدرن به مراتب از جمFت و انديشه ھای به ظاھر يا به واقع زن 

اما عموما به عمد يا به سھو، اين تفکرات زن ستيز دينی يا سکوJر کمتر مورد توجه شبه . ستيز بسياری مملو اند
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ر جھان بينی ذات گرايشان و بر اساس منطق صوری ضد ديالکتيکی شان، دفاع حقيقی از روشنفکرانی ھستند که د

حقوق زن را محصول انحصاری عقFنيت متجدد و آنھم از نوع سکوJرش دانسته و ھر گونه ديدگاه مذھبی را فاقد 

مانند (نبش فمينيستی در غرب غافل از اينکه ھم اولين پديد آورندگان ج. صFحيت ذاتی در دفاع از حقوق زنان می دانند

و ھم بسياری از فمينيست ھای امروزی مذھبی بوده و رھايی زن از اسارت مرد را در ) پديد آورندگان ايده سکوJريسم

رھايی فھم مرد ساJرانه مردم از متون مقدس می دانسته و ھم بسياری از جنبش ھای دينی ما قبل مدرن دارای ريشه 

ای زنان بوده که در متن زمانی و مکانی شان، خود گامھای عظيمی به شمار می رفته است و ھای قويا رھايی بخش بر

مثF اين که کتاب مقدس مسلمانان در چھارده . ھنوز ھم نکات ارزنده ای را برای بيان در عصر جاھليتھای مدرن دارند

را زن انتخاب می کند و گامھای  قرن پيش نام زنان بسياری را در خود دارد و نام يکی از بزرگ ترين فصلھايش

اساسی برای شناخت حقوق اجتماعی و اقتصادی زن در شرايط تاريخی که زن جزو مايملک مرد حساب می شده است 

، ھمه شواھد مھمی ھستند که دنيای سياه وسفيد دارد و ھم برای انسان، از زن و مرد حقوق ذاتی قائل می شودبر می 

اما ھمزمان می توان نشان داد که ھمين کتاب به شيوه بسيار . وJر را به چالش می کشندذات گرايانه بنيادگرايان سک

اساسی تری از بيانيه ھای نيم بند حقوق بشری بين المللی که بر اساس فرض قرارداد اجتماعی و سياسی روی کاغذ بيان 

اسFم ھنوز . بشر و زن نگريسته است شده و امضا شده و ھزاران بار در روز زير پا گذاشته می شوند به مسئله حقوق

اين برتری را بر نگرشھای متجدد سکوJر امروزين دارد که  برای حقوق بشر و حقوق زنان و حتی طبيعت نبات و 

  .  جماد و حيوان  جايگاه ھستی شناختی عميقی در رابطه خدا و خلقت قائل است

ست که به مرور ديدگاھھای مختلف بديل پرداخته و از جمله شروط اساسی انجام يک تحقيق در ھرموضوعی، اين ا

سپس نقاط ضعف و قوت آنان را به بحث گذاشته و آنگاه مشخص نماييم چرا نظر ما در جايگاھی برتر نسبت به ساير 

در ميان کسانی که در دنيای مجازی يا واقعی فارسی زبان وارد اين بحث می شوند به ندرت . نظرات و تفاسير می نشيند

شرطی برآورده می شود و لذا عموما ھر دو طرف بحث بدون اينکه سانتيمتری از موضع خود عقب نشينند و  چنين

برای ثانيه ای به تامل بر کار خويش و ارزيابی شواھدشان مشغول شوند ھمچنان بر اندک شواھد کFمی يا تاريخی 

در ميان روشنفکران دينی نيز عموما . شاری می نمايندمحدود خود که از قبل انتخاب شده اند تا مويد نظر ايشان باشند پاف

اگر مرور ادبياتی باشد در رابطه با تفاسير سنتی انجام است اما در مورد تفاسير ساير روشن انديشان غير دينی يا دينی 

من در از اين رو، لحاظ کردن مطالعات موجود و موارد عمده مشابه ضروری می نمايد و .  چنين کاری نادر می نمايد

 .اين مقدمه به معرفی برخی از مھمترين ھايی که می شناسم می پردازم

مقاله و کتب اکادميک در اين باره نگاشته شده چنان که فمينيست   در سالھای اخير پژوھشھای بسيار صورت گرفته و

  انمھا، فاطمه مرنيسی واز آن جمله خ .ھای مسلمان بخش قابل توجھی از کار خود را به فھم اين آيه اختصاص داده اند

 :ودود است که برای اسFم شناسان نياز به معرفی ندارند با دو کتاب اخير خانم ودود به قرار زير) آمنه(پروفسور امينه 

1. Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective (1999) 

2. Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam - Paperback (June 5, 2006) 
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ھمچنين کتاب محققانه ديگری است در باب اخFق سکس . توصيه می کنمقويا به عFقه مندان که مطالعه اين دو کتاب را 

 )اديان شناس در دانشگاه بسُتن Kecia Ali(در اسFم نوشته خانم دکتر کسيا علی 

3. Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and Jurisprudence - 

Paperback (July 14, 2006)  

 :با عنوان زير است) فميست آمريکايی و دانشيار دانشگاه(کتاب ديگر از خانم اسماء بارJس، 

4. "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an 

(2002) 

نوشته گريفن ھيگن است دانشيار اديان شناسی دانشگاه رجينا، نظر گروھی از فمينيست ھای  هھمچنين در يک مقال

  :مسلمان آمريکای شمالی و روش شناسی ايشان به بحث گذاشته شده با عنوان

5. North American Islamic Feminist Interpretation: The Case of Surah 4:34 (2004) 

را  -زمينه ای  - خانم راشل سکات استاد دانشگاه صنعتی ويرجينيا که رويکرد کانتکسچوال مقاله بسيار مھم ديگر نوشته 

   :در فھم آيه فوق بکار برده عبارت است از

6. A Contextual Approach to Women's Rights in the Qur’ān: Readings of 4:34 (2009) 

نيز در چھار نوشته کوتاه و مقدماتی آمده  -مد آل حسين اح - نويسندهمجموعه مطالعات ابتدايی در اين زمينه از اين 

 .در لينک زير يافت می شوند اJھيات رھايی بخشکه در وبFگ   است

http://quranicwisdom.wordpress.com/tag/%D8%B6%D8%B1%D8%A8/ 

 :نظرات جناب بنی صدر نگاشتم از اين قرار بودند ااما نکاتی که بنده در ارتباط ب

  : سوال ھا از آقای آل حسين

نم نظر ضمن احترام به نظرات آقای بنی صدر و مطالعات ايشان در باب جايگاه زن در اسFم و تمدن ايرانی، فکر می ک

در باب نشوز بحث را . خاص ايشان در ارتباط با آيه سی چھارم از سوره چھارم ھم قابل تامل و ھم بحث برانگيز باشد

به مسائل روانشناسی سکس منتقل کردن و صحبت از ساديسم و مازوخيسم نمودن، به نظر اين نويسنده به سختی می 

اگر مشکل روانشناختی جنسی . توضيحات بيشتری را منتشر نمايند تواند معمای اين آيه را حل کند مگر اينکه ايشان

شايد علت مازوخيسم جنسی زن در رفتارھای . وجود دارد بايد ريشه ھای مشکل توسط کارشناسان خانواده بررسی شود

قرآن  جنسی مشکل دار مرد باشد و مرد را در مقام مسئول برخورد و تنظيم مشکFت روانی زن قرار دادن دور از روح

  ).اگر منظور اقای بنی صدر را درست فھميده باشم(و عقل است 

مسئله مورد بحث در اين آيه بايد مربوط به يک مشکل اخFقی در . قرآن کتاب روانشناسی و زيست شناسی نيست 

که قبF  زندگی افرادی باشد که وارد جنبش عدالت طلبی و آزادی خواھانه اسFم شده بودند و اکنون رابطه زن و مرد
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به عنوان مثال .توسط سنتھای قبيله ای ماقبل اسFم تعيين می شدند نياز به چھارچوبھای جديد فکری و اخFقی داشتند

به معنی سر بلند کردن و قلدری نمودن و برتری " نشز"از " نشوز"يکی از کلمات مورد مناقشه در اين آيه يعنی کلمه 

ھيچ جای قرآن ضرب به معنی . اند که در قرآن به معانی مختلف آمده استضرب را به درستی گفته  .جويی کردن است

بکار می رود، به معنی يک بار چيزی را به چيزی " زدن"کتک زدن يا تنبيه فيزيکی نيست و در اصل وقتی در معنای 

استفاده " جلد"ه در قرآن برای اين امر از کلم(ديگر زدن است نه به معنی کتک زدن يا ضربه ھای متعدد زدن به کسی 

 ). شده است

بنده و آقای بنی صدر ھمچون عده قابل توجھی از نوانديشان مسلمان ايرانی و غير ايرانی شک نداريم که بررسی لغت 

. شناسانه اين آيه و ساختار منطقی آيه ھردو حاکی از اين ھستند که در اين آيه صحبت از کتک زدن يا خشونت نيست 

به مطالعه تاريخ نزول آيه بستگی دارد و شرايطی که  به نظر بنده موضوعی اين آيه اشاره دارد، اما اينکه دقيقا به چه

در اين مورد کار تاريخ شناسی، مردم شناسی و فرھنگ شناسی صدر اسFم و بررسی روابط  .در آن نازل شده است

. باشد انجام داده )چه رسد به حد کفايت( زنان و مردان نيازمند است که تا کنون نديده ام کسی اين کار را به حد لزوم

اکثرا به لغت شناسی و بحث کFمی و منطقی روی آورده و در جھت منطبق کردن تفسير خود از آيه با دانش ھا و 

در مورد شرايط تاريخی و انگيزشی نزول آيه و آيه ھای مربوط به آن فرضيه ھايی در . ارزش ھای روز بر می آيند

اين آخرين گام روشنگرانه است که . طرح شده که نياز به پيگری تاريخ شناسانه دارند" ايی بخشوبFگ اJھيات رھ"

در . و چگونه به چه دليلدقيقا چيست و پس نيست  "زدن کتک" بايد برداشته شود تا مشخص شود منظور اين آيه اگر

وش شناسی محکم حول تشخيص عدم وجود يک ر. اين صورت است که می توان آن را به شرايط مشابه تعميم داد

درست معانی ما را به تاويFت فردی و حدس و گمانه زنی ھای منفرد انداخته که کار بحث آزاد را بسيار مشکل می 

بحث آزاد را بايد روش شناسی . اين صرفاً آزاد بودن بحث نيست که تضمين کننده به نتيجه رسيدن بحث می شود. کند

 .يز ھمراه باشدمورد اتفاق مشارکت کنندگان ن

بگذاريد، مشاھده می کنيد که  35تا  25اگر اين آيه جنجال برانگيز را در کنار آيه ھای ديگر قبل و بعد خود از آيه    

. مسئله رابطه مالی و توان اقتصادی و تعھدات متقابل زن و مرد است. صحبت از مسايل روانی و سکسی در ميان نيست

سپس مرد را در مقابل تأمين امنيت برای . برای خودش است و مال مرد برای خودش دو آيه قبل تر می گويد مال زن

زن قرار می دھد بدون دادن حق دخالت در تصرف مالش چه آن مال را خود کسب کرده باشد چه به ميراث به او رسيده 

آيه لحن . فھم اين آيه نياز است ھمچنين توجه به جايگاه تاريخی و وضعيت مسلمانان در). به دو آيه قبل توجه کنيد. (باشد

به لحاظ تاريخی مسلمانان . عمومی پيدا می کند و مردان و زنان را خطاب قرار می دھد نه فقط شوھران و ھمسران را

در شرايط مبارزه و تشکيل جامعه مستقل سالم بودند و درگيری در امور سياسی و اجتماعی بر امور خانوادگی ايشان 

يک فرضيه می تواند اين باشد که که اين آيه در صدد جلوگيری از ضايع شدن حقوق زنانی است که . تاثير گذار شده بود

لذا درمرحله . نه تنھا ھمگامی و ھمراھی با مردان را ترک کرده بلکه در صدد اختFل و عدم حفظ اسرار بر می آيند

مکان زندگی مشترک يا قطع موقت سکسی، پيشنھاد ترک موقت –سوم پس از گفتگو و معلق کردن رابطه عاطفی 

گفتگو، قھر عاطفی و سپس ترک . را می نمايد) ھمان تأمين مالی و امنيتی اول ايه يا معلق کردن نفقه(وظيفه قوام بودن 

آيه بعدی را نگاه کنيد که بFفاصله می گويد اگرخواھان . خانه يا معلق کردن برخی وظايف متقابل به عنوان قوام زندگی

يد پس از دو طرف قضيه نمايندگانی را انتخاب کنيد تا باز در يک فرايند گفتگوی عام تر به رفع اختFف و ترميم ھست
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در انتھای آيه مذکور حتی رعايت احتياط می کند و می گويد اگر زنان به . بازگشت زوجين يا جدايی نھايی آنھا بپردازند

اگر زن به مخالفت  .ندارند و آنھا نيز بايد به تعھد خود بازگردندتعھدات خود بازگشتند حق ادامه متارکه موقت را مردان 

اين ھا نظراتی است که بايد . و عھد شکنی ادامه داد آيه بعدی حل مشکل از طريق دخالت اطرافيان را پيشنھاد می دھد

 .به جد مورد نقد و بررسی و نھايتا به رد يا قبول يا اصFح بنا به شواھد تاريخی قرار گيرند

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

  :پاسخ آقای بنی صدر

 با سFم،

 :و عرض می کنم. نوشته ھا را با عFقه خواندم

ره ھمان معنی را داشته باشد و پس آيه ھا معانی را بايد داشته باشد که ھموا. قرآن برای ھمه عصرھا است -1

يعنی مسئله ای در قرآن موضوع حکم حکيم می شود که آن . است» امری مستمر «پاسخ مسئله ای باشد که 

در زمان ما، مسئله يا مسائلی که در . روز بوده و از آن روز تا امروز بوده و از امروز به بعد نيز خواھد بود

غفلت . دام و يا کدامھايند؟ آن مسئله يا مسئله ھا، موضوع حکم ھستندھمبستری می توانند سبب نشوز شوند، ک

موضوع رھنمود شده ...) چون زنا و ربا و قتل و نشوز و(از اين واقعيت که در قرآن، تنھا امرھای مستمر 

در حقيقت، به تاريخ واقعی . شده است) مراجعه به تاريخ (اند، سبب اظھار نظرھائی از نوع اظھار نظر شما 

حتی کلمه ھا بکار رفته در قرآن نيز می بايد، ھمواره . که تاريخ امرھای مستمر است می بايد رجوع کرد

 .وگرنه، دست کم به شمار نسلھا، قرآن ھا خواھيم يافت. ھمان معنی را داشته باشند

امر حکم قرآن در باره امر مستمر، بر وفق اصول راھنمای با تعريفی که قرآن بدست می دھد و تشخيص  -2

 .مستمر، شفاف و سرراست می شود و ھيچگونه تناقضی با خود و با آيه ھای ديگر پيدا نمی کند

اين مسائل در جامعه ھای امروز . ، مسائلی که در زناشوئی پيش می آيند مطرح ھستند35تا  25در آيه ھای  -3

خاص مسائل  34آيه . خته امدرکتاب زن و زناشوئی به آنھا پردا .نيز وجود دارند و شناسائی آنھا مشکل نيست

 .ھمبستری است

اما ھيچ ربطی ندارد به وجود اين مسائل . نيست، صحيح است... اين سخن که قرآن کتاب روانشناسی و روان کاوی و    

برخی از زنان ] خشونت پسندی[برای مثال، خشونت طلبی . امروز برای آن مسائل اسم گذاشته اند. در آن روز و امروز

 .امروز، غربيان به آن مازوخيسم می گويند. ابگی، امری نيست که امروز بوجود آمده باشدبگاه ھمخو

جنسی را لحاظ نکرده است، عمومی است يعنی ھمه ] خشونت پسندی[آيه تنھا يک مورد، مورد خشونت طلبی      

امعه ھای امروز بسا از ممنوع است ھای جنسی که در ج: موارد نشوز و ھم موارد نشوز جنسی را در بر می گيرد

از اين رو، راه حل ھای گوناگون را به انسان آن روز و امروز . بيشتر نيز شده اند تا فعل پذيری و خشونت طلبی را

 .رھنمود می دھد
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در آيه ھای ديگر، غير از آنھا نيز مخاطب شده اند بخاطر نقشی که . تنھا مخاطب شوھران ھستند 34در آيه   -4

 .می توانند پيدا کنند

 .موارد از اين نوع که شيوه زندگی مرد و کارھای او ناسازگاری پديد می آورد، موضوع آيه ھای ديگر ھستند -5

در ھر . و از قرآن با ترجمه فوJدوند نقل شده اند) جلد و شماره صفحه نيز قيد شده اند(ترجمه از تفسير نمونه   -6

ه شوک معادل فارسی بيابم، دقيق ترين اگر می توانستم برای کلم. دو، ضرب ترک کردن معنی شده است

 .ترجمه کلمه را به دست داده بودم

از شما دوست گرامی ممنون می شوم ھرگاه کارھا که در باره ضرب و اين آيه شده اند را برای اين جانب   -7

 .بفرستيد

 .سوره نساء کرده اند، بسيار سپاسگزارم 34از توجھی که به بحث آزاد در باره آيه 

 .ايام بکام

 2011آوريل  14برابر  1390فروردين  25

 ابوالحسن بنی صدر

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  پاسخ و سوال از آقای آل حسين

 2011آوريل  16

به . شان که با وجود گرفتاری ھای فراوان در اسرع وقت مکتوب نموده اند با سپاس از آقای بنی صدر به خاطر پاسخ

. نظر می رسد که ھنوز نکاتی ھست که نيازمندند تا آقای بنی صدر در مباحثه خود با خانم سوئدی آنھا را مشخص نمايند

 .می نمايد درکتاب زناشويی ايشان نيز اين نکات وضوح ندارند و لذا توضيحات ايشان بحث را کارآمد تر

سوال اينکه چنين معنايی . گرفته اند" برانگيختن جنسی"را برخFف تصور سنتی ھا به معنی " ضرب"معنی  -1

بر اساس تحقيق انجام شده که در وبFگ اJھيات . در انطباق با کدام معنای ديگر اين کلمه در قرآن است

به معنی کتک زدن آمده است نه به معنی رھايی بخش نيز منتشر شده است، در ھيچ جای ديگر قرآن نه ضرب 

از استعاره ای که عرب در مورد شتر ماده بکار می رود برخی از قدما ضرب را به معنی . برانگيختن جنسی

حتی اگر . در آميختگی جنسی گرفته و گفته اند در آميختگی جنسی می تواند باعث حل برخی اختFفات شود

 .يم چرا قبل از آن آيه مذکور پرھيز از ھمخوابگی را تجويز می کنداين معنی بعيد را درست در نظر بيگر

در مورد کلمه نشوز ھم يکجا عدم تمکين جنسی و در باقی جاھا خشونت پسندی جنسی زن يا مازوخيسم را   -2

. اين دو امر متفاوت ھستند و غير منطبق با معانی نشوز در ساير آيات قرآن و در زبان عربی. مطرح کرده ايد

بقره به معنی برپاکردن و  259در آيه . ھيچ جای ديگر قرآن به معنای مازوخيست جنسی نيامده استدر 
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به ديگران در مجالس " برخاستن از جای و جا دادن"مجادله به معنی  11استخوانھا آمده، در آيه " سرپا کردن"

ين ايده که شما فرموده ايد ھمان سوره نساء نشوز مردان مطرح شده است  که بنابرا 128درآيه . آمده است

فرموده ايد مردان بيشتر دچار ساديسم . مازوخيسم جنسی را بيشتر زنان دچارش می شوند نقض می نمايد

در اين صورت چرا بايد قرآن امر ساديسم جنسی مردان و راه عFج آن توسط زنان را به فراموشی . جنسی اند

در مورد اين آيه ھم نه قبلش نه بعدش . پرداخته باشد 128آيه سپرده باشد و به امر مازوخيسم جنسی مردان در 

صحبت از مسايل جنسی نيست بلکه صحبت از رعايت عدالت و اخFق و برابری و حقوق زنان و کودکان 

 .است

معنی نشوز که جمع نشز است و در نتيجه حکايت از رفتاری با مصاديق متفاوت و متعدد دارد در عربی به   -3

اگر حافظه مدد رساند تاکنون . است) بولينگ(کردن و طغيان کردن و برتری جويی و قلدری معنی سر بلند 

عدم تمکين . نديده ام که اين کلمه به معنی عدم تمکين جنسی تعريف شده باشد چه رسد خشونت پسندی جنسی

مازوخيسم جنسی به  لطفا مشخص نماييد اطFق معنی. در تفسير و تاويل اين کلمه در اين آيه گفته اندتنھا را 

 .اين کلمه به لحاظ لغت شناسی از کجا آمده است

، خود اين برانگيختن جنسی "ضرب"بر کلمه " برانگيختن جنسی"گذشته از امکان يا عدم امکان اطFق کلمه  -4

تا . فرموده ايد در قرن حاضر يعنی به روانکاو و روانشناس مراجعه کردن. نيز نياز به شفاف سازی دارد

اين امر با اصل جاودانگی به گونه ای که تعريف کرده بوديد در . ود بھترين راه برانگيختگی چيستمشخص ش

آيا قرآن در چھارده قرن معنی درست و عملی برانگيختگی جنسی را به پيشرفتھای قرن بيستم و . تناقض است

 .بيست و يکم موکول کرده بود

) انما بعثت Jتمم مکارم اJخFق(ت بلکه کتاب اخFق است اگر به پذيريم که قرآن کتاب روانشناسی جنسی نيس -5

بر پايه عدالت وقسط که ھدف انبياء تعريف شده چه جای وارد شدن به بحث ھای بسيار خاص و ظريف روابط 

درست است که فرموده ايد . جنسی آنھم در مجموعه آياتی که بحث ھای کFن تر از اين را می نمايند می ماند

اما مشکFت جسمی و جنسی و روانی بسيار ديگری نيز . وده و اکنون نام و نشان علمی يافته انداين مشکFت ب

چرا قرآن آنھا را . بوده و ھستند که اکنون نام و نشان علمی يافته اند يا ھنوز نيافته بايد منتظر فردا ھا شد

 مطرح نکرده وفقط مازوخيسم جنسی زنان رادر مرکز توجه قرار داده است؟

. نظر می رسد کلمه مضاجع و دوری جستن از زنان در مضاجع بر رنگ جنسی بودن اين آيه افزوده است به -6

در حالکيه باز اگر به جاھای ديگر در قرآن نگاه کنيد ھيچ کجا اين کلمه به معنای بستر جنسی بکار نرفته است 

با صراحت می گفت رابطه جنسی اگر بحث جنسی بود . بلکه به معنی آرامشگاه و بستر روحی بکار رفته است

مثF . اين کلمه در اين جا می تواند معنی عام تر و استعاره ای رفع روابط عاطفی را بدھد. را با آنھا قطع کنيد

 محدوددستش نيست بلکه به معنی  فيزيکی در فارسی می گوييم دست فFنی را کوتاه کرديم که به معنی بريدن

 .ت ھا استکردن دسترسی اش به منابع و فرص
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اگر . را خطاب قرار می دھد )نه شوھران و ھمسران(نکته ديگر آنکه اين آيه زنان و مردان را بطور کلی  -7

ھمان سوره، در مورد نشوز ھمسران مذکر از  128مسئله صرفا رابطه بين زن و شوھر بود مانند ھمان آيه 

کرده است چون رابطه جنسی نيست و ابتدای مشخصا اين کار را ن. استفاده می کرد" بعل"و " امرَأةٌَ "کلمات 

را نيز ... آيه مردان به معنای عام را قوامين زنان به طور عام می داند تا زنان بی شوھر و مجرد و بيوه و

 .شامل شود

آنچه اين آيه متذکر می شود اين است که مردان در شرايط عادی تأمين امنيت مالی و جانی زنان را با پرداخت  -8

فاده از استعدادھای خدادادی بر عھده دارند و در مقابل زنان نکورفتار متعھد حفظ تعھدات خود و ستانفقه و 

خوف از نشوز زنان که در ھمين آيه آمده يعنی ظھور شواھدی که نشان دھد زن به تعھدات خود . اسرار ھستند

ھدات متقابل به تأييد رسيده قوام ھر خانواده بر پايه مجموعه ای از اصول و تع .و حفظ اسرار پايبند نيست

افراد آن خانواده مبتنی است و موقعيت زنان ھنگامی که اين تعھدات را زير پا گذاشته و برتری جويی نموده و 

حيات خانواده را با خطر مواجه می کنند بر خFف مردان نبايد بطور آنی مورد بحث و مداخله عمومی قرار 

نده زن است که به لحاظ روحی و احساسی در عموم جوامع اين گونه اين به علت موقعيت حساس و شکن. گيرد

اما در مورد مرد . و نقش تربيتی اش اھميت ويژه دارد) چه بالقوه و چه بالفعل(می باشد و در جايگاه مادر 

چون اين تعھد شکنی صورت پذيرد زن وظيفه قرار دادن سه مرحله خصوصی درون خانوداگی را ندارد و به 

مانعی نيست اگر اين ھردو يا به کار برقراری اصFح روابط با طلب مداخله ديگران يا جامعه  128قول آيه 

برقراری برابری بين زن و مرد وقتی که زنان دارای حساسيت ھای روحی و . برآيند يا به کار جدايی بيانديشند

اين امر را  128با اين حال آيه . جايگاه ويژه ھستند از طريق تفاوت گذاشتن در نحوه برخورد تامين شده است

اختياری دانسته يعنی زن می تواند در صورتی که مرد دارای شکنندگی روحی بود مراحل سه گانه مدارا 

آيه (را قبل از علنی سازی و دعوت ديگران به مداخله ) نصيحت، تعليق روابط عاطفی، و سپس قطع تعھدات(

 .انجامد دھد) 35

آيه بنگريد، به نظر من کلمات در آيه ھمگی به ھم  thematic)(اجزاء موضوعی اگر فقط به سادگی به منطق  -9

غير از اين نمی توان از يک جمله منطقی انتظار داشت و نياز به کشاندن بحث به دنيای  –مربوط ھستند 

ا پيچيده مسايل و روابط جنسی و روانی نيست که بايد برای توجيه شان قرنھا مسلمانان صبر کرده باشند ت

 :روزی تحقيقی نشان دھد که مردان چه ميزان شدت و ھيجان جنسی در مقايسه با زنان دارند

وظيفه متقابل زن را مشخص می کند و سپس در . شروع ميشود) نه صرفا شوھران(آيه با قوام بودن مردان 

. دات می نمايدصورت زير پا گذاشتن آنھا توسط زن، مرد را دعوت به رعايت مدارا قبل از قطع متقابل تعھ

نصيحت، معلق کردن رابطه عاطفی  سپس معلق کردن : را در سه مرحله می داند) نه تنبيه(اين مدارا 

ھمان کاری که گويا محمد در ھنگام اختHف با زنانش کرده که برای چند روزی از خانه بيرون زده (قواميت 

ود تا آنکه باKخره عمر با اصرار زياد و حتی به يارانش چيزی نگفته و برای مدتی گوشه نشينی گزيده ب

چون اين امر کارگر شد مرد را به بازگشت به تعھد خوانده و چون ). فرصت صحبت کردن با وی را می يابد

به  . کارگر نشد در آيه بعدی به عمومی کردن مسئله و درخواست مداخله اطرافيان برای اصHح يا جدايی
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اگر ضرب ترک کردن دائمی آنگونه که  .مين انسجام در اجزای کFمھمين سادگی و به ھمين روشنی و به ھ

 برخی از مترجمين گفته اند می بود مشکل حل نمی شد چون حقوق زن در ترک کردن دائمی ضايع می شود و

. در اسFم ھم مسئله طFق وجود دارد نه ترک که بر اساس آن حقوق طرفين بعد از طFق مشخص است

می بينيد که اين تعبير قابل فھم درھمه . جدا شدن در مورد کلمه ضرب صادق نيستمفھموم ترک کردن يا 

بنياد اخFق بر اساس عدالت را  .زمانھاست و نيازی به رشد علوم جنسی و روانی نيست تا معنی معلوم شود

ردان بخشی از تعھدات زنان و م. در خانواده در نظر می گيرد که ھمان ھدف بعثت و موضوع کار قرآن است

موضوع عرف ھستند و بنابراين قرآن دراين آيه وارد جزئيات اين تعھدات نمی شود و تشخيص آنرا به عرف 

آنچه در قرآن مھم است برقراری تعادل و مساوات . و خانواده ای که حول آن تعھدات شکل گرفته می گذارد

مداخله اقوام صحبت می کند که بنا به از ھين رو در آيه بعدی از  .در تعيين تعھدات و پايبندی به آنھا است

عقل جمعی شان به عرف روزگار خود مشرف تر ھستند تا قضاوت نمايند و راه اصFح يا طFق را ھموار 

 .نمايند

فکر می کنم ادامه بحث نياز به مبادله نوشته ھای مستند تر و محققانه تر دارد وگر نه مانند بحث با سوئدی ھا به رد و 

به نظر می رسد که در برخی مفروضات روش شناختی بين اين حقير و جناب بنی . ھا تقليل می يابد بدل کردن پاسخ

بنده به عنوان مثال . صدر تفاوتھايی ھست که آن مفروضات نيز بايد روشن شوند وگر نه کار ممکن است به جايی نرسد

. نرادر منافات با جاودانگی قرآن نمی پندارمتوجه به وقايع زمان نزول و شرايط تاريخی را شديدا ضروری می دانم و آ

 ،Jم به چه معنايی بوده نه حاFکلمه ضرب يا نشوز در زمان صدر اس Fچرا که معانی  - ھمانطور که بايد بدانيم مث

 وقتی به تعداد نسلھا. بايد با متن تاريخی زمان نزول نيز آشنا باشيم -کلمات در طول زمان در ھر زبانی تغيير می کنند

قرآن خواھيم داشت که ھر نسل فارغ از اينکه معنای زمان نزول کلمات عربی بکار رفته چه بوده اند بخواھد معانی 

از چند . يعنی ھمين که امروز می بينيم. بکار رفته در زمان خود را برای آن کلمات به فھم خود از قرآن تحميل کند

زبان عربی کلمه ضرب به طور متداول به معنی کتک زدن بکار می قرنی بعد از پيامبر تا امروز است که می بينيم در 

به نظر می رسد گسترش سريع اسFم به سرزمينھای غير عرب باعث تغيير معانی بسياری از کلمات عربی شده . رود

انيا و در ھمين زبان انگليسی معانی بسياری از کلمات در اثر جھانی شدن زبان انگليسی از ابتدای استعمار بريت. است

1سپس وارد شدن به عصر تجدد عوض شده است
چرا که عده زيادی از کسانی که به زبان جديد شروع به تکلم می کنند . 

دست به انتخاب کلمات زبان جديد برای بيان نظراتشان می زنند و اين به علت عموميت يافتن به خود زبان جديد باز می 

رب به معنای کتک زدن يا تنبيه فيزيکی در زمان نزول در ھيچ جای اين معنی ض. گردد و به مرور پذيرفته ميشود

تحميل معنی . تا آنجا که بنده جستجو کرده ام بکار نرفته است) مانند اشعار معروف عرب جاھلی(قرآن يا اثر ادبی 
                                                           

1
بنا به شرايط ) semantic change(اين امر باعث شده تا بخشی از علم زبان شناسی به مطالعه تطور زمانی معانی کلمات  -  

ين فرض وجود دارد که معانی کلمه ھای زيادی در اثر تجدد به شکل عموما در اين شاخه از زبان شناسی ا. تاريخی بپردازد
يا مث/ . ھمچنين گسترش فرھنگ عاميانه آمريکايی در دنيای انگليسی زبان معانی را عوض کرده است. عميقی عوض شده است

اين کلمه . رده استرا عوض ک) Gay(رشد برخی جنبش ھای فرھنگی اجتماعی مانند ھم جنس گرايان که مث/ معنی کلمه گی 

در انگليسی ک/سيک به معنی آدم شنگول بی خيال بوده در قرن شانزدھم به افراد بی اخ/ق منصوب می شده است و سپس از 
حال اگر يک انگليسی زبان عامی در متن شکسپير به چنين کلمه ای برخورد . قرن نوزدھم برای ھم جنس گرايان بکار می رود

ول تاريخی نداشته باشد به سختی بتواند قانع شود که شکسپير صحبت از يک آدم ھم جنس گرا نمی کرده کند و اط/ع از اين تح
  . است



 

10 

 

باقی  امروز اين کلمه به آيه است که باعث آفرينش قرآن جديدی شده است که جای شک را برای مترجم يا مخاطب

حتی در ميان خود اعراب امروز مگر آنکه متخصص زبان عربی کFسيک (نگذاشته که ضرب ھمان کتک زدن است 

باشی مانند متخصص زبان انگليسی کFسيک که می تواند مثF آثار شکسپير را متوجه شده از انگليسی کFسيک به 

 ).مدرن ترجمه کند

  Fبسياری . می زمان خود که در بستر تاريخی فرھنگی زمان خود نيز می يابندکلمات معانی خود را نه تنھا در بستر ک

اين امر . از آيات، فھمشان ناممکن است اگر واقعه زمان نزول آيه و شرايط عمومی تاريخی آن زمان را درنظر نگيريم

يه در متن کFمی و متن ھمين که معنی آ. ھيچ مغايرتی با جاودانگی قرآن که ندارد از شرايط تامين جاودانگی ھم ھست

 -ھمانطور که جناب بنی صدر می فرمايند به علت مستمر بودن بسياری از امور موردبحث قرآن (تاريخی مشخص شد 

شرايط استفاده از آيه در تنظيم روابط اخFقی روز گار ما يا ھر روزگار ) به دليل استمرار طبيعت بشر و اصول اخFقی

گر آيه و کلمه از متن کFمی و تاريخی صرفا مجرد شدند زمينه برای بار کردن ھر معنايی اما ا. ديگر نيز محيا می شود

بنابراين ھمانطور که مشاھده شد کار کمی ريشه دار تر از اين است که . که تصورات ما را تاييد می کنند فراھم می آيد

جم را در نقد و بررسی ديدگاه ايشان بنگارم و نمايان می شود و در اين مورد بنده نيازمند زمانی ھستم که مقاله ای منس

  .از طريق نشر مقاJت بحث ادامه بيابد
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: فراتر از جنجال پيرامون ضرب زنان در قرآن

  گفتگوی بنی صدر و آل حسين

  دومبخش 

  پاسخ از آقای بنی صدر 

   1390ارديبھشت  5مصادف با  2011آوريل  25

 با سFم

راست است که کارھا فرصت کمی  .اد استقبال کرده است، بسيار شادمان شدماز اينکه آقای احمد آل حسين از بحث آز

اما در باره . اما چه کاری مھمتر از کمک به بازيافت استقFل و آزادی، زن و مرد، بخصوص زن. برای من گذاشته اند

 :نوشته کوتاه ايشان، اين يادآوريھا را مفيد يافتم

بعلت خود داری از پذيرفتن حقيقت از سوی ) دی نيز در جمع آنھا بود البته يک آقای سوئ( بحث با خانم سوئدی  -1
موافقت نوک زبانی با روشی که قرآن می آموزد، او را . خانم سوئدی، و کناره گيری وی بود که به پايان نرسيد 

ران، بر من معلوم خود تنھا تصميم گرفت و يا با موافقت ديگ(در برابر ادامه دادن به بحث و يا ادامه ندادن قرار داد 
از قرار، . ادامه دادن، يعنی پذيرفتن انتقاد بنی صدر از رابطه زن و مرد بر محور قدرت معمول در غرب). نيست

با آنکه متن گويای اين واقعيت است که . بحث به رد و بدل کردن نامه تقليل نيافت. در او يا آنھا اين آمادگی نبود
که خواسته شد آنھا نيز در بحث شرکت کنند و  –ان دسترسی داشته اند طرف يا طرف ھای بحث به اسFم شناس

 .و ميان قبول سخن حق و طفره رفتن از بحث، دومی را برگزيده است و يا برگزيده اند –نکردند 

سوره نساء تناقض ببار می  128و اما نشوز ھرگاه مطلق نافرمانی باشد، ھم آيه را متناقض می کند و ھم با آيه 
 :آورد

تناقض اين دو آيه، جز با  .ھرگاه نشوز مطلق نافرمانی باشد، نشوز مرد نيز ھمان نافرمانی معنی می دھد  -الف 
زيرا اگر بنا باشد ھردو تحت فرمان يکديگر باشند، ازدواج  .نشوز را نافرمانی جنسی معنی کردن، حل شدنی نيست

رابطه قوا سر و کار نداريم بلکه با امر ناممکنی روبرو زيرا ما ديگر با . واقع نمی شود و آيه بی موضوع می گردد
آن را نقض می کند و اگر زن تحت فرمان مرد  128و اگر قرار بر تحت فرمان مرد بودن زن باشد، آيه . ھستيم

 .را نقض می کند 128آيه  34باشد، اين بار آيه 

يا ھر دو گرفتار عارضه نافرمانی جنسی  اگر يکی و. اگر نشوز نافرمانی جنسی باشد، تناقض پديد نمی آيد  – ب
 .باشند، راه حل را دو آيه بدست می دھند

محل بروز نشوز، : اما در آن قسمت از آيه که به نشوز می پردازد، بيان قرآن شفاف و سرراست است  – ج
ل و يا حتی اگر عام. در رختخواب، نافرمانی ای جز نافرمانی جنسی محل بروز پيدا نمی کند. رختخواب است

ھرگاه مطلق نافرمانی . اظھار می شود يا می شوند) نشوز(= » دست ندادن«عاملھا غير جنسی باشند، از طريق 
مراد باشد، غير از اين که به شرح باJ، تناقض ببار می آورد، اين قسمت از آيه بس گنگ و مبھم می شود و ادعای 

محل اظھار نافرمانی، نه رختخواب می شود و نه راه  قرآن را که شفاف و خالی از اعوجاج است، نقض می کند،
مزيد بر اين که ناسازگاريھای نوع ديگر راه حلھای ديگر دارند که در آيه ھای . حل پيشنھادی مشکل را حل می کند

 .ديگر پيشنھاد می شوند
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ول راھنمای قرآن، اما برای اطمينان از صحت معنی، غير از شناختن امر واقع مستمر و انطباق معنی با اص  –د 
وقتی اين سان آيه درک شد و . يکی ببار نياوردن تناقض و ديگری  روش تجربه بکار بردن: دو محک وجود دارند

وقتی نشوز نافرمانی جنسی معنی می شود، خشونت را می زدايد و مشکل را : بکار رفت، معنی آيه بدست می آيد
، ھر معنائی به ضرب داده شود، خشونت را راه حل می کند و اما ھرگاه نشوز مطلق نافرمانی باشد. حل می کند

 .حاصل وضعيتی می گردد که جامعه ھای مسلمان و غير مسلمان که در آنھا خشونت بکار می رود، بدان گرفتارند

ر ھرگاه سری به فلسفه ارسطو بزنيم و ببينيم که او، اساس را در تشکيل جامعه، بر رابطه قوا می گذارد و بنا ب    
معنی و تفسير . اين، سلسله مراتب قائل می شود و در اين سلسله مراتب، زن مادون مرد و تحت سلطه او است

کنندگانی که به فلسفهء قدرت ارسطو و منطق صوری او باور داشته اند، آيه را بر اساس سلطه مرد بر زن معنی و 
ر اين بيان را رھا کردن انسان از روابط قوا و آزاد شدن اما ھرگاه اسFم را بيان آزادی بدانيم و کا. تفسير کرده اند

زير سلطه بلکه دو زوجی می يابيم که ازدواج  –با برقرارکردن رابطه انسان با خدا، بدانيم، زن و مرد را نه مسلط 
ھر بار ھم که محل پيدا کرد، با . آنھا توحيد فضلھای آنھا می گردد و زور در زناشوئی آنھا بی محل می شود

 .زدودن زور است که بايد آن را بی محل کرد و نه با دادن اختياربکار بردن زور به يکی از دو طرف

توجه ايشان را به اين مھم جلب می کنم  .گمان آقای آل حسين بر اين که به شأن نزول آيه ھا بی توجھم، بجا نيست  -2
روايت در مقام مزاحمت با . درايت است قرآن قطعی الصدور و بنا بر اين،. که شأن نزول آيه در خود آيه است

بااين وجود ، يادآور می شود که در سوره نور، آيه ھا ھستند در باره متھم کردن زن . درايت از اعتبار ساقط است
بنا بر روايت، شأن نزول آيه، تنھا ماندن عايشه ھمسر پيامبر با يک جوان در صحرا، بخاطر جا ماندن . به تردامنی

در عوض، موضوع آيه ھا امر واقع مستمری است که ھم امروز . يه اشاره ای ھم به اين حادثه نيستاما در آ. است
 بنا بر اين،. در تمامی آيه ھای قرآن، ھمين روش بکار رفته است. نيز، در جامعه ھا، فراوان واقع می شود

» انتقاد کنندگان«بار می آيد که اگر امر واقعی که سبب نزول آيه شده است را حادثه بشماريم، ھمان اشکال ب    

قرآن راه حل حادثه ھا و يا امور واقع زمان خويش است و بکار حادثه ھا و اموری که در زمانھای بعد : گرفته اند
حال . و يا، چون شأن نزول آيه فFن حادثه است، تنھا در ھمان مورد، رھنمود کاربرد دارد. روی می دھند، نمی آيد

که شأن نزول آيه يا آيه ھا بوده است را شکل و محتوای آن زمانی امر واقع مستمر بشماريم،  آنکه اگر امر واقعی
پذيرفته ايم که شکل و بسا محتوای امر واقع در جريان تاريخ تغيير می کند يا می کنند و ب  -الف : دو کار کرده ايم

 .ع تغيير می کند، بھتر می توان بکار بردرھنمود قرآنی را به ھمان اندازه که دانش پيشرفت می کند و امر واق –

اما برای اين که بدانيم نشوز در صدر اسFم چه معنی می داده است و ضرب به کدام معنی بکار رفته است، دو   -3
بنا بر قاعده، روايت در مقام مزاحمت با درايت، از اعتبار . راه کار بيشتر نداريم، يکی روايت و ديگری درايت

در رابطه . ايت اينست که دين برای تغيير رابطه انسان با قدرت به رابطه انسان با خدا استاما در .ساقط است
در رابطه انسان با خدا، تنظيم کننده رابطه ھا . انسان با قدرت، تنظيم کننده رابطه ھای انسانھا با يکديگر، زور است

که چون  –زناشوئی، حقوقمندی و عشق  پس در. حقوق ذاتی انسان و از جمله استقFل و آزادی و کرامت او است
بدين قرار، در قرآن، اصل بر . تنظيم کننده رابطه ھستند –صفت دوام بجويد حب بمعنای قرآنی کلمه می شود 

حال اگر، . Jاکراه فی الدين از جمله به اين معنی است که در دين، اکراه راه و روش نيست. خشونت زدائی است
ن، ھرگونه نافرمانی را نشوز می گفته اند و ضرب ھم به معنای زدن بوده است، اين روايت به ما گفت در آن زما

 .روايت ناقض درايت است و ناچار از درجه اعتبار ساقط

با اين وجود، تاريخ ديگری نيز وجود دارد که اعتبارش قطعی تر است و آن، اندريافت کسانی از آيه ھا است که     
 .سر، آيه ھا را معنی نکرده اندبا فلسفه ارسطو و روش او در 

اما در باب اين اشکال که در طول تاريخ، معنی کلمه ھا تغيير می کنند و ھرگاه با معانی که امروز کلمه ھا دارند   -4
قرآن را بخوانيم، معانی پيدا می کنند که مراد شارع نيستتند، مراجعه به معنی کلمه در زمان نزول آيه، اشکال را 

برای مثال، کلمه آب مايعی را . را تغيير معنی ناشی از تغيير امری است که کلمه بيانش می کندزي. رفع نمی کند
کلمه ھائی که امور مستمر را . اگر اين مايع تغيير کند، کلمه ديگر آن را بيان نمی کند. بيان می کند که می شناسيم
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از اتفاق، کلمه ھا ھستند که . جانشين شده باشد مگر اين که امر مستمر با امر ديگری. بيان می کنند، تغيير نمی کند
در قرآن بکار رفته اند و در جريان از خود بيگانه کردن دين در بيان قدرت، امر مستمر موضوع آيه تغيير داده 

مشکل زمان ما بازجستن امرھای واقع مستمر و بازگردان . شده و در نتيجه، کلمه نيز معنائی ديگر يافته است
برای مثال، ناسازگاری زن و شوھر با يکديگر، انواع دارد و ھر يک از آنھا . ه کلمه ھا داشته اندمعنائی است ک

ھرگاه بنا را بر سلطه مرد بر . ھريک از آنھا را کلمه ای بيان می کند و راه حلی دارد .امر واقع مستمری ھستند
بنا بر اين، . ف می شوند و راه حل می يابندزن بگذاريم، ھمه انواع ناسازگاريھا، بر اساس سلطه مرد بر زن، تعري

مراجعه به معنی کلمه ھا بھنگام نزول آيه ھا، راه بجائی نمی برد اگر ھمراه نشود با . تغيير معانی Jزم می شوند
شناخت اصول راھنمای دين بنابر تعريفی که قرآن از آنھا بدست می دھد و امر واقع مستمر ھر بار که می خواھيم 

 .ر آغاز، کدام امر مستمر موضوع آيه بوده و کلمه آن را بيان کرده استبدانيم، د

اما نتيجه آن به  –گرچه در زمان ما پيشرفت علمی و فنی زمان را کوتاه کرده است  –اين روش زمان بسيار می خواھد 
 .صحت بسيار نزديک است

توضيح ھا در باره متن، پاسخھای آنھا نيز که . غير از نوشته، در ذيل آن، يک رشته اظھار نظرھا و پرسشھا ھستند
 :با اين وجود، به آنھا نيز يک به يک پاسخ خواھم نوشت. ھستند

 :گفتنی ھا در باب نظرھا وپاسخھا به پرسشھا  ❊

 :در باب پرسش اول -1

چون راه حل نشوز است، محض آسان کردن فھم آيه، صفت . در آيه، کلمه ضرب به معنای برانگيحتن است -الف 
اگر درآميختن جنسی گفته اند، . سوره بقره نيز بکار رفته است 72به اين معنی در آيه . ی افزوده شده استجنس

 .بدين خاطر است که در اين آيه ضرب برانگيختن معنی می دھد

اما چرا پيش از آن، آيه پرھيز از ھمخوابگی را تجويز کرده است، بدين خاطر وارونه آموزش در سنت  –ب 
نا بر آن، زن بايد خود را چون مرده در اختيار مرد بگذارد، زن است که در ھمخوابگی نقش فعال مسيحی که ب

. حال اگر اين نقش را نداشت، بسا نشوز از نوعی نيست که نياز به برانگيخته شدن زن توسط مرد داشته باشد. دارد

ھار می کنند و چون مرد بر آن می شود آنھا که تجربه زناشوئی دارند، می دانند که برخی زنان بی ميلی جنسی اظ
 .اما اگر چنين نشد، نشوز از نوعی است که نيازمند برانگيختن است. که ترک آميزش کند، رغبت اظھار می کنند

 :در باب پرسش دوم  -2

از اين رو، در آيه، چند روش . حادترين نوع آن خشونت طلبی يا مازوخيسم است. نشوز يک نوع نيست  –الف 
عارضه و بنا بر اين، درمان . آموزش اصلی آيه اينست که نشوز ذاتی زن نيست. نوع رھنمود داده استبرای چند 
 .پذير است

پس مراد از نشوز در اين دو آيه، عدم . سوره نساء، در مورد مرد نيز نشوز بکار برده است 128در آيه  –ب  
اما اين بدان معنی . د نشوز ساديسم استنوع حا. در مورد مردان نيز نشوز يک نوع نيست. تمکين جنسی است

راه حل را بدست  128ھرگاه مرد ساديست بود، آيه . نيست که مرد مازوخيست وجود ندارد تا تناقض بوجود آيد
 .داده است و اگر مازوخيست بود، زن که فضل برانگيختن را دارد، او را بر می انگيزد

 .مطرح شده اند و راه حلھای ديگر يافته انددر آيه ھای ديگر، امرھای واقع مستمر ديگر  –ج 

 :در باب نظر و پرسش سوم -3

از جمله غزالی عدم تمکين . اگرشما نديده ايد دليل ندارد که نشوز را کسی عدم تمکين جنسی معنی نکرده باشد
قدسی  از معاصران، آقايان منتظری و صانعی در نامه ھای تشويق آميزی که به آقای ھادی. جنسی معنی کرده است
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ايرادی به نشوز را عدم تمکين جنسی  -او در نوشته خود، نشوز را عدم تمکين جنسی معنی کرده است  –نوشته اند 
فرمانبر شوھران در كام گيرى و (آقای طباطبائی، صاحب الميزان نيز عدم تمکين جنسی . معنی کردن نگرفته اند

ھرگاه نشوز . از نشوز زن و نشوز مرد سخن رفته استافزون براين، در قرآن،  .معنی کرده است) تمتعات جنسى
. غير از تمکين جنسی معنی دھد ھمان تناقض ھا را ببار می آورد که در پاسخ به آقای احمد آل حسين يادآور شده ام

. از اين رو، در قرآن، رھنمود ھای گوناگون ارائه شده اند. اما کلمه نشز انواع عدم تمکين ھا را در بر می گيرد

، می )مناسب ترين معنی برای ضرب در اين آيه(» شوک درمانی«وعی از آن که به اصطFح امروز، نياز به ن
 .تواند خشونت طلبی و يا مازوخيسم باشد

 :در باب نظر و پرسش پنجم  -4

ائل استقFل و آزادی انسان، بنا بر اين تنظيم رابطه زن با مرد، برپايه رابطه انسان با خدا، در شمارمھمترين مس
تمام مواردی که رابطه زن و مرد، در ھمه جامعه ھا، بر : قرآن به اين امر در آيه ھای بسيار پرداخته است. است

وفق سلطه مرد بر زن، راه حل جسته اند، تغيير داده و اين رابطه را بر اساس توحيد فضائل زن با مردم و 
افسوس که از اين ديد . سئوليتھا، باز تعريف کرده استحقوقمندی اين دو، بمثابه دو انسان برابر در حقوقمندی و م

مقابله ھا با قرآن، مقابله از ديدگاه اين يا آن بيان . در قرآن نگرسته نمی شود و راھنمودھايش آزموده نمی شود
اگر اين مسئله در شمار مھمترين مسائل نبود، چرا می بايد . قدرت و اين يا آن رابطه قدرت ميان زن با مرد است

در طول تاريخ، بيشترين توجه اھل دانشھای مختلف را به خود جلب کند و امروز نيز در شمار مھمترين مسائل 
 .بشمار آيد و موضوع بحث آزاد نيز موضوع ديگری نشود

 : در باب نظر و پرسش پنجم  -5

ی شورائی و باز که پيامبر تغيير رابطه انسان به قدرت به رابطه انسان با خدا  و ايجاد جامعه ای با نظام اجتماع    
پس امور مستمری که مسئله ھستند . سازنده آنست، بدون ايجاد خانواده ای با نظام شورائی باز، تحقق نمی يابد) ص(

چون در قرآن تأمل کنيد، ھمه امور مستمری . و تغيير رابطه منوط به حل آنھا است، نمی توانند در قرآن نيامده باشند
ای از زوجين حقوقمند که ازدواجشان حاصل توحيد فضلھا و دوام آنھا به استقFل و آزادی دو  که مانع تحقق خانواده

صد افسوس که در جريان از خود بيگانه شدن دين در  .زوج و عمل به حقوق است، موضوع حکم و رھنمود شده اند
رابطه جنسی و مالی و نيز  بديھی است که تنظيم. بيان قدرت، قرآن که روش معنی می دھد، بعنوان روش، رھا شد

اگر تنظيم رابطه . برابری زن با مرد در حقوق و اينکه زندگی می بايد عمل به حقوق باشد، مھمترين ھا ھستند
که يک استاد  –جنسی اھميت نداشت، در طول تاريخ و در زمان ما، مدام موضوع بحث نمی شد و زنان سوئدی 

 .ر بعنوان موضوع بحث، بر نمی گزيدنداين آيه را ب –مرد نيز در جمع آنھا بود 

اما بيماريھای . بدين قرار، مشکFت ديگری که در تنظيم رابطه دو ھمسر نقش دارند، در قرآن، راه حل جسته اند   
گوناگون و مسائلی که در اين رابطه نقش ندارند، با اين وجود، زوجين را مسئول می گردانند، در حد مسئوليت يکی 

 .، در قرآن موضوع آيه ھا و رھنمودھا شده انددر برابر ديگری

 :در باب نظر ششم  -6

در آيه ھای ديگر مسئله نشوز با بستر ھمراه نيست و قياس صوری از ارسطو است و آدمی را از توجه به محتوی 
 .در آيه، از يکی از مھمترين مسائل سخن بميان است و بيان آن شفاف و سر راست است. غافل می کند

 :ظر ھفتمدر باب ن  -7

آيه نيز . فضل قوام بودن که مرد را است، محل عمل جز در زناشوئی نمی يابد. سخنی بس شگفت است اين سخن  
 .سخن نمی گفت... صراحت دارد که از شوھر سخن بميان است وگرنه نفقه را بر او واجب نمی کرد و از بستر و

 :در باب نظر ھشتم  -8
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زيرا مسئله رعايت نکردن حفظ غيب و . ھمين سوره 128ی خواند و نه با آيه سوره نساء م 35اين نظر نه با آيه    
ھستند نيز، ھمان برداشت نادرست از زن ... زنان شکننده و  .فروتنی با دوری کردن از ھم آغوشی حل نمی شوند

 .است) موجود عاطفه مند وJجرم کم خرد(= 

 :درباب نظر نھم  -9

او از ضد فرھنگ قدرت حاکم بر جامعه آن روز عرب و جامعه ھای ديگر  امی بودن پيامبر بمعنای رھا بودن   
و فرھنگ استقFل و آزادی  –کاری که بغايت مشکل است  – بنا بر اين ھرگاه بخواھيم چون او امی بگرديم. است

به رابطه نياز به گذشت زمان و پی بردن دانش . نمی يابيم... بجوئيم، امر واقع مستمر را که نشز است، پيچيده و
اگر ھم باشد، يعنی امروز دانش پی برده باشد که اين امر تمام اھميت خود را داشته . جنسی زن و مرد نيز نيست

است، بيشتر مطمئن می شويم که ھرگاه اسFم بيان آزادی نبود و قرآن روش زيستن در استقFل و آزادی و 
چنانکه ھم امروز نيز، با . به اين مھم توجه نمی کرد حقوقمندی و کرامت نيز نبود، در جامعه آن روز عرب، شارع

اينکه اين موضوع در زمره مھمترين مسائل موضوع تحقيق در رشته ھای علمی است، ھيچ بيان قدرت، روشی را 
ھرگاه خواننده مسلمان به نظر      خانم سوئدی و پاسخ بنی صدر به او توجه . که قرآن پيشنھاد می کند، نکرده است

ر می يابد که وقتی انديشه راھنما، بيان قدرت است، نه امور واقع که مسئله ھا می شوند، نيک درک می کند، د
در بيان قدرت، ممکن نيست راه حلی يافته آيد که قرآن پيش پای انسان . شوند و نه راه حلھای درخور را می يابند

 .می نھد

نشوز و راه حلھای آن، به تجربه کردن راه حلھا، درک يکبار ديگر خاطر نشان می کنم فضل قوام بودن مرد و     
  .می شوند و صحت خود را نشان می دھند

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   نظرات و سواKت از احمد آل حسين

 2011آوريل  26

جددا از زحمتی که جناب آقای بنی صدر کشيده و پاسخھای خود را مرقوم فرموده اند تشکر می نمايم و از تاخير در م

ابتدا نکاتی را ھم جھت شفاف سازی بيشترو ھم جھت قرار دادن بحث در مسير سازنده تر . تداوم بحث عذر می طلبم

سپس بخشی از آخرين نتايج کار تحقيق . بيشتر مشخص شود يادآور می شوم، تا نقاط اتفاق و افتراق از خلل اين بحث

برروی آيه مورد نظر را در اختيار آقای بنی صدر و خوانندگان عFقه مند قرار داده تا زمينه برای کسب نظرات 

  .مفيدشان فراھم تر گردد

ات رھايی بخش در به نظر می رسد که در برخی موارد اساسی آقای بنی صدر نظرات اينجانب که در وبFگ اJھي

مورد آيه درج شده است را به گونه ای که منظور اينجانب نبوده درک کرده اند، لذا برخی نقدھای ايشان نه نقد به نظر 

بنده که نقد به برداشتھای سنتی است که بنده از آنان از قديم اJيام برائت جسته ام ھرچند گفتگو با سنتی ھا را ضروری 

چنين از ھرگونه کم خرد پنداری زنان بنا به دJيل ذاتی نيز به شدت فاصله داشته و ھمچون آقای ھم. دانسته و می دانم 

يک نکته افتراق اينکه برای اقای بنی صدر معنای کلمات کليدی . دکتر بنی صدر از منطق ارسطويی پيروی نمی نمايم

م وگرنه از مضمون کFم ايشان يقين در قريب را جھت احتياط گفت(يقين است ) قريب به(و مضمون کلی آيه واضح و 

برای اينجانب اما ). اين مورد حاصل شده است و در نظر گرفتن بديلھای ضد سلطه غير ارسطويی ديگر ناممکن می آيد
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به علت تفاوت در روش شناسی با ايشان معنای کلمات و مضمون و مقصود آيه در حال شکفتن و شفاف تر شدن است 

نيازمند به پژوھش ھمه جانبه خصوصا در بعد تاريخ شناسی و ) معما(وجود برخی تکه ھای پازل  اما ھنوز به علت عدم

2فرھنگ شناسی و مردم شناسی مردم عرب زمان ظھور اسFم است
  . 

می دانم، اما درايت را نه امر مطلق که نسبی متفاوت از فرد تا فرد " روايت"را Jزمه ارزيابی " درايت"ھمچون شما  

به شرايط و تجربه و تحصيل دانسته و امری پويا نه ايستا می دانم که در برخورد انتقادی با روايتھای تاريخی  وابسته

بنابراين درايت و روايت در يک دور ھرمنيوتيکی قرار دارند نه در رابطه ارسطويی ايستا که . خود نيز رشد می کند

اما . منظور و مقصود مورد انتظار ما از آيه نزديک تر استدرآن درايت من يا درايت ما تعيين کند کدام روايت به 

روايت را تنھا شان نزول ندانسته و روايت را ھرگونه سند و شاھد تاريخی و باستان شناسی و مردم شناسی و جامعه 

که در نه صرفا شان نزول يا واقعه ای " (شرايط تاريخی اجتماعی نزول"شناختی می دانم که می تواند به روشن نمودن 

مثF (موافقم که بسياری از آيه ھای قرآن فاقد شان نزولند . کمک نمايد) بيان چرايی نزول آيه صرفا نقل قول شده

اما درک ھيچ آيه ای را بدون توجه به شرايط تاريخی ) بسياری از داستانھای قرآنی در اثر واقعه خاصی نازل نشده اند

عدم توجه . ن ممکن نمی دانم ھرچند اين فاکتور کافی نيست اما Jزم استاجتماعی، فرھنگی، سياسی، اقتصادی، نزول آ

به لزوم آن باعث شده تا بسياری جامه درک و تصورات شخصی يا ايدئولوژيک خود را برآيات بپوشانند نه آنکه شيوه 

 .در اين مورد بايد بحث بيشتر شود. درک خويش را از درک آيه و شرايط پيرامونی آن شکل دھند

اما در مورد متداول بودن منسوب کردن  يچ کجا معنی نشوز را مطلق نافرمانی يا حتی نافرمانی نسبی نگرفته ام،ھ 

معنی عدم تمکين جنسی در ميان مفسرين به اين کلمه ھمانطور که در نوشته ھای قبلی بنده به وضوح آمده  مطلع بوده ام 

. استفاده شده است) آنگونه که به عنوان مثال غزالی را فرموده ايد -قرون ميانه (و گفته ام که اين معنا از زمانی دور 

. آنچه من ھنوز نديده ام و اينجا تکرار می کنم اين است که ھيچ لغت شناسی اين واژه را در اين مکان بکار نبرده است

برده اند و لغت شناسی  اگر حافظه مدد رساند از امثال غزالی تا منتظری و صانعی ايشان اين معنا را در تفسير بکار

اين قشر از آقايان فرھنگ مردساJر چندين . مدرن و اصولی و نظام مند در مورد آن انجام نداده اند يا من ھنوز نديده ام

قرن گذشته را که مصادف به سيطره اشاعره بوده است نمايندگی کرده و لذا چون يکی از معناھای نشز طغيان و 

تعبير به طغيان يا عدم تمکين  !)به اشتباه ترجمه شده به رختخواب( ضور کلمه مضاجعنافرمانی است با توجه به ح

  .جنسی نموده اند

اتفاقا به نظر می رسد که معنای عدم تمکين جنسی از ھمين فرھنگ می آيد که مرد را به لحاظ جنسی فعال و زن را به  

سی مرد فعال را حتی در شرايطی که زن مايل نيست لحاظ جنسی ذاتا مفعول دانسته و برای وی وظيفه تامين نياز جن

اينکه زن در . قلم فرسايی نموده است - رابطه فعال و مفعول  -غزالی در اين باب اگر خاطرم باشد . تعيين می کند

صورت عدم تمکين جنسی بايد با او صحبت شود سپس از او دوری شود سپس تحريک شود يعنی مرد را بکار فعال 

                                                           
2
رسيدن به يقين در منظور شارع را به ھيچ وجه غير ممکن نمی دانم و مانند برخی از آقايان ھرمنيوتيکی نسبی گرا معتقد نيستم  -  

نويسنده مستقل می شود و رسيدن به يقين عين /و متن از گوينده خوانندگان داردکه قرآن منظورھای متعددی بسته به نوع فھم 
بحث مفصل در رد اين گونه  .رسيدن به مقصود نھايی شارع بوده که از نظر ايشان ھمان ذات دين است و فھم يقينی اش ناممکن 

فقيه و فقه استدJلی انجام داده و من اينجا  برداشت ھا را مرحوم عFمه سيد محمد جواد غروی نائينی در کتب خود از جمله ظن
  .وارد اين بحث نمی شوم



 

17 

 

حال آنکه اگر چنين امر وجود داشته باشد بايد ريشه ھای اين مسئله بررسی . د مفعول منفعل وارد کردنکردن اين موجو

حال ھرچقدر می خواھد خشونت پرھيز و مFيم باشد  - شوند نه آنکه مرد را به شکل خود مختار در کار برخورد با زن 

به دوران روشنگری اسFمی بيشتر نزديک است  از مفردات راغب اصفھانی و لغت شناسان امثال او که. قرار داد -

چنين معنای جنسی بر نمی آيد بنابراين دليل منسوب کردن عدم تمکين جنسی به کلمه نشوز تفسيری است نه لغت 

به نظر کمکی به حل معضل رابطه " نافرمانی جنسی"به فقط " مطلق نافرمانی"ضمن اينکه تقليل نشوز از . شناختی

 . بلکه فقط حوزه اين رابطه را محدود تر کرده است. ندنابرابر قوا نمی ک

مقاله ھای پژوھشی برخی از ايشان را برای آقای بنی (ساليانی است که بسياری از روشنفکران مسلمان عصر جديد  

اين معنا را رد می کنند و آنرا به درستی زمينه ساز سلطه گری جنسی ) صدر ليست کرده بودم با لينک به اصل مقاله

چقدر در بستر نبودن زن را بايد عدم تمکين جنسی دانست؟ چه کسی اين را . دليل واضح است. مرد بر زن می دانند

!) احتماJ بايد تحقيقاتی اين را نشان داده باشند؟(مرد؟ آيا اگر مازوخيسم مرحله آخر عدم تمکين است . تعيين می کند

درمانی را دارند؟ اگر نشوز را در آيه ديگر به ساديسم جنسی -يھیمراحل ديگر چيست؟ آيا آن مراحل ھم ھمين شيوه تنب

مرد تعبيير کرده ايد و در اين آيه به مازوخيسم زنان، آيا قائل به تفاوت ذاتی بين زن و مرد نشده ايد و حرف خود که اين 

مازوخيسم بيشتر مال زنان  بيماری ھا ذاتی زنان نيستند را نقض نکرده ايد؟ اين که ساديسم بيشتر بيماری مردان است و

است را کدام تحقيق نشان داده و آيا اين ايده از ھمان ايده مرد را فعال جنسی دانستن و زن را مفعول و بنا براين بيشتر 

 خواھان خود آزاری شدن دانستن او نيامده است؟

به نظر می رسد که در بحث با حاوی قوی ترين معنای سلطه و زور و قدرت نيست؟ البته " تمکين کردن"آيا خود واژه 

سوئدی ھا آقای بنی صدر از اين معنا فاصله گرفته بحث مازوخيسم جنسی که پديده به غايت پيچيده روانشناختی ونادر يا 

بسيار کمياب و شايد تا حدودی مدرن و عموما توام با بازی جنسی و از اتفاق با تحريک پذيری بيشتر ھمراه است را به 

منظور ايشان از عدم تمکين جنسی و تمکين طلبی جنسی  .حله عدم تمکين بيشتر پررنگ نموده اندعنوان آخرين مر

يکی از روشھای درمان  -متقابل توسط مرد و منظور ايشان از مازوخيسم جنسی که برای آن حتی شوک درمانی 

ی به شدت غير انسانی و سلطه طلبانه بيماران روانی که در اوايل قرن بيستم تا دھه ھفتاد متداول شد و بسياری آنرا عمل

خوشبختانه به نظر می رسد که اين ( چيست؟  -و در انقياد آورنده با عوارض شديد بعدی دانستند از جمله ميشل فوکو 

 ). روش به دليل ھمان مقاومتھای ساختارشکنانه دھه ھای شصت و ھفتاد مطرود يا نادر شده است

که ربط آنھا به ھم را نمی دانم از (چگونه مازوخيسم جنسی يا عدم تمکين جنسی . ندھنوز سواJت اساسی پاسخ نيافته ا 

چگونه نشوز می تواند ھم مازوخيسم باشد ھم . بايد تشخيص داده شوند) حال بر آن اضافه کنيد ساديسم جنسی -کجا آمده 

ان قايل به وجود اين بيماری ھای بگذريم که برخی روانشناس(دو بيماری که بسيار متفاوت و حتی متضادند  - ساديسم 

، آنھم برای مردم قرون ھفتم ميFدی تا قرن بيست و )نيستند و آنھارا با تعاريف و تعابير ديگری تقسيم بندی نموده اند

  .يکم که بسياری از علوم روانشناختی جنسی توسعه نيافته و ھنوز ھم بر سر بھترين روش تنازع وجود دارد

توان بدون مشکل زيادی مدعی شد که بسياری از اوامر مستمر وجود دارند که در قرآن نيامده و نکته ديگر اينکه می  

تکامل جانواران به عنوان مثال يک امر مستمر است اما وظيفه قرآن زيست شناسی و . اصF لزومی ندارد آمده باشد

ری ديگر ھم در تاريخ بشر مستمر بوده بيماريھای پوستی و بيمارھای ھاضمه و ھزاران ھزار بيما. تبيين تکامل نيست
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بسياری از آنھا ريشه ھای عصبی عمدتا در استرس دارند و مشارکت روانشناسان در درمان را می طلبند و ممکن . اند

باJ رفتن از درخت خرما و چيدن ميوه آن يک امر . بگذاريد مثالی بزنم . است بر روابط خانوادگی اثرات سوئی بگذارند

اما ) حداقل تازمانی که يک درخت خرما روی زمين وجود دارد و يک نفر بخواھد از آن تغذيه کند(و ھست  مستمر بوده

  .شيوه رفتن باJ از درخت يا استفاده از ابزارات آJت آن موضوع کار قرآن نيست

و ما نيز ھمين  -م است آنچه برای قرآن مھ. قرآن کاری ندارد به اينکه افراد چگونه اين عمل برداشت را انجام می دھند 

. اين است که من و شما از درخت خرمای ھمسايه بدون اجازه او باJ نرفته و خرمای او را نخوريم - انتظار را داريم 

مسايل و مشکFت روانشناختی جنسی بسيار زيادی وجود دارند که با ھم تفاوتھای بسيار باريک تر از مويی دارند و 

اما شيوه درمان مازوخيسم . است و با گذشت زمان روشھای بھتر شايد متداول تر شوند شناخت و درمانشان با متخصص

موضوع کارقرآن نيست که به خواھد  -از اين واژه تمکين بايد بگويم که بی نھايت نگرانم  -جنسی زن يا عدم تمکينش 

از عدم . سته وضوحی به کار بدھدفکر نمی کنم پناه بردن به مسايل جنسی توان. حتی برايش مراحل تکنيکی تعيين کند

اين عدم روشنايی در امر  .تمکين گرفته تا مازوخيسم تشخيصشان پيچيده است و خود نياز به نوشتن مقاله ھا و کتابھا دارد

چنين . از تحريک جنسی تا شوک درمانی به معنای کلمه ضرب  منسوب شده است. توصيه راه حل نيز خود را نشان ميدھد

اين زن بيچاره ای که  .از راه حلھا به روشن شدن که کمک نمی کند حتی تفسير ما را مخوف ھم می کنددامنه وسيعی 

عدم تمکين جنسی کرده را بايد زير دستگاه شوک قرار داد حال انکه آيه نشوز مرد صحبت از ضرب نمی کند و امر 

 .شوک درمانی در مورد مرد ساديستی صدق نمی کند

ه وسط آيه ای که از قوام بودن مرد و قانت بودن زن شروع می شود چرا ناگھان بحث ھنوز اما مشخص نيست ک 

مگر معانی ديگر آنان توسط . خاص جنسی سر بر می دارد؟ مگر کلمات نشوز و مضاجع و ضرب، معانی ديگر ندارند

چرا بايد نسبت به آن  .دھھا محققی که معرفی کرده ام بکار نرفته که آيه را ھمزمان بيان صلح و آزادی زن می کند

معانی که با قسمت اول آيه  ھم خوانی ھم دارند غافل بود؟ دليل عدم در نظر نگرفتن آن تعابير رھايی بخش ديگر و 

 تعبير جنسی را برتر دانستن چيست؟

را جھت اما در نھايت برای کوتاه کردن کFم، تنھا ترجمه در حال بازنگری خود و ترجمه ظاھرا نھايی آقای بنی صدر  

مقايسه می آورم که نشان می دھد می توان اين آيه را به شيوه غير جنسی اما بدور از ھرگونه ايجاد رابطه زور وسلطه 

. معنی کرد و اگر توجه شود به نظر من ترجمه جنسی حتی براحتی می تواند به رابطه نابرابر و سلطه جنسی تعبير شود

دارند را مFک تعبير اين آيه کرده اند که در آن آيه به ھيچ وجه اين کلمه  بقره 73تعبيری که ايشان از ضرب در آيه 

ھمان گاو بنی اسراييل که  بنده تفسيرش (تحريک کردن جنسی نيست و انتظار می رود ايشان ترجمه خود از آيات بقره 

 م ھست؟بفرمايند تا مشخص شود چگونه آن ضرب ھمين ضرب ھ )را قبF به اختصار اينجا گذاشته بودم

، )قوام بنا بر معنی که مفردات الفاظ قرآن بدست می دھد(مردان بانی ثبات زندگی زنانند " :ترجمه آقای بنی صدر 

مردان را نسبت به زنان و زنان را نسبت به مردان فضلھا (که خداوند به بعضی نسبت بعضی ) بيشی(بخاطر فضل 

و زنان صالح آنانند که . می کنند) وجوب نفقه بر مرد(ل خود انفاق و به آنچه از اموا. داده است) ١) (است) بيشی ھا(

و ) در غياب شوھر، حافظ حقوق خانواده اند(فروتنند و حافظ غيبی ھستند که خداوند حفظش را مقرر فرموده است 

 )ک آوريدآنان ترسيديد، پندشان دھيد، از ھمبستری اجتناب کنيد و آنھا به تحر) عدم تمکين جنسی(ھرگاه از نشوز 
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بنا بر مفردات، فعل طوع به فتح ط (و ھرگاه رغبت کردند، ) چنانکه ميل مرده زنده شود، معنای يازدھم ضرب در قرآن

  .ھمانا خداوند علی و بزرگ است. نکنيد) در برانگيختن(زياده روی ) خودانگيخته به کاری رغبت کردن معنی می دھد

مردان مسئول حمايت " :تا زمانی که بحث تاريخی به اين تحقيق اضافه شودترجمه احمد آل حسين از محتمل ترين معنا 

ميزان حمايت بستگی [از زنان ھستند از طريق آنچه که خداوند به آنان نسبت به ديگران فضيلت داده ] مادی و امنيتی[

و از طريق دادن ] به ميزان توانايی حقيقی مردان دارد يعنی از ھمه مردان بطوريکسان درھمه شرايط انتظارنيست

و حافظان اسرارمی باشند ) به تحقير و سلطه جويی اقدام نمی کنند(زنان اھل صلح، زنانی فروتن . نفقه از اموالشان

شامل اسرار جنايت يا امور ضداخHقی مردان نمی شود بلکه منظور حفاظت از [که خداوند خواھان حفظشان است 

نگرانی مستند به [پس اگر به مرحله خوف ]. ردان يا خانواده استحوزه خصوصی زندگی و فعاليت ھای مشروع م

سلطه جويی، مخاصمه جويی و تحقير و عدم حفظ اسرار مشروع تا حدی که حيات مشترک خانواده [از نشوز ] شواھد

ا معلق ارتباط عاطفی خويش ر] اگر کارگرنشد[توسط زنانتان رسيديد آنان را ابتدا پند دھيد سپس ] را به خطر اندازد

اگر باز موثر [،]بھتر عمل می کند تا اعمال پاداش منفی يا ھمان تنبيهبه نشانه اعتراض حذف پاداش مثبت [کنيد 

يا باتوجه به معنی [ .کنيد] يا قواميت[ حمايت موقت قطع ]با توجه به معنی ھشتم از ضرب در قرآن[ از ايشان] نيافتاد

3برای مدتیھفتم ضرب در قرآن می توان گفت 
پس اگر به ھمراھی بازگشتند از حد انصاف  ].از ايشان جدايی گزينيد 

 ".تجاوز نکنيد که خداوند عالی مرتبه بزرگوار است

 :اما چند نکته در مورد ترجمه فوق

اما ھنگامی که اين فعل با . قوام از ريشه قوََم به معانی بسيار زيادی ھم در عربی ھم در قرآن بکار رفته است    -1

" مسئوليت داشتن در قبال چيزی يا کسی"به معنی ) براساس قاموس عربی(ھمراه می شود " عَلی" حرف اضافه

مردان در برابر زنان مسئول ھستند با تکيه بر آن توانايی ھايی که خداوند به طور نسبی به برخی از ايشان . است

 .  مالشان در مقايسه با ديگران داده است و با تکيه بر توانشان در پرداختن نفقه از

حق زنان در داشتن درآمد برای . اين مسئوليت به معنای سلب حق زنان برای کار کردن بيرون از خانه نيست   -2

ھمچنين آيه با اشاره به نسبی بودن فضايلی . خودشان يا به حفظ ميراثشان در آيه قبل به رسميت شناخته شده است

در ھمه شرايط مسئول حمايت مالی و امنيتی از زنان ندانسته که خداوند به مردان داده مردان را به طور يکسان 

اين گونه صحبت   .بلکه آنرا منوط و مشروط به توانايی ھای خدادادی و ميزان درامدشان و اموالشان کرده است

بلکه جنبه نسبی . جنبه دستوری و حکمی ندارد –بيان مضارع در آيه فوق بجای بيان امری–کردن در قرآن 

درصد نيروی کار جھان را زنان تشکيل می دھند اما  40می دانيم که امروز . رايط را عنوان می کندداشته و ش

اين واقعيت دوچيز را نشان . تنھا صاحب يک درصد اموال می باشند) 2011سال (بنا بر گزارش بانک جھانی 

اما . ن مشارکت فعال می کنندتعداد قابل توجھی از زنان در دنيای قرن بيست ويکم در وظيفه قوام بود. می دھد

در ھمين جھان قرن بيست ويکم زنان تا داشتن استقFل مالی و امنيت اقتصادی و اجتماعی فرسنگ ھا فاصله 

                                                           
3
قطح قواميت يا جدايی گزينی بايد موقت در نظر گرفته شود نه دائم به خاطر اينکه ب/فاصله آيه عنوان می کند که چون زنان برتری جو  -  

  . به ھمراھی بازگشتند بايد عمل فوق متوقف شود
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. دارند و تا آن زمان که اين نابرابری حذف شود اين آيه که مردان موظف به قوام بودن ھستند برقرار خواھد بود

قوام بودن که مردان در ابعاد اجتماعی به تحقق آرزوی برابری جنسيتی در  و اصF چه وظيفه ای مھم تر اين در

بسياری از اين مشارکتھای اقتصادی زنان تحت اجبار فقر .  شکل مشارکت در جنبش ھای اجتماعی کمک نمايند

Fل و ناکافی بودن درآمد مردان و بسياری نيز در جوامع مرفه تر در اثر خواست خود زنان برای داشتن استق

نمی گويد وظيفه . در ھر حالت، نگاه قرآن با بيان غير امری خود نگاه معطوف به واقعيت است. بيشتر مالی است

بلکه تا آنجا که اين . قوام بودن مرد بايد بھانه ای يا دليلی برای محدود کردن زن به حوزه خصوصی زندگی باشد

حتی در  –دادن اجازه به خود برای بيرون کردن زن وظيفه بر عھده مرد است، وی را در مقام قوام بودن از 

منع نموده و می خواھد تا مرد  –صورتی که زن دست به برتری جويی و زير پاگذاشتن تعھدات متقابل می زند 

پس می بينيد که اين . در عوض سه مرحله را تا علنی کردن مشکل و انجام اقدام نھايی جھت جدايی پيش گيرد

 .جنبه رھايی بخش داشته باشدقوياً تواند گونه ترجمه نيز می 

ارزش کار زنان در اين آيه زير پا گذاشته نشده است بلکه کار زنان و مشارکت آنان در امرار معاش امری    -3

می شود اين  )قوََم علی( ھنگامی که صحبت از مسئوليت مرد. ايشان )قواميت( داوطلبانه است نه از سر مسئوليت

ين شود که کار زنان در داخل و خارج از خانه اولويت ندارد يا اولويت بايد بطور ذاتی بايد به امر نبايد تعبير به ا

کار مرد داده شود چون که مسئوليت زن را بFفاصله در ھمين آيه نه مادری کردن يا خانه داری کردن بلکه 

 .صرفا صلح جويی و تواضع و حفظ اسرار می داند نه بيشتر

است که تعداد قابل توجھی از " بما"ی که در ترجمه اين آيه رخ داده مربوط به ترجمه از جمله خطاھای فاحش  -4

آنان ترجمه . گرفته اند تا درک غلط خود از قوامون را تکميل کنند" به علت"يا " به سبب"مترجمين آنرا به معنی 

می بينيد که ". داده استمردان بر زنان مسلطند به علت آنکه خداوند برخی را بر برخی برتری "کرده اند که 

" به علت انکه خداوند مردان را بر زنان برتری داده "حتی ترجمه انسجام منطقی ندارد چرا که بايستی می گفت 

ديگر  "برخی بر برخی"بنابراين ھم قوام به معنی مسلط نيست وھم اين . نه بدين شکل گنگی که ترجمه شده است

و بخصوص تامين امنيت است  زنان مادی و معنوی در تامين حقوقمسئوليت اينجا بحث . تفکيک جنسی نيست

معنی " بوسيله"يا " به ميزان"يا " با آنچه"به معنی " بما. "که به عھده مردان است اما در حد توان شخصی شان

 .می شود که معنی بسيار متداول تر و متناسب تر با بقيه آيه است

امنيت و رفاه زنان و اولويت دادن بر تفاھم و وفاداری متقابل و توجه  رمز جاودانگی آيه در تاکيد آن بر تامين   -5

اين اصول اخFقی بايد استنتاج شده و طی يک اجتھاد آزاد به . به شرايط ويژه زنان در جامعه و خانواده است

 .تنظيم روابط امروز بين زنان و مردان بسته به شرايط روزتبديل شود

 128را در معنای عام آورده و برخFف آيه " زن و مرد"اين جانب که گفته ام آيه  ھمچنين آقای بنی صدر از ادعای

اين شگفتی به بنده بر نمی گردد بلکه . صحبت نکرده اظھار شگفتی نموده اند" شوھر و ھمسر"مربوط به نشوز مرد از 

شان از ميان معانی مختلف نشوز و چون اي) خود ايشان می توانند تفاوت در کلمات را متوجه شوند(به آيه بر می گردد 

پس سوال ما ھمچنان باقی . و ضرب و مضاجع معانی خاص جنسی را انتخاب نموده اند اين شگفتی برايشان حاصل شده

اگر قسمت دوم آيه که مربوط به عدم تمکين جنسی زنان به قول ايشان است مضمون جنسی دارد پس چرا آيه . است
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ان و ھمسران مونث استفاده نکرده و از کلمات مردان و زنان به شکل عام استفاده برخHف آيه ديگر از کلمات شوھر

بايد خاطر نشان  .چون آيه اصF مربوط به مسايل جنسی نيست. اما بنا به تفسير اين حقير چرايی مشخص است .کرده

امروز در اکثر نقاط جھان نمايم که خانواده ھسته ای امری مدرن و جديد است و خانواده در عصر ماقبل مدرن و حتی 

در خانواده گسترده زنان از جمله . به دليل در اکثريت بودن جوامع توسعه نيافته خانواده به شکل گسترده بوده است

در اين . ھمسران مونث توسط مردان حمايت مالی و امنيتی می شده اند و اسFم می خواھد اين وظيفه را گوشزد نمايد

بلوغ و کار می رسيده اند خود در امر امرار معاش مشارکت می نمودند اما زنان که شامل خانواده مردان تا به سن 

، می شده مشمول اين آيه قوام بودن و نفقه می .. خوھران ازدواج نکرده و فرزندان دختر مجرد و بيوه ھای خانواده و

شين شده وظيفه مرد به حمايت مالی امروز به علت سلطه خانواده ھسته ای در برخی جوامع صنعتی شده و شھرن. شوند

و امنيتی تنھا به ھمسرش محدود شده اما در قديم اين گونه نبوده است و ھنوز ھم بسياری مردان از خواھران در خانه 

می بينيد که توجه به شرايط تاريخی و . مانده و مادران بيوه شده و دختران کوچکشان حمايت مالی و امنيتی می کنند

 .فھم يک آيه صد در صد الزامی است ھرچند کافی نيستاجتماعی برای 

آن زنان اھل خانواده که ھمسر مرد نداشته اند شامل اين آيه می شوند و کل اين مجموعه زنان وظيفه حفظ حريم 

بنيان . اين وظيفه متقابF در مورد مردان در آيه ديگر آمده است. خصوصی و اسرار خانواده و قانت بودن را داشته اند

خانواده را قرآن بر وفاق و تعھد متقابل مبتنی بر رضايت متقابل نھاده و از اين ترجمه و تفسير بنده به ھيچ وجه مفھموم 

چون تعھد توسط زن زير پا گذاشته شود، آنگاه مرد دعوت به مدارا و ايجاد تاخير در معلق . سلطه طلبی بر نمی آيد

اين معنا از آيه عدالت را با حفظ تفاوت ھای . در خانه شده استکردن برخی از تعھدات متقابل خود چون حضور 

برخی تفاوتھای بين زن مرد ساخته . روحی و جايگاھی بين زن و مرد تامين می کند نه با ناديده گرفتن آن تفاوتھا

کم خردند يا ذاتا فرھنگ غلط جامعه اند و بايد از بين بروند چون که مايه و بھانه بی عدالتی می شوند مثF اينکه زنان 

آن تفاوتھا را نه می توان انکار کرد نه حذف نمود مگر با اعمال . اما برخی تفاوتھا ذاتی و طبيعی اند . احساسی اند

شرايط . بار دار شدن فقط نه ماه نيست. جراحی ھای جنسيتی و ھرمون درمانی و غيره، مثF مرد نمی تواند باردار شود

  . عاطفی مادر به شدت تا ماھھا و بلکه ساليانی تحت تاثير اين امر استجسمی و احساسی و سFمتی و 

وظيفه اخFقی يک جامعه در نظر گرفتن اين تفاوتھای طبيعی است و مھيا و حفظ کردن شرايطی که اين تفاوتھای 

ھستند مسئول  قرآن به اين تفاوت اذعان دارد و مرد را در شرايط فوق تا حدی که برقرار. طبيعی عامل تبعيض نشوند

به ميزان و واسطه آنچه (بFفاصله آنرا مشروط به شرايط نسبی ميکند . تامين مالی و امنيتی می کند اما نه به شکل مطلق

آيه قبل به زن حق داشتن اموال خود را می دھد و مرد را از مداخله و تصرف منع می ) . خداوند به ايشان فضل داده 

که رعايت حال وی را در  -نه صرفا ذاتی او  -ی ھاست و موضع خاص زن در جامعه در نظر گرفتن اين ويژگ. نمايد

ھنگام اختFف و ايجاد تاخير در عمل متقابل Jزم کرده و آيه از مرد می خواھد طی سه مرحله اين رعايت حال خاص 

ردان برای زنان نيست و در باب نشوز مردان چون صحبت از قوام بودن م 128اما در آيه . زن و تاخير را انجام دھد

شوھر است آنرا در رابطه با شوھران و ھمسران مونثشان بکار می برد نه مردان و )  سلطه طلبی(مسئله فقط نشوز 

در اين صورت ديگر نيازی به ايجاد تاخير سه مرحله ای نيست و مسئله اختFف و سطله طلبی مرد . زنان به شکل عام

امری به (اگر اين نشوز به معنی مازوخيسم جنسی يا عدم تمکين جنسی مرد . نمايند عمومی ،را می توانند بدون تاخير

مشکل جنسی مرد . آيه نمی گفت جھت مصالحه بدون درنگ کمک بجوييد) غايت نادر مگر مشکل جسمی در کار باشد
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بينيم که جای بدين گونه می   !نيز بايستی ابتدا با حفظ حريم خصوصی و ھمان مراحل سه گانه سکسی حل می شد

 .شگفتی از اين تفاوت بين اين دو آيه از بين می رود

آيا مشخص نيست که . اکنون از شما می خواھم نگاھی به ترجمه ای که در اين مرحله از آيه ارائه کرده ام بياندازيد 

 .از ابتدا تا انتھا. تمامی اجزا و کلمات آيه به ھم مربوط ھستند

آيا از دادن اين (" 5الزخرف ): مورد 1(  رآن دست بر داشتن، دريغ کردن استيکی از معانی کلمه ضرب در ق 

"). شما دريغ کنيم يا دست برداريم يادآوری ھا ھم به 
4

 17الرعد ): مورد 2(جدا کردن، جدايی افکندن معنی ديگر   

ده با دری کوچک بين بين منافقين و مومنين ديواری جدايی کنن( 13الحديد  –) خدا حق را از باطل جدا می کند(

 . )ايندوست

. اگر ھم باشد جنسی نيست .معنی مورد نظر آقای بنی صدر در بقره به نظر بنده به ھيچ وجھی تحريک کردن نيست

  .نه تحريک کردن گاو به زنده شدن است ضرب در آيه مربوط به گاو بنی اسرائيل به معنی اعمال کردن و بکار بردن

                                                           
4
 -17الرعد  -26بقره ): مورد 30(مثال زدن : معنی اول :معنی کلی بکار رفته است 8آيه از قرآن با حد اقل  54 مورد کلمه ضرب در -  

و  13يس  – 39و  9فرقان  – 35النور  – 73الحج    - 45و  32الکھف  – 48اJسراء  – 112و  76و  75و  74نحل  -45و  25و 24ابراھيم 
 :معنی دوم -11و  10التحريم  – 21الحشر    - 3محمد  – 58و  57و  17 الزخرف  –29و  27زمر ال – 58و  28الروم  – 43عنکبوت  – 78

منع جنگ با کسانی که ( 156آل عمران  - 273بقره ): مورد 6) (برای جھاد يا کسب روزی(مسافرت کردن و يا به قصد امری عزيمت کردن 
کنش فيزيکی ضربتی و  :معنی سوم؛ 20المزمل  – 106مائده  – 104و  94ء النسا –) اظھار صلح می کنند جھت کسب غنايم و تصاحب اموال

کسی فرق ” کتک زدن“به چيزی يا کسی با ” ضربه زدن“ –نه ضربه ھای مستمر که از آن تعبير کتک زدن يا تنبيه کردن فيزيکی شود (آنی 
زدن ): عاره آمده است و معنی فيزيکی از آن نمی شودمورد ذيل حتی ھمين کنش ضربتی به شکل است ٩ھمه    نکته در) (مورد ٩) (می کند

) جزو متشابھات يا داستانھای اسطوره ای برای بيان حقيقت است نه واقعيت عينی(عصای موسی بر سنگ و جوشيدن چشمه ھای دوازده گانه 

دم مومنين در مبارزاتشان و ايجاد دستور خدا به فرشتگان جھت تثبيت ق( 12و  12اJنفال  – )مجددا زدن عصا بر سنگ( 160اJعراف  –
 "سپس بر باJی گردان ھايشان بزنيد و انگشتانشان را قطع نماييد "رعب و وحشت و ناتوانی در دل مخالفين، سپس به فرشتگان خطاب می کند 

ه يعنی ستمگران قدرت نقشه قطعا که فرشتگان توان انجام کار فيزيکی و عينی که ندارند و اين استعاره ای به نظر می رسد در زبان عرب ک
حاصل ) روانی –فرشتگان عوامل حيات و تطور طبيعی و اجتماعی (کشيدن و چاره جويی و عمل کردن نقشه ھايشان را بنا به شرايط روانی 

ن جان منکران مجددا استعاره است که می گويد چون فرشتگا( 50اJنفال  –) از مبارزه افراد عدالت جوی ثابت قدم و استوار از دست بدھند
مانند مورد ( 27محمد  –) حقيقت را می گيرند بر پشت و صورت آنھا می زنند، يعنی آنان را به ھوش می آورند و حقيقت را به ايشان می نمايند

ط ترجمه به غل( 93الصافات  –) جزو متشابھات يا داستانھا اسطوره ای قران است –دن عصا به دريا جھت شکافتن آن ز) 63الشعراء  – (قبل
، ھر کس می تواند به پرسد چگونه يک ضربه می توان به چند بت ھم "ضربه ای با دست راست بر پيکر بت ھا زد" که مFنقطی شده است 

زمان زد و چرا اصF بايد قران دست راست ابراھيم را ذکر می کرد، چه فرقی می کرد اگر با دست چپ آن ضربه را وارد می کرد تا بت ھا 
با ايمان و اطمينان به بت ھای آنھا ضربه وارد کرد يا به عبارت امروزی . ين ھم ناشی از عدم درک استعاره ھای عربی استبشکند؛ ا

ضرب الرقاب ھم استعاره ديگری است دراين آيه در مورد جنگ آورده شده است که ترجمه تحت ( 4محمد  –) مشروعيت آنان را درھم شکست
؛ ھر کس می داند چنين چيزی ممکن  "ان را در ميدان جنگ مFقات کرديد گردانھايشان را بزنيد تا غلبه کنيدچون آن"الفظی موجود می گويد 

اين حکم در مورد اسرا نيست چون می گويد تا غلبه کنيد و بعد بFفاصله می گويد اسرا . دشمن در جنگ نايستاده تا کسی گردنش را بزند. نيست
ضرب الرقاب نيز قاعدتا استعاره  -د، کسی نيست بپرسد چگونه می شود در جنگ گردن زد تا پيروز شدرا در ازای غرامت جنگی آزاد کني

است از به قصد ناتوان کردن دشمن از تصميم گيری جنگيدن و يا شايد بتوان گفت منظور اين است که رئوس تصميم گيری و سران يا رھبران 
به سرنوشت بيچارگی و ( 61البقره ): مورد 4(تعيين سرنوشت يا تعيين تکليف کردن  :چھارممعنی ؛ )جنگی آنان را در ميدان نبرد ھدف بگيريد

در گوششان چندين سال ماندن در “ترجمه تحت اللفظی (  11کھف  –) سرنوشت ذلت دچار شدن( 112و  112آل عمران  –) ذلت دچارشدن
بازکردن مسير،  :معنی پنجم؛ )عنی مقدر کرديم چند سالی در غار بمانندبه راحتی متوجه می شويد که کلمه ضرب استعاره است ي” غار را زديم

): مورد 1(  دست بر داشتن، دريغ کردن :معنی ششم؛ )در دريا برايشان راھی بزن يا راھی باز کن( 77طه ): مورد 1(مشخص کردن راه 

 17الرعد ): مورد 2(جدا کردن، جدايی افکندن  :معنی ھفتم؛ )شما دريغ کنيم يا دست برداريم آيا از دادن اين يادآوری ھا ھم به ( 5الزخرف 

که در  :معنی ھشتم؛ )بين منافقين و مومنين ديواری جدايی کننده با دری کوچک بين ايندوست( 13الحديد  –) خدا حق را از باطل جدا می کند(
  .متن فوق عنوان شد
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آدم از نظر "ھمچنين مراجعه کنيد به کتاب . در طالقانی در تفسير قرآنشان رد شده استمعنی زنده شدن گاو توسط پ

 .  موجود است" ارباب حکمت"عFمه غروی که در وبسايت " قرآن

در مورد ايوب پيامبر ( 44سوره ص ): مورد 3(اعمال کردن يا بکار بردن : معنی ھشتم از ليست معانی قرآنی ضرب 

گير و در درمان بيماريت بکار ببر ولی مترجمين باسواد ما کلمه ضرب را به معنی زدن فيزيکی می گويد گياھانی را ب

دانسته و چون مشخص نيست بايد گياھان را به چه کسی بزند از داستانھای توراتی در مورد ايوب استفاده کرده گفته اند 

بکار ( 31و  31النور  –) ر اين ميان نيستبايستی ھمسرش را با ترکه بزند درحاليکه ھيچ نشانه ای از ھمسر وی د

مربوط می شود به مسأله ( ٧٣بقره  –) بردن پوشش برای پوشاندن سينه ھا و بکار بردن پاھا برای نمايش زيبايی

درخواست ذبح گاو توسط خدا به بنی اسرائيل و ايراد ھای آنان که در انجام اينکار می خواستند نھايت وسواس را 

ام يک حکم شرعی نمادين توسط ايشان به نھايت دقيق باشد و سپس مسئله قتلی که در بين آنان صورت بکاربرند تا انج

. گرفته بود و به راحتی از تشخيص قاتلين و علل و عاملين آن طفره می رفتند و انگشت اتھام به يکديگر دراز می نمودند

اسرائيل در زمان موسی را به زير سوال می برد و بعد  سپس قرآن اين دو مسئله را کنار ھم می گذارد و بنيادگرايی بنی

و اعمال آن به داستان قتل می گويد اگر دقت و وسواس در انجام احکام نمادين عبادی را نسبت   از ذکر داستان ذبح گاو

با مثال عينی   چنين آيه زيبايی که بنيادگرايی مذھبی را  .به مسائل حقوقی و حقيقی می داشتيد حياتتان به خطر نمی افتاد

تعريف کرده و به زير سوال می برد باز قربانی جھل مترجمين و مفسرين شده و در ترجمه ای مبتنی بر خرافات از 

 . خود جمله ساخته اند که خدا گفته اجزای گاو را بر بدن مقتول بزنند تا زنده شود
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: فراتر از جنجال پيرامون ضرب زنان در قرآن

  بنی صدر گفتگوی آل حسين و 

  سومبخش 

  . 2011آوريل  25 –احمد آل حسين 

در ادامه بحث دوست دارم تا نظر آقای بنی صدر را به آخرين نتايج تحقيق خود در زمينه ادبيات موضوع اين آيه جلب 

از ايشان دعوت می نمايم تا مطلب را با  .و اين نتايج را برای اولين بار از طريق اين مباحثه منتشر می نمايم. نمايم

در اين نوشته سعی کرده ام اھميت توجه به متن تاريخی شکل گيری تفکرات اسFمی و . ت و حوصله مطالعه نماينددق

روش شناسی ھای مختلف انتخاذ شده توسط اسFم شناسان را طبقه بندی نمايم و نشان دھم . قرآنی را با مثال نشان دھم

ام که توجه به زمينه تاريخی نزول آيات محدود به شان نزول نشان داده . که کار مفسرين به کدام روش نزديک تر است

شناسی و حديث و روايت شناسی نيست و نبايد باشد و نشان داده ام که معنی نھايی آيه ھنوز با قطعيت تا تکميل نشدن 

تنھا با بررسی نشان داده ام جاودانگی پيامھای قرانی نه . تاريخ شناسی و مردم شناسی جامعه عرب قابل ابراز نمی باشد

فکر می کنم اين نوشته که در ادامه می آيد . زمينه تاريخی نزول خدشه دار نمی شود بلکه حتی تثبيت و تقويت می گردد

می تواند به آقای بنی صدر و ھر محقق و مفسر ديگر کمک کند تا مختصات روش شناسی خود را بھتر برای خوانندگان 

ان خود با روشنی بيشتری بگويند که روش شناسی آنان دارای چه ويژگی ھايی در خود تعريف کنند يا اصF به خوانندگ

  .اجتماعی دارد-خصوص برقراری رابطه بين متن کFمی و متن منطقی و متن ارزشی و متن تاريخی

 رويکردھای روش شناختی به فھم آيه سی چھارم سوره زنان 

م ستيزانی که تFش روشنفکران مسلمان برای فھم بھتر آيه را اسF. معنای اين آيه امری جديد نيست  اختFف بر سر

محکوم به ماله کشی و توجيه گری و تعميم زورکی ارزشھای مدرن بر يک متن پيشا مدرن می نمايند بی توجھی و عدم 

مدرن  اطFع خود را نسبت به اين امر تاريخی نشان می دھند که چنين تFشھايی به ھيچ وجه جديد و محدود به دوران

 .تفاسير و ترجمه ھای متعدد و متضادی از اولين نسل ھای مفسرين و متألھين مسلمان بر جای مانده است. نيستند

قرن سوم تا دھم (نشان می دھد اکثر مفسرين قرون ميانه ميFدی " اخFق جنسی و اسFم"کسيا علی درکتابش با عنوان  

، عدم انجام تعھدات دانسته و برخی از آنان مانند الطبری در را برتری جويی، طغيان گری" نشوز"مفھوم ) ھجری

به علت فعال بودن جنسی (مقابل وظيفه نفقه دادن توسط مردان،  وظيفه زن را در رساندن خدمات جنسی بنا به ميل مرد 

ان نشوز را نا عده ای اندک از ايش. دانسته و در نتيجه نشوز را عدم تمکين يا عدم فرمان بری جنسی دانسته اند) مرد

. در مورد کلمه ضرب ھم از ھمان قرون اوليه محل اختFف بوده است. مومن شدن و فاسد اخFقی شدن زن دانسته اند

اکثر فقيھان معتقدند که در مواردی که زن به تکليف جنسی خود نمی پردازد يا خانه را به طور مستمر بدون اجازه يا 

ی به وظايف خود ندارد مرد می تواند وظيفه نفقه دادن خود را به طور موقت تا ھماھنگی با مرد ترک می کند و پايبند

 .زمان مشخص شدن تکليف، معوق نمايد
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که در زبان عرب در اشاره به جفت گيری شترھا نيز بکار می رفته را معتقدند که به شکل " ضرب"برخی ديگر کلمه   

تجددين که نشوز را عدم تمکين جنسی زن گرفته اند گفته اند که آيه از جمله م. استعاره ای در اين آيه استفاده شده است

در . خواسته تا مرد ھنگام مطالبه رابطه جنسی خود را به زن تحميل ننمايد و وی را مورد تجاوز جنسی قرار ندھد

عدم تمايل از مردان خواسته شده تا وارد گفتگو و درک ريشه ھای ) نشوز(صورتی که عدم تمکين زن تداوم می يابد 

و زن خواسته (سپس مدتی را از زنان دوری کنند تا شايد بدين شکل ميل به عمل جنسی در زن تقويت شود . زن شوند

و سپس اگر اين مرحله نيز پاسخ ) جنسی مرد را تحميل و زور حساب نکند و اين ميل به مرور در خود وی حاصل شود

اگر باز زن مجددا مقاومت نشان ). علی رغم خواسته زن(ن به پردازد نداد مرد به انجام زدن مFيم يا عمل جنسی با ز

طبری  ). آيه بعدی(داد کار را به بيرون خانواده و جستجوی راه حل با وارد کردن اقوام از دو طرف بايد کشانيده شود 

ی می گويد چون از وقت) نه به معنی لغت نشوز (در تفسير خود اشاره به حديث می کند در مورد تعبير خود از نشوز 

  ". وقتی که زن به فراش مرد نمی رود"محمد منظور از نشوز پرسيده شد وی گفت يعنی 

اين نظر که نشوز صرفا عدم تمکين جنسی است نه طغيان در امور ديگر، ھرچند نا متداول بوده است اما ھنوز در ميان 

اھد آمد نشوز را عدم تمکين جنسی گرفته و فاطمه مرنيسی که شرح آن خو. برخی از متأخرين پذيرفته شده است

ابولحسن بنی صدر، سياستمدار فيلسوف و اسFم شناس ايرانی معاصر، نيز معنی نشوز را عدم تمکين جنسی گرفته 

بنابر اين مرد ابتدا . است اما ضرب يا مرحله سوم را نه به تحميل جنسی بلکه به تحريک کردن جنسی ترجمه کرده است

رقيه واريس مقصود نيز  .سپس از بستر زن دوری می کند و سپس سعی در تحريک کردن زن می نمايدگفتگو می کند 

در تفسير خود ھرچند نشوز را عدم تمکين جنسی نگرفته بلکه مخاصمه جويی و دشمنی و برتری جويی زن می گيرد 

ضعيف يا دچار شکست شده که مردان با شخصيت . اما کلمه ضرب را بازگشت به رابطه نرمال جنسی با زن می داند

مورد اذيت و قلدری زنانشان قرار می گيرند بايد از نصيحت زنان آغاز نمايند سپس مدتی از ھم بستری به پرھيزند و 

 .آنگاه به رابطه معمول جنسی خود بازگردند

ند به علت آنکه مردان مفسر قرون ميانه، مردان را محافظان و راھبران زنان ميدا) ميFدی 1373تا  1301(ابن کثير   

طبری تاريخ نويس قرن نھم ميFدی تاکيد می . در مديريت و ھدايت گری و تشخيص انحراف ذاتاً بھتر از زنان ھستند

کند که کتک زدن نبايد باعث ايجاد جراحت شود و در ميان مفسرين عصر جديد محمد عبده و رشيد رضا و سيد قطب 

. حيات خانواده در مخاطره جدی است به گونه ای که ايجاد جراحت نکند پذيرفته اندنيز تنبيه فيزيکی را در شرايطی که 

ھمچنين است متأله متأخر القراداوی که معتقد است مردان شايسته پيروی شدن توسط زنان می باشند و در صورتی که 

جاھايی غير (ه حساس نيستند اين زن دست به طغيان يا عدم پيروی بزند مرد می تواند با دست در جاھايی از بدن او ک

در ميان برخی از مردم عامی شبه جزيره عربستان اين معنا از ضرب متداول است که آنرا نه معادل . بزند) از صورت

بلکه يک بار زدن ضربه مFيم با انگشت می دانند به شکل نمادين جھت اولتيماتوم ) ضرّب با تشديد بر راء(کتک زدن 

 ). نقل قول از دوستی عرب(ورد تاديب کودکان است دادن که ھنوز سنتی در م

ھر کدام از اين تفسير و ترجمه ھا متاسفانه مشکFت خاص خود را با ساير بخش ھای آيه و آيات قبل و بعدی و معانی  

کلمات در ديگر جاھای قران و روايات مطرح شده و ارزشھا و اصول فکری اخFقی قرآن داشته اند و از اين رو ھرگز 

روشنی که رابطه بين شرايط نزول " روش شناسی"ھيچ کدام از اين تفسير ھا مبتنی بر . توانسته اند محل اجماعی شوندن
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بسياری از آنان . را مشخص نمايد نبوده اند... و کلمات و اصول و ارزشھا و معانی و تاريخ و ) نه صرفا شان نزول(

از به زير سوال بردن خود انتقادی آن پيش فرض ھا امتناع می  پيش فرضھای ذھنی خود را مبنای تفسير قرار داده و

 .نمايند

بنابراين ترجمه ھای سنتی متداول چه قديمی چه جديد از تشخيص شرايط تاريخی نزول آيه و تحليل آن طفره می روند  

از نظر . می نمايند و ترجمه لغوی را با تکيه بر دانش خود از شايستگی ھای ذاتی زن و مرد به ترجمه اين آيه تحميل

اما ترجمه آيه را براساس مفروضات ذھنی  !ايشان توجه به شرايط تاريخی اين آيه مغايرت دارد با جاودانه دانستن قرآن

در نقطه مقابل ايشان مفسيرين متاخر و متجددی ھستند . و نظری و ايدئولوژيک خود، معادل جاودانگی قرآن می دانند

کرده و بنابراين از مفروضاتی که به مردان حق برخورد فيزيکی به زنان بدھد يا ايشان را  که به متن تاريخی آيه توجه

زمخشری مفسر . به دليل فيزيکی برتر ودر نتيجه در مقام قيم و سرپرست و مسلط و مدير قرار دھد زير سوال می برند

تی فيزيکی و احتماJ عقلی مردان و دوازدھم ميFدی مردان را سرپرست زنان ميداند به علت برتری ذا-قرن يازدھم

اما در اين ميان فضل الرحمان . 1979ھمين گونه است نظر اسFم شناس معروف ابولعF مودودی متوفی به سال 

ضمن پذيرش وظيفه سرپرستی مردان آنرا نه به علت تفاوت ذاتی که امری وظيفه ای می داند که خدا ) 1988- 1919(

 .ه دارای کارکرد يا اثر مثبتی برای زن و خانواده و جامعه استبر عھده مردان گذاشته چرا ک

از ميان اسFم شناسان متاخر که روش ھرمنيوتيک و زمينه شناسی تاريخی را بکار برده اند معروف ترين ھا شايد  

ريکايی استاد آم(و پروفسور امينه ودود ) تاريخ نگار تونسی( محمدالطالبی، )جامعه شناس مراکشی( فاطمه مرنيسی

در ترجمه معروفش از قرآن  Jله بختيار .اما معنی کتک زدن در آيه را زير سوال نبرده اند) مطالعات اسFمی باشند

بر اساس تحليل معناشناختی وزبان شناختی قران شش  ھاديه مبارک. گرفته است" ترک کردن"کلمه ضرب را به معنی 

 .دانسته است" تاثير گذاشتن بر زنان" را  معنا را برای ضرب فرض نموده و نزديک ترين معنا

از قرنھا پيش، توجه به شأن نزول  .توجه به زمينه تاريخی نزول آيات و اتخاذ روش ھرمنيوتيک امر جديدی نيست 

اما مشکل اينجاست که اين . آيات با تکيه بر روايات و زندگی شخصی محمد کامF متداول و پذيرفته شده بوده است

غربال درايات نريخته و به شکل انتقادی بدانھا نگاه نکرده و شناخت و مطالعه زمينه تاريخی را به وقايع روايات را در 

روايت شده حول آيه مورد نظر محدود نموده و روشھای نظام مند جامعه شناختی و مردم شناختی زمان و زمينه ظھور 

ا امر زمينه شناسی در ميان روشنفکران مسلمان در ھمان اين امر باعث شده ت. اسFم را به ھيچ وجه در نظر نداشته اند

حد بررسی شان نزول از طريق روايات بی اھميت جلوه نموده و بسياری از اين روشنفکران با ابراز بی اعتمادی نسبت 

نای به روايات و احاديث آنگونه که توسط مفسرين سنتی بکار رفته، بھانه قرار داده و به کار ترجمه و تفسير بر مب

در حاليکه برای مفسرين . به پردازند) که از نظرايشان غير قابل سوال ھستند(مفروضات نظری و ايدئولوژيک خود 

سنتی، مفروضات نظری پيرامون تفاوتھای ذاتی مرد و زن مبنای امری مستمر و مبنای ترجمه و تفسير پدرساJرانه 

ا به تاريخ شناسی نزول، مفروضات ليبرال و حقوق بشری ايات قرار گرفته است، برای روشنفکران مسلمان بی اعتن

 .قرار می گيرند) به مثابه متن جاودانه(مبنای ترجمه قران  )به مثابه امور مستمر(قرن بيستمی 

 :اجتماعی آيات به قرار زير قابل طبقه بندی ھستند-نظرات در مورد زمينه سنجی تاريخی
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ه و زمانه ظھور آيه ھا خاص بوده اما کاربرد آيه در زندگی آنان که معتقدند که زمين :روش شناسی سنتی .1

بنابراين نيازی به توجه اساسی به زمينه . بشری مستقل از آن زمينه خاص ظھور مستمر و جاودانه است

از نظر ايشان نيازی نيست بدانيم در چه زمينه . ظھور نيست چون ھرچه باشد آيه قابل کاربرد ابدی است

–اين حکم در ھر شرايط اقتصادی . خواھران از والدينشان را نصف برادرانشان دانسته اقتصادی، قرآن ارث

بررسی زمينه وقتی واقعا Jزم می شود که در مورد ترجمه و تفسير آيه . اجتماعی قابل تعميم است و کاربرد

بر اساس . يمدر اين صورت روايات به کمک می آيند تا معنی درست را بھتر درک کن. ای اختFف وجود دارد

اين روش سنتی ھر آيه عمدتا به شکل منفرد بررسی شده و با تکيه بر علم کFم و کلمه شناسی پيچيده ھمان آيه 

و با استفاده از حديث يا روايت شناسی حول ھمان آيه خاص کار   بدون توجه به اصول فکری و فلسفی قرآن

ر ھر زبانی دارای معانی متنوعی ھستند، برای چون کلمات د). مانند تفسير طبری(تفسير صورت می گيرد 

قران کاتالوگ   .ايشان بھترين معنا معنايی است که با حديث و اصول فکری شخصی خودشان ھمخوانی دارد

يا رساله عمليه برای تمام فصول است و اگر جامعه امروز با ديروز فرق دارد اين جامعه امروز است که به 

ن نصف برادرانشان از والدينشان است چون مرد نان آور است و جامعه سالم مثF ارث خواھرا .راه خطاست

قرآن نه فقط خواسته متناسب به توزيع مسئوليت در گذشته باشد بلکه . اسFمی بايد ھميشه اين گونه باشد

پس براساس اين ديدگاه، امروز اگر ! خواسته ھمين نوع توزيع مسئوليت بين زن و مرد را نوع درست بداند

زنان نان آور شده اند از عFيم بيمار شدن جامعه امروزی ھستند که کار مردان را بر دوش زنان افکنده است 

توجه ! و کار زنان که تربيت فرزندان صالح و مادری و ھمسری است را بی ارزش کرده و خوار شمرده است

زمانه مانند مردساJری و  به شأن نزول ھمانطور که گفته شد بسيار انتخابی و براساس مفروضات مسلط

 .ديدگاه طبقاتی مفسرين سنتی و حتی برخی از متجددين صورت گرفته است

آنان که معتقدند زمينه و زمانه آيه خاص بوده و کاربرد آيه ھم به ھمان زمينه و  :روش شناسی صرفا تاريخی  .2

ظھور مجدد نمايد می توان زمان خاص محدود می شود و تنھا ھر گاه مشابه آن زمينه خاص در زمانی خاص 

مانند چند زنی مردان در قرآن که خاص جامعه عرب مسلمان در حال (آيه مذکور را مبنای عمل قرار داد 

. جنگ بوده که تعداد مردان کاسته شده و زنان بيوه از بيمه اجتماعی و سرپرستی دولتی محروم بوده اند

 – اين شرايط ديگر معمول نيست ولی در مواردی. اندبنابراين مردان مجاز به سرپرستی زنان متعدد شده 

). می توان چنين آيه را قابل کاربرد موقت دانست -جاھايی مانند مناطق به شدت تخريب شده افغانستان امروز

تاريخ می تواند تکرار . آيات جاودانه ھستند اما بدين معنا نيست که آيات ھر روز و شب کاربرد داشته باشند

 . يد باقی بماند تا در شرايط تکرار تاريخ مجددا کاربرد يابدشود و آيه با

آنان که معتقدند که زمينه و زمانه خاص آيه بايد در نظر گرفته شود و کاربرد آيه ھم  :روش شناسی توجيھی .3

ه زمينه خاص ما را تنھا به درک منطقی چرايی بيان آيه در قرآن به ھمان زمينه و زمان محدود است و توجه ب

مثF جن را عربھا در زمان محمد . کمک می کند تا بدانيم که قرآن مجموعه ای از مطالب بی اساس نيست

قبول داشته اند و قرآن به باورھای آنان احترام گذاشته براساس ھمان باورھا حرف زده و داستان سرايی کرده 

اما ديگر آن ايات کاربردی برای امروز ندارند چون ديگر می دانيم چيزی . ی از جن ھا ايمان آورده اندکه برخ

در جاھايی ديگر از قرآن مطالبی آمده مربوط به مسايلی می شود که بين زندگی . به اسم جن وجود ندارد
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پس بخشھايی از قرآن . يا تاملندامروز ما و زندگی ديروز عربھای شبه جزيره مشترک و بنابراين قابل کاربرد 

  .ديگر بدون کابردند و بخشھايی از آن ھنوز در موارد مشابه قابل کاربرد

آنان که معتقدند که درک زمينه و زمانه خاص  :)به تعبير آل حسين(روش شناسی اKھيات رھايی بخش   .4

نظور و فھم مقصود نھايی آيات نزول آيات فراتر از شان نزول آيات بوده و زمينه شناسی بايد مبنای درک م

قرارگرفته و آنگاه پس از فھم فلسفه نزول آيه در مصاديق مشابه امروزی در صورت وقوع شيوه تحقق 

بنابراين احکام قرآن بدين معنا . منظور قرآن توسط جامعه مسلمان به روش دموکراتيک تشخيص داده شود

خواھرھا نسبت به برادرانشان در شرايط اجتماعی  مثF آيات مروبوط به نصف بودن ارث. اجتھاد پذيرند

اقتصادی خاصی نازل شده و منظور برقراری عدالت جنسی بوده است با تقويت موقعيت زنانی که تا آن زمان 

تحقيق در مورد زمينه خاص تاريخی نزول ايات برای درک منظور يا ھدف نزول . خود به ارث می رسيده اند

تی به جاودانه بودن قرآن که نمی رساند بلکه حتی ضروری حفظ جاودانگی آن آيه ضروری است و ھيچ خسار

است که منظور بوده و امری مستمر است و جاودانه و امروز در ) تامين عدالت جنسيتی(اين ھدف . است

اگر زمينه شناسی خاص تاريخی زمان نزول . شرايط جديد بايد ديد به کدامين شکل ممکن تامين می شود

رد مقايسه ويژگی ھای امروز با ديروز ناممکن و استخراج نتيجه در مورد چگونگی تامين منظور صورت نگي

جاودانگی قران در تکرار . شارع مقدس در شرايط امروزی نيز ناممکن و جاودانگی قرآن خدشه بر می دارد

شرايط امروزين سال پيش نيست بلکه در تامين ھدف و منظور آن متناسب با  1400عينی حکم داده شده در 

اگر قرآن امروز نازل ميشد قطعا خود متناسب با ھدف تامين عدالت بين زن و مرد بھترين حکم در  .است

مورد نحوه توزيع ارث را به گونه ای متناسب به شرايط امروز صادر می نمود و ھمانگونه که از کلمات با 

اما چون  .با فھم امروزی ھا استفاده می نمود معنای امروزی استفاده می کرد از مثالھا و داستانھای منطبق

وحيی ديگر وجود ندارد تشخيص اين امر به عھده عقل جمعی دموکراتيک طی فرآيند گفتگوی آزاد فارغ از 

اما از آنجا که عقل جمعی مانند عقل فردی در خFء عمل  .ارعاب و موضوع بازنگری مجدد و مستمر است

ی و اخFقی است، قرآن در کنار ساير منابع و انديشه ھا، چارچوب قابل نمی کند و محتاج چارچوب ھای فکر

5توجه و قويا منسجم و عميقا ريشه دار در ھستی خلقت و بشر را ارائه می دھد
 . 

                                                           
5
ستورات يا پيشنھاداتی که در قرآن در مورد چگونگی برخورد با مسائل حقوقی و احکام قرآنی را اين گونه تعريف می کنم که عبارتند از د -  

که اين احکام شکل   بر اين نظرم. تنظيم روابط و مسئوليت ھای اجتماعی و انجام مناسک و مراسم و شکل دھی به سنتھای دينی می باشند
چه آنچه جاودانه است نه فرم و صورت که بطن . ودانگی قرآن نمی شوداما اين به ھيچ وجه مانع از جا. عرفی و زمانی خود را در قرآن دارند

زبان -در فرآيند بازسازی و عصری کردن اين اصول ضروری است تا با توجه به شرايط تاريخی و بررسی زمينه ھای اجتماعی. و محتواست
سپس با درک . ه مسلمانان در آن زمان استخراج نماييمقصد شارع را در پيشنھاد احکام مذکور به جامع) socio-linguistic context(شناختی 

در مواردی که احکام . و مطالعه ساختارھای عصر حاضر در فرآيندی مقايسه ای دست به بازسازی قصد و نيت شارع در زمان حاضر بزنيم
در . امروزی ھستند کار آسان تر خواھد بود در قالب متشابھات قرآنی به گونه ای بيان شده اند که کلمات و جمFت قابل ترجمه مستقيم به زبان

که در فرآيند بازسازی حاصل شده اند    معنی جديد و عصری آيات. فرآيند بازسازی ضروری است تا ساختار منطق جمFت و مطالب حفظ شود
باشد حاکی از جاودانگی قرآن اگر چنين امری شدنی . 1 .به کالبد آيات داده می شوند ضمن اينکه شروط گرامری و کFمی برآورده می شوند

اصوJ . 3 .اگر چنين امری شدنی باشد جزو وظايف مسلمانان در بازسازی جھان بينی و تفکر جنبش تاريخی و ھويت ايشان است. 2 .است
به گونه ای که  از اسFم و قرآن فراھم شده است،) مدرن(اکنون که امکان ارائه تفسيری به روز . 4 فقاھت و اجتھاد در اسFم بدين معناست

مطابق با متن و شرايط تاريخی روز باشد، مشروعيت تفسير در جھت ھدفمند سازی سعادت انسانی از ھرگونه تفسير معطوف به عصر ھا و 
در فرآيند بازسازی  .معتبرتر است و از حالت سنتی بيرون می آيد و مطابق ايدئولوژی سنت ستيز اسFمی می شود) سابق(زمانھای ديگر

ی است تا ساختارھای قدرت پنھان در تفاسير و برداشتھای جاری و سابق از قرآن شناسايی شوند تا ضمن به چالش کشيدن سنت گرايی ضرور
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اين گفتگوھا و اجتھاد ھا بايد مبتنی بر کار نظام مند درک ارزشھا و اصول خود قرآن و اسFم اوليه به عنوان يک 

درک اصول و ارزشھای قرآن در پناه درک تجربه تاريخی اسFم اوليه . ا ارزش رھايی بخش باشدتجربه تاريخی ب

بنا براين معنای آيه نبايد در تضاد با اصول و ارزشھای . ممکن است و خود چارچوب درک معانی آيات منفرد می شود

ليه درک ما از اصول کلی يا محکمات بدون توجه به شرايط تاريخی و نھضتی اسFم او. پيام قرآن در کليت آن باشد

مثF برخی ممکن است مدعی شوند که . قرآنی متاثر از نظريه ھا و ايدئولوژی ھا و مفروضات ناخودآگاه ما خواھد بود

اما وقتی از ايشان . توحيد برای ايشان اصلی است و ارزشی که مبنای تشخيص درستی فھم ما از آيات قرآن می شود 

تان از توحيد چيست چنان به فلسفه بافی ھای متاثر از مکاتب وحدت وجودی يا ساير مفروضات پرسيده شود منظور

. نظری خود می پردازند که فرسنگھا از توحيدی که قرآن يا جنبش اوليه اسFمی مد نظر داشته به دور است- عرفانی

و موضوع انتقاد و بررسی و تأمل  بنابراين درک ايشان از اصول و ارزشھا و محکمات فکری قرآن از قبل شکل گرفته

 !مجدد نيست

بر اساس رويکرد الھيات رھايی بخش، قرآن بنابراين مجموعه ای از چارچوبھای اخFقی را در شکل مصاديق و مثال  

با اين . مصاديق پوست ھستند و مغز اھداف و مقاصد اند که بايد برداشته شوند). 26بقره (ھای متعدد ارائه کرده است 

اما چون رسيدی بايد به فکر بيرون آوردن . وست محافظ مغز است و بدون شکافتن پوست نمی توان به مغز رسيدحال پ

ھرچند قرآن کFم خداست و محمد تنھا دريافت کننده منفعل . مغز و کاشتنش در زمين و زمينه امروز جامعه خود باشی

بدين شکل رابطه . مجری فعال منظور خداوند بوده انداين کلمات بوده اما وی و جامعه اش مدرک و مفسر و مجتھد و 

که يک مجموع " مانيفست چه بايد کردھا"قرآن نه يک . مسلمانان با قرآن از ھمان روز اول رابطه دو جانبه بوده است

استخراج شده و تشخيص ) محکمات و متشابھات(چارچوبھا و ابزارھای اخHقی است که بايد از خلل احکام و امثال 

  . و چگونه بکاربردن آنھا به عھده انسانھاست کجا

سوره زنان بايد گفت که اين آيه بدين معنا نيست که مردان موظف به حفظ وفاداری  34به عنوان مثال، در ارتباط با آيه  

ان بلکه برعکس از عمده شرايط تامين امنيت معنوی و روحی زنان نيکو رفتاری و وفادرای مرد .و نيکو رفتاری نيستند

بنا براين اين آيه تنھا شرايط قطع حمايت از زنان را محدود به شرايطی می کند که زنان دست به ھمکاری با . است 

بنابراين مردان . از عوامل خشونت رفتاری عدم گفتگو و تفاھم می باشد. نظامھای فاسد عليه ھمسران خود می زنند

اين گفتگو و تفاھم مانع از . ند و سپس به تنظيم رابطه به پردازندھمواره موظف شده اند که با زنان از گفتگو آغاز کن

برای قرآن قائل به تناقض ) به ھر شکل(نتيجه آنکه مدعيان زدن فيزيکی زنان . خشونت می شود نه منجر به خشونت

می دھد وقتی  اينکه آن قطعه چه چيزی را دقيقا نشان. معنی ھر آيه مانند شکل روی يک قطعه پازل است. گويی شده اند

قطعه پازلی که جدا از کل پازل تفسير . معلوم می شود که ما قطعه را در متنش در ارتباط به قطعات ديگر قرار دھيم

ھر آيه بايد . شود می تواند ھرچيز را نشان دھد که مفسر قصد تفسيرش را در راستای منافعش و يا جھالت ھايش دارد

). 2). (معنی ھای مختلف ضرب؛ قوام؛ و نشوز(متن زبانی و کFمی  )1. (ه شوددر ارتباط با چھار متن تفسير و ترجم

                                                                                                                                                                                     
و گفتمان آن در اسFم، اسFم از حالت يک دين سنتی و معطوف به حفظ وضع موجود و ساختارھای قدرت جاری مجددا به جنبش رھايی بخشی 

و احياء انديشه رھايی بخش    شالوده ساختار شکنی سنت ھای دينی و جاری و سابق ضروری است تا فرآيند بازسازی از اين رو. تبديل شود
قران با چه سنتھای مخالفت می کرده . 1 :ساير سواJت ضمن تحقيق .اسFمی خود در گرداب قدرت و ته نشستھای گفتمانی آن گرفتار نيايد

شارع چه شيوه و خطوطی از بحث را اتخاذ کرده است؟ به زبان و زمان امروز شيوه ھای بحث . 2 ؟است؟ چرا؟ امروزه اين سنتھا کدامند
  شارع چه تحوJتی را در مباحث زمانه معرفی کرده است؟ امروزه اين تحوJت چگونه بازسازی می شوند؟. 3 .چگونه بازسازی می شوند
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آيه اول سوره ای است که با ايده برابری ذاتی زن و مرد آغاز می شود و نمی تواند متناقض آن آيه باشد و (متن قرآنی 

گفتمانی را به راه می اندازد که اسFم (متن گفتمانی ) 3) (ساير آيه ھای اطراف آيه مذکور تفسير را روشن تر می کنند

قديمی ترين کتابی که يکی از طوJنی ترين فصولش  - در آن زن جايگاه انسانی و حقوقی اش مورد بحث قرارمی گيرد 

). 4) (را نام زن اختصاص داده و در اين گفتمان زنان و مردان به شکل برابری مسئول و حقوق مند شناخته می شوند

تاثير ظھور جنبش اسFمی بر روابط خانوادگی بين زن ومرد و سعی قران در اولويت دادن به (متن اجتماعی تاريخی 

 ). گفتگو جھت ترميم روابط

بنا براين . شرط انصاف در تحقيق حکم می کند که اصل را بر عدم تناقض گويی بگذاريم مگر خFف آن ثابت شود

ته اند فFن امام گفته بايد با مسواک زد جز مايه خنده و کسانی ھم که گف. به زدن ترجمه متناقض است" ضرب"ترجمه 

در . در ھيچ کجای ديگر قران کلمه ضرب به معنی کتک کاری و خشونت فيزيکی بکار نرفته . شوخی فراھم نمی کنند

حتی در زبان فارسی ھم کلمه ضرب به معانی . شرايط فيزيکی، ضرب به معنی اصابت کردن يک دفعه ای است

کلمه ). دست برد زننده(، يا ضارب )کسی نمی گويد اعداد را کتک بزن)می برد مثل ضرب کردن اعداد  مختلف بکار

 Fيعنی از مقامش بکاھد يا به  "خداوند او را بر زمين گرم زند"زدن فارسی ھم صرفا به معنی کتک زدن نيست، مث

اين در و آن در "؛ يا " ش تا دلش نشکنيمزن بر سر -بجاي کسي گر تو نيکي کني " :معنی خوار کردن بکار می رود

  .و بسياری معانی ديگر" زدن

عده ای ممکن است اين شبه را در اندازند که اين آيه ھم مانند بسياری ديگر در شرايط زمانی و مکانی خاصی برای 

آيه جاودانگی  اما بايد گفت نحوه برخورد با يک معضل اجتماعی است که به.اعراب آمده و فاقد اعتبار امروزين است

ھمواره در کار . مسلمانان در طول تاريخشان ھمواره در کار ھمکاری و مخالفت با نظامھای سياسی بوده اند .می بخشد

زنان حتی در قرن بيست و يکم در . توليد جنبش ھای اجتماعی بوده اند که بر روابط انسانی شان تاثير گذار بوده است

انسانی خود در شرايط عادی و ھمزيستی با مردان محروم بوده اند چه رسد در  اکثريت نقاط جھان از بسياری حقوق

 .زمانی که دست به اعتراض بردارند

اين اصول  .رمز جاودانگی آيه در تاکيد آن بر تامين امنيت و رفاه زنان و اولويت دادن بر تفاھم و وفاداری متقابل است

 .به تنظيم روابط امروز بين زنان و مردان بسته به شرايط روزتبديل شوداخFقی بايد استنتاج شده و طی يک اجتھاد آزاد 

درک اصول و ارزشھای کلی قرآن از طريق درک درست آيات در زمينه تاريخی نزول ممکن است نه از طريق نظريه 

و کل به درک دور مکرر بين جزء . بافی ھای کFن و بنابراين بين جزء و کل قرآن رابطه ھرمنيوتيک بايد برقرار شود

 .بھتر و يقين آميز ھر دو می رسد

اما اسFم با . به عنوان مثال فضل الرحمان معتقد است که چند زنی امری بدون محدوديت در زمان محمد بوده است

سنگ بنای يک جھت گيری اخFقی را نھاده که ) محدود کردن به چھار(محدويت گذاشتن بر شماره زنان يک مرد 

پس از . جوامع مسلمان حرکت کرده و کاررا که ھمان محدود تر کردن تدريجی بوده ادامه می داده اند درراستای آن بايد

اين چند زنی   .اين حکم خاص در زمان خاص جھت گيری اخFقی و ارزشی جھانشمول و مستمر استخراج می شود

قبال ھمسر و عادل بودن مرد در  نيست که جھانشمول و مستمر بايد در نظر گرفته شود بلکه تمرکز در مسئوليت در
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ھمانگونه که در جايی ديگر قرآن برقراری عدالت بين ھمسران را . برابر ھمسرش است که امری مستمر می باشد

قرآن مجموعه ای از سرمشقھا يا پاردايم می شود نه مجموعه  .و متذکر می شود که اين امر تقريبا محال است  شرط

انتظار داشتن از اينکه محمد و مسلمانان صدر اسFم  .شده ابدی به ھمان شکل بدویای از دستورات و احکام ثابت 

سال پيش می ساخته  1400ام در زمينه اجتماعی قبايل عربی  21بايستی جامعه ای آزاد متناسب با استانداردھای قرن 

ثريت جوامع انسانی محروم اند در حاليکه ھنوز ھم علی رغم اين ھمه پيش رفت علمی و دانشی و تحصيلی و مدنی اک

 .از حد اقل حقوق و آزادی ھا ھستند بسی گزاف است

به نظر من اين روشی که بنده اين جا به شکل تيپ آرمانی الھيات رھايی بخش می نامم، مترقی ترين و جامع ترين 

تدوين کردن . (دروش شناخت قرآن است و متفکرين اسFم شناس با درجات مختلف به اين روش دور و نزديک بوده ان

اصول اين روش ھنوز نياز به کار بيشتر دارد و بايد با سعی و خطا محدوديت ھای آنرا تشخيص داد و در صدد اصFح 

 ). آن برآمد

  Fدر نقد سنت گرايی در تفسير به بخشھايی از تاريخ زندگی محمد و جامعه مدينه اشاره می کند که  فاطمه مرنيسیمث

اشاره می کند که رھبری  ام سلمهوی به يکی از ھمسران محمد يعنی . مفسران سنتی بوده اندمورد بی توجھی تعمدی 

اين زنان با محمد و ساير مردان بر سر . يک جنبش زنان برای داشتن برابری در حقوق شھروندی را به عھده می گيرد

در امور سياسی و جنگی مداخله می  ايفای نقش اجتماعی خود مجادله نموده و برای خوشبختی خود حتی مقابله کرده و

روزی ام سلمه محمد را به زير سوال می کشد که چرا در اين قرآن در مورد مسايل زنان کمتر صحبت می  .نمودند

برمحمد نازل می شود که در آن زنان و مردان به شکل کامF متقارن و مساوی به  33از سوره  35در پاسخ آيه . شود

إنَِّ المُسلمِينَ وَالمُسلمِٰتِ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنٰتِ :" و مسئوليتھای اخFقی مطرح می شوند لحاظ مشخصات و انتظارات

قينَ  برِٰتِ وَالخٰشِعينَ وَالخٰشِعٰتِ وَالمُتصََدِّ برِينَ وَالصّٰ دِقٰتِ وَالصّٰ دِقينَ وَالصّٰ ئمِينَ  وَالقٰنتِينَ وَالقٰنتِٰتِ وَالصّٰ قٰتِ وَالصّٰ وَالمُتصََدِّ

ُ لھَمُ مَغفرَِةً وَ وَ  كِرٰتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثيرًا وَالذّٰ كِرينَ اللهَّ ئمِٰتِ وَالحٰفظِينَ فرُوجَھمُ وَالحٰفظِٰتِ وَالذّٰ از نظر  "﴾٣٥﴿أجَرًا عَظيمًا الصّٰ

  .مرنيسی دانستن ھمين زمينه اجتماعی است که به درک اصول اخFقی اسFم کمک می کند

ارث می رسد، صاحب ارث شدن زن از نظر مرنيسی مانند ترکاندن يک بمب بوده است  در جامعه ای که زن خود به 

برابری خواھی زنان مدينه که توسط قرآن تاييد می شد، بی مقاومت از جانب  .که ھمه چيز را متحول می نموده است

از نظر . ن الخطاب بوديکی از اين مردان که مقاومت مذکور را رھبری می کرد از نظر مرنيسی عمر اب. مردان نبود

ھجری محمد ھم به شکل نظامی و ھم جسمی ضعيف شده و جامعه مدينه با مشکFت و بحرانھای  5مرنيسی در سال 

پررنگ   سياسی اقتصادی دچار شده و زنان مسلمان مورد ھدف آزار مردان قبايل نامسلمان قرار گرفته، زمينه برای

بنا بر دJيل  –م شده و آيات حجاب که تنھا مخصوص زنان محمد بودند شدن جنبش مردساJران به رھبری عمر فراھ

و حتی آيات بعدی که می . از جانب عمر بدون مقاومت آنچنانی محمد به ساير زنان مدينه تعميم داده می شوند - امنيتی 

اگر محمد می . انآمد در مدارا يا مماشات با مردساJری احياء شده می آمدند از جمله آيه مربوط به کتک زدن زن

خواست با تکيه بر آيه برابری جنسيتی در برابر خواسته ھای عمر و يارانش مقاومت کند، جامعه مدينه دچار چند 

از جمله جاھايی که از نظر . دستگی در شرايط دشوار سال پنجم شده و ضربه ھای سخت تری به کليت آن وارد می شد

ام . زنی کتک خورده به نزد محمد می آيد. مربوط به کتک زدن زنان استمرنيسی محمد مجبور بوده کوتاه بياد آيه 
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عمر به زدن سيلی بر زنش معروف بوده و سنتھای قبايل مکی که . سلمه طرف او راميگيرد و عمر طرف شوھرش

ھر محمد که خود ھرگز زنانش را نزده بود حکم به قصاص شو. مخالف برابری زنان بودند را نمايندگی می کرده است

آيه ای نازل می شود که زدن را تنھا در مرحله سوم بعد از دو مرحله نصيحت و دوری از ھمخوابگی می   می دھد که

محمد متوجه می شود که اين آيه از اين جھت آمده که نمی خواھد  .پذيرد تا بلکه مرد نرم تر شود و به مرحله سوم نرسد

نت مردساJرانه، وخيم تر نمايد و مانند محدوديت گذاشتن بر چند زنی، شرايط چند دستگی در مدينه را با رد ناگھانی س

 .بر بکار گيری خشونت عليه زنان درخانواده محدوديت نھاده تا ابتدای يک خط مشی اخFقی را پايه گذاری کرده باشد

و ارزش مستتر و در بنابراين بدون درک تاريخی شرايط نزول اين آيات در سال پنجم نمی توان معنا و انگيزه و ھدف 

 .نتيجه کاربرد آيه را به درستی درک نمود

اما وی بسياری از . ھمانطور که مشاھده می شود کار مرنيسی به روش شناسی اJھيات رھايی بخش نزديک است 

احاديث در مورد آيات را بدون انتقاد آنچنانی می پذيرد و زير ذره بين جامعه شناسی عرب زمان محمد نمی گذارد 

ھمچنين وی وارد يک مکالمه آزاد انتقادی با ساير روايات و تحليلھای تاريخی نمی ). مانند داستان زن کتک خورده(

در نھايت در تفسير خود، بين خواست خدا و خواست محمد افتراق قايل شده و اين خداست که به شکل مصلحت . شود

مدينه به قول مرنيسی حفظ شود حال آنکه محمد مدافع  طلبانه حقوق زنان را به شکل ناقص پيگيری می کند تا جامعه

پس ای کاش اين قرآن کFم خدا نمی بود و کFم ![حقوق زنان بدون مصلحت پرستی و به شکل ذاتی فمينيست ميشود

سوال ديگر اينکه چرا خدا در زمان بازگشت ثبات به مسلمانان مدينه آيه ای ديگر جھت حذف امکان !!] محمد می بود

ھمچنين . نان نفرستاد؟ به نظر می رسد که فاطمه مرنيسی نياز به بررسی دقيق تر شرايط فراتر از روايات داردزدن ز

 .تفسير مرنيسی، تناقض بين آيات برابری جنسيتی و آيات زن ستيز را حل نمی کند

به اتمام رسانده است نيز  که دکترای تاريخ خود را از سوربون چند سالی بعد از دکتر علی شريعتی دکتر محمد الطالبی 

اش روش خود را که شباھت ھای زيادی با " امت ميانه"وی در کتاب . به روش اJھيات رھايی بخش ما نزديک است

وی از اتکا به حديث وروايت انتقاد کرده و معتقد است درک درست . روش شناسی علی شريعتی دارد توضيح می دھد

از اين . ه به درک مردم شناختی ، اجتماعی و تاريخی مردم زمان نزول استمعنای قرآن و مقاصد شارع مقدس وابست

طريق است که تفاوت بين بنيانھای اخFقی مستتر در آيات قران با سنتھای زمانه نزول حاصل شده و زمينه برای 

  . استخراج معانی جاودانه فراھم می شود

اما درک مقصود خدا از طريق بررسی شرايط آن زمانی  و مکان خاصی نازل شده است  بايد دانست که قران در زمان

بنابراين خدا از طريق قرآن در حال مکالمه با ھمه  .است که چون کليدی برای باز کردن درھای اين زمانی عمل می کند

می  اين مشارکت فعال را الطالبی اجتھاد. مکالمه ھای که مشارکت فعال انسان را می طلبد .انسانھا در ھمه زمانھاست

محمد در طول سه سال ھجرتش با آيات چندانی در مورد زنان روبرو نشد لذا از اجتھاد خود استفاده کرده، ايده . داند

الطالبی تفسير مشابھی با مرنيسی از شرايط ظھور آيه عنوان می کند با اين . ھای فمينيستی خويش را اجرا می نمود

خدا خواسته تا جامعه را در شرايط شکننده اش نجات دھد و . بوده استتفاوت که از نظر او تناقضی بين محمد و خدا ن

لذا چون چند زنی، کتک زدن زنان که بين مھاجرين مکی معمول بوده اما ميان انصار مدنی محکوم، را محدود کرده 

به عھده داشته محمد خود دارای گرايشات فمنيستی بوده و از اين رو با ام سلمه که رھبری فمنيستھای مدينه را . است
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ازدواج و حمايت وی از زنان باعث تقويت موقعيت زنان شده و مردان مکی مانند عمر را می ھراساند . ازدواج می کند

اين به عھده مسلمانان بوده که در سالھای بعدی در . و زمينه منازعه داخلی در شرايط تھديدات خارجی فراھم ميشود

از آيه محدود کننده زدن زنان را درک و در راستای مقصود مذکور خشونت عليه  اجتھاد يا مکالمه با قرآن مقصود خدا

متاسفانه با به خFفت رسيدن عمر و عثمان و سپس کوتاه بودن دولتھای ابوبکر و علی و بر . زنان را ريشه کن نمايند

ان يک مرد و برده داری، که سر کار آمدن اموی ھا و عباسی ھا مردساJری تقويت گرديد و مانند محدود شدن تعداد زن

با اين حال حتی ھمان . اسFم اوليه سرخطھای نابودی تدريجی آنان را بنا نھاده بود، خشونت عليه زنان نيز تداوم يافت

گامھای محدود کننده نسبت به دوران جاھليت، تمدن اسFمی را به لحاظ حقوق مدنی بر مقامی برتر از ساير تمدنھای 

. جايی که زنان طبقات مرفه و متوسط در نظاميه ھای بغداد به کار تحقيق و مطالعه و تدريس بودند زمانه اش نشاند تا

 .امری که حتی برای زنان اروپايی طبقات سرمايه دار تا اواخر قرن نوزدھم نيز ممکن نشد

اجتھاد يا شناخت  براستی. در مقايسه با روش شناسی اJھيات رھايی بخش، کار الطالبی ھنوز دارای مشکFتی است 

درست مقصود خدا چه مFک و معيارھايی دارد؟ از نظر الطالبی امر اجتھاد امری فردی باقی می ماند و کار گفتگو بين 

اما در اJھيات رھايی . مجتھدين امری دلبخواھی و اختFف بين فقھا امری طبيعی و رسيدن به يقين امری تقريبا ناممکن

درحاليکه در اسFم خصوصا تشيع . دموکراتيک توليد معرفت صورت بگيرد  حلقه ھای بخش، اين کار بايد از طريق

فقھا و مجتھدين ھرکدام دکان خويش را دارند و برخی از ايشان مانند شرکتھای چندمليتی با بازی سياسی در نقش يک 

روی يک مرکزيت فقاھتی سوپر فقيه قصد سلطه بر اين بازار را و در حاليکه در مسيحيت کاتوليک مانند نظام شو

سلسله مراتبی وجود دارد، اما در اJھيات رھايی بخش ما نه يک نظام غير متمرکز بازارگونه فقاھتی، نه يک نظام 

متمرکز کاتوليکی بلکه يک نظام دموکراتيک از حلقه ھای اسFم شناسان و مجتھدين مستقل و آزاد انديش شکل گرفته و 

متن مقدس و تاريخ و جامعه به بازنويسی اصول حقوقی و اخFقی و بررسی شيوه ھای  ايشان در يک مکالمه مداوم با

مشکل ديگر ). از اين نويسنده مراجعه کنيد 2به مقاله راه نجات (اعمال آنھا به موارد عملی امروزين اقدام می کنند 

شرايط زنان برداشته است اما  شکی نيست که محمد گامھای مھمی در پيشرفت. الطالبی استفاده از مفاھيم مدرن است

 .فمينيست ناميدن محمد می تواند زير سوال برود چون وی اين جنبش را يک جنبش صرفا مدرن می داند

يک نماز مختلط  2005انديشه ھای وی بسيار بحث برانگيز بوده و در سال . است  پرفسور امينه ودودشخصيت بعدی 

وی معتقد است . مامت نموده و به خاطر مورد تھديد جانی قرار گرفته استاز زنان و مردان را در مسجدی در آمريکا ا

يعنی تفسير يک آيه در  . که قران آنقدر منعطف است که تمام فرھنگھا را در برگيرد و معتقد به روش ھوليستيکی است

در جاھای ديگر قرآن معنی مفاھيم قرآنی نيز بايد در سايه کاربردشان . ارتباط با کليت قرآن نه به عنوان يک آيه مجزا

آيه ھای قرآن تنھا منعکس کننده مصاديق عينی مقاصد خدا در زمان و شرايط خاصی ھستند که بعد از کشف . شوند

پاسخ قرآن به اتفاقات . مقاصد و اصول زيربنايی آن مصاديق می توان قرآن را در زمانھای ديگر قابل کاربرد دانست

اين پاسخھا بگونه . ال پيش پس از کشف مقاصد قابل تعميم به امروز ھستندس1400خاص در شبه جزيره عرب در 

آن جامعه محدوديتھای فيزيکی تاريخی . اعجاز آميزی به گونه ای بيان شده اند که قابليت انعطاف برای تعميم را دارند

سال پيش 1400يد از اسFم لذا نبا. فراوانی برای نابود کردن تام و تمام برده داری و نابرابری جنسيتی داشته است

انتظارات جھان مدرنی را داشت که حتی امروز ھم خود در تحقق کامل آن انتظارات با وجود پيشرفت ھای خيره کننده 

به صراحت صحبت از . اسFم نمی توانست برده داری را لغو کند اما آنرا مذموم دانست. در بيشتر جھان درمانده ايم
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اين کار به تدريج  .نان را به آزاد کردن برده به عنوان بخشی از وظايف دينی تشويق نمودبرابری نژادھا کرد و مسلما

ھمين گونه است . برده داری را محدود نمود و گام بزرگی در جھت جھانی شدن تمايFت ضد برده داری برداشته شد

ذاتی که منجر به برتری يکی بر قرآن آياتی برای بيان برابری زن و مرد دارد و ھيچ تفاوت . وضعيت زنان در قرآن

اما در احکام عملی بنا بر محدوديتھای مکانی زمانی جامعه قبيلگی سعی در محدود کردن . ديگر باشد را نمی پذيرد

ھرچند با (ھرچند نه کامل، اما محدوديت ھای فوق در راستای تحقق اصول برابری ھستند . خشونت عليه زنان می نمايد

 .)افی می نمايندمعيارھای امروزين ناک

وی نيز مانند الطالبی و مرنيسی از ارائه  .وی آيه کتک زدن را در سايه آيه ھای ديگر تفسير می کند نه مجزا از آنھا 

امينه ودود در نھايت از رسيدن به درک کامل آيه و . مFکھای تشخيص درست بودن اجتھاد ھرمنيوتيک سرباز می زند

 .ظھار درماندگی کرده و در واکنش به عجزش قرآن را گفته خدا می داند نه خود خداچرايی توصيه به کتک زدن زنان ا

کار اين متفکران متجدد نيز مانند سنتی ھا ذھنی است و عينيت . گفته خدا قابل باز تفسير است چون خود خدا نيست

اما از کجا معلوم که . ر می کنندآنھا آيه را در سايه طرز تلقی و تعريف خود از عدالت تفسي. چندانی را نشان نمی دھد

تعريف ايشان از عدالت که عمدتا متاثر از جنبشھای مدرن فمينيستی است با عدالت مورد نظر قرآن منطبق باشد؟ ودود 

اخيرا به محدوديت روش ھرمنيوتيک خود پی برده و معتقد است که پس از دودھه کار کردن روی اين آيه نمی تواند به 

به چنين آيه ای است که زدن زنان را در نھايت حتی به مFيمت " نه"ھا راه ممکن برای وی گفتن قطعيتی برسد و تن

اسFم شناس آمريکايی در مقابل، معتقد است اگر خدا ظلم نمی کند پس گفته  اسماء بارJساما دکتر  .مجاز دانسته است

تفسير ودود و الطالبی، آيه مذکور جواز زدن را ھنوز بنا به . او ھم نبايد ظالمانه باشد حتی به درجه اندک و موقت

 !ھرچند در مرحله سوم می دھد

عدم درگير شدن جدی مفسرين فوق در کار مکالمه با تاريخ و ساير روايت ھا باعث شده تا اين مفسرين متجدد دينی  

در . ا توجيه نمايندعلی رغم با ارزش بودن کارشان معنی کلمه کليدی ضرب را کتک زدن گرفته و سپس بخواھند آنر

پس از نظر . نھايت درک مقصود نھايی شارع از نظر ايشان تقريبا ناممکن می شود و وابسته به شرايط فرد مفسر است

برخی از ايشان، قرآن از طريق ذھينت محمد نازل شده است که در شرايط زمانی و زمينی و زبانی خاصی زندگی می 

درک معانی استعFيی قرآن يا مقصود . و پديده صد در صد استعFيی نيست تبنابراين قرآن خلق شده اس .کرده است

. دقيق و نھايی خدا بنابراين ناممکن بوده و اين بشراست که بايد باز خلق کردن آن معانی را در زمانه خود تجربه کند

  . اين بازخلق کردن می تواند حتی به رد يک آيه مانند آيه زدن زنان بيانجامد

امينه ودود در کتاب اخيرش، خود از اينکه در کارھای . ی تواند با قاطعيت تفسير خود را عين نظر خدا بداندھيچ کس نم

مشکل ديگر اين متفکرين اين است که علی رغم تاکيد بر زمينه سنجی . اوليه اش اينچنين کرده ابراز ناراحتی می کند

ان روايت ھا و شان نزولھايی که خود بدانھا بی اعتمادند ھيچکدام کار نظام مند مطالعه جامعه عرب را فراتر از ھم

بنابراين در آثار اين بزرگواران، در مورد اينکه واقعا چه واقعه ای اتفاق افتاده بوده و چه شرايطی حاکم . انجام نداده اند

نا اميد شدن از . ی شودبوده و چرا اين آيه نازل شده چيزی بيش از آنچه کتب حديث به سنتی ھا می گويند به ما گفته نم

تحقيق در مورد اين آيه ھای بحث برانگيز به علت نا کامل بودن و مشکFت روش شناختی و اتکای مجدد به احاديث و 

روايات شناسی و کلمه شناسی ھای سنتی، باعث می شود تا اين محققين چون عبدالکريم سروش و مجتھد شبستری به 
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اقض نما مملو از بازی با کلمات پرداخته مثF قرآن را کFم محمد و منعکس نظريه پردازی ھای عجيب غريب و متن

 .کننده تجربه انسانی محمد از وحی بدانند و درک مقصود نھايی خدا را ناممکن

ھر سه متفکر عرب فوق که مدعی استفاده از زمينه سنجی تاريخی و روش ھرمنيوتيک ھستند و به روش شناسی 

کار بررسی شرايط جامعه شناختی، مردم شناختی و  .در کار خود تکروی می نمايند الھيات رھايی بخش نزديک

تاريخی زمان ظھور اسFم کار يک يا چند نفر براساس روايات نيست و نياز به تعريف پروژه ھای کFن از طريق 

دان شده و انواع در اين موسسات بايد بر روش شناسی کار اجماع حاصل شود و سپس وارد مي. موسسات پژوھشی دارد

و حتی باستان شناسی و شجره شناسی را جمع آوری و از طريق قياس انتقادی سره را از ناسره  داده ھای تاريخی 

بسيار روايات روشنگرانه در مورد شرايط تاريخی نزول ھستند که ھر کدام نوری بر تاريکی ھا می . تشخيص دھند

 .تابانند

مشروع نگاه کنيد به (وان به راحتی به عربی و انگليسی در اينترنت پيدا کرد کتب احاديث و شرح و تفسير را می ت

مورد را می توان در ميان کتب  45) به عنوان مثال در باب کلمه نشوز، اين کلمه مشکل زا .(محرّك البحث -المحدّث 

 :تقسيم نمودروايات در مورد شان نزول آيه را می توان به دو دسته . کFسيک حديث، اصول و فقه يافت

دانسته و در " سلطه"را " قوام"زنان از مردان گرفته و " نافرمانی"را به معنی " نشوز"عده ای از محدثين   -1

بسياری از ايشان از يک ديگر نقل کرده اند يا از   .توجيه، ذات زن را ضعيف دانسته و مرد را قوی و مسلط

می بينيد که تفکر جنسی با تفکر ( گرفته اند  را ترک نکاح يا عمل جنسی" مضاجع"ترک در . شخص واحدی

در " تنبيه کردن"را ھم کتک زدن يا " ضرب). "مرد ساJر و خشونت جو ھم آغوش می شود  تمکين طلبانه

معنای عام گرفته اند که البته جالب است که تماما بدون استثناء ھمين زدن را بسيار مFيم بدون ايجاد لطمه و 

ی محافظه کار ترين و جزم انديش ترين راويان مسلمان ھم از اعمال خشونت جدی يعن .صدمه دانسته اند

اين ). تا آنجا که بنده می بينيم(بيشتر اين راويان متواتر به دستگاه معاويه مربوط می شوند . دوری گزيده اند

اJرانه و قدرت حديث ھا در ميان مفتيان و فقيھان و متوليان رسمی دينی مقبوليت دارند چون با نگاه مردس

 .ھمخوان ھستند  پرستانه ايشان

از آنچه به " نفقه"و " پشتيبانی مالی"قوام را به : در اين ميان ھم می بينيم خط ديگری از روايت و حديث را  -2

و دشمنی و خشونت و " بغض"روايت آورده اند که " نشوز"در تعريف . مردان فضيلت داده شده گرفته اند

  .گرفته اند" علم"را به صراحت ترس مبتنی بر يقين و " خوف. "تعريف شده است" یارتفاع يا برتری جوي"

مضاجع (به زن است برای مدتی " پاسخ ندادن"صحبت نکردن يا " مضاجع"می گويند که منظور از ترک در 

ن بيدار کرد" [تأديب"يا تنبيه که " کتک زدن"را ھم نه " ضرب"و جالب آنکه !) را بستر سکسی نمی گيرند

 .دانسته اند] اخFقی شخص يا درس دادن

پس می بينيد که روايت ھا در کتب حديث و فقه قديمی از ھمان ابتدای گسترش اسFم در سده سوم ھجری به دو دسته  

اما نکته بسيار جالب ديگر در مورد شان نزول اين  .بررسی اين دو دسته را با جزئيات بيشتر به بعد موکول می کنم. اند

مورد اشاره سه متفکر فوق نيز قرار گرفته اين است که اين متفکرين متجدّد که خود در مورد ضرورت زمينه  آيه که
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فرسايی نموده اند به راحتی اين روايت را قبول کرده و مبنای قضاوت در   قلم (contextualization) سنجی تاريخی

  .روايت را مجددا مرور می کنيم. مورد قرآن قرار داده اند

خوب دقت . (وايت کرده اند که زنی به نزد محمد می آيد و شکايت می کند که ھمسرش به او آسيب بدنی رسانده استر 

محمد ناراحت شده به زن . ام سلمه طرف زن را می گيرد و عمربن الخطاب طرف شوھرش را .)!کنيد اينجای کار را

که پيامبر را از پيشی !) ه طه است نه در سوره نساءآيه در سور(آيه ای نازل می شود . می گويد که برو و قصاص کن

سوره زنان می آيد که به قول راوی خFف نظر محمد،  34سپس ھمين آيه . گرفتن بر وحی و صدور حکم منع می کند

آنگاه محمد بر . مرد را مسلط دانسته و فقط به مرد حق زدن پس از دو مرحله نصيحت و جدايی در بستر را می دھد

محمد می . ناراحت می شود و اين نظر را خFف عدالت می داند اما چون دستور خداست آنرا اطاعت می کندآشفته و 

 ."ما يک چيز می خواستيم و خدا يک چيز ديگری خواست: "گويد

اوJ محمد به آيه قصاص رجوع  . مشکوک و بی مبنا بودن روايت به سرعت خود را با اندکی درايت نشان می دھد

. و بنابراين از وحی پيشی نگرفته بود ھنگامی که از زن خواسته بود عمل متقابل کند) در مقام دادن حکم(کرده بود 

دوم آنکه آيه مربوط به پيشی نگرفتن در سوره طه است که . قصاص را ھم نه مظلوم که دستگاه قضايی بايد انجام دھد

بين چند آيه منسجم چنين آيه ای آمدن به نظر به شدت مجموعه آيات آن در زمان و مکان متفاوتی آمده اند و اين وسط 

 .مشکوک است

سوم آنکه اگر بنا بود آيه ای در پاسخ به زن بيچاره آسيب ديده بيايد بايد آيه نشوز مرد می آمد که در جای ديگر سوره 

اما چرا آيه از . بود است چون نشوز را مرد انجام داده بود که خشونت کرده بود و برتری جويی نموده) 128آيه (نساء 

 !نفقه دادن مرد و نشوز زن حرف می زند ؟

که چنين پيامبری را انتخاب کرده که حتی بعد از وحی نيز منظور وی را درک نمی کند و   خدايی  بايد به –چھارم 

 يا به محمدی که خدايش مصلحت سياسی جامعه را بر حقوق زنان ترجيح!! معترض و ناراحت می شود تبريک گفت

 !ميدھد و بار ديگر حقوق زنان بايد قربانی مصالح اجتماعی شود

اين روايت به کل دروغ است يا اين روايت شکل قلب شدهء يک واقعه : درايت ما اما می گويد که دو احتمال وجود دارد

 !ديگری است توسط دستگاه مرد ساJر فقاھتی به ظاھر اسFمی

ن روايت را به قول محمد به ديوار کوبيد چون ناقض آيات ديگر در مورد برابری اگر مورد اول باشد که بنابراين بايد اي

 .زن و مرد و برابری در قصاص است

فرض کنيد کار برعکس بوده و حتی حکم  .موضوع بسيار ھيجان انگيز می شود. اما فرض کنيد روايت را قلب کرده اند

 !ه اندبه قصاص دادن محمد و آيهء پيشی نگرفتن ھم اتفاق افتاد

مردی به نزد محمد می آيد و شکايت می کند زنش خشونت به خرج داده و به وی آسيب رسانده يا برتری  :فرض کنيد 

محمد با تکيه به آيه قصاص . می پرسد که آيه او نيز می تواند در خواست قصاص يا اقدام متقابل نمايد  جويی می کند و

اگر فرض کنيم آن آيه اين موقع آمده و اگر ھم نيامده باز ھم (ی نگير سپس آيه می آيد که صبر کن پيش. ميگويد آری



 

37 

 

اصل قصاص بر برابری و مساوات است و قرآن اولين کتابی است در تاريخ بشری که از  .)فرقی به حال نتيجه نمی کند

عيت ھای اما آيا برابری بين دو طرف يک دعوا که خود در موق.به صراحت صحبت می کند  عدالت بين زن و مرد

اينجا قرآن در ! آيا در عدالت نبايد شرايط دو طرف در نظر گرفته شود. تامين می شود" تشابه"متفاوت ھستند از طريق 

مورد تFفی جويی يا قصاص يا مقابله به مثل ھنگامی که زن خاطی است از مرد می خواھد که مدارا پيشه کند و دو 

يد که مسئوليت داشتن مرد در برابر زن جھت تأمين امنيت وی را گوشزد کند پس آيه می آ. مرحله را قبF در نظر بگيرد

عدم صلح جويی يا (باشند آنگاه می گويد اگر ترس از نشوز " صلح جو، فروتن و حافظ غيب"و از زنان بخواھد که 

عمومی بدون -قوقیتوسط زنان داريد بجای اقدام ح) خشونت طلبی، تحقير گری و عدم حفظ اسرار بنا به تعريف خود آيه

  .)ضرب(  و آنگاه اقدام متقابل) حرف نزدن(سپس قھر کردن   درنگ، ابتدا از نصيحت شروع کرده

مھم ترين نکته اينجا رعايت عدالت در مورد زنان است در حاليکه که اگر نشوز از مرد باشد زن نياز به رعايت اين  

) تکرار می کنم حتی در غرب(تداول مرد ساKر حتی در غرب در فرھنگھای مچه کسی است که نداند . مراحل را ندارد

آمار خشونت خانوادگی از جانب مردان بسيار بيشتر است و صدمه پذيری روحی و جسمی و ذھنی و شخصيتی زنان 

با اين حال . از خشونت خانوادگی بنا بر اکثريت مطلق مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی به مراتب بيشتر است

عات مردم شناختی براحتی نشان می دھند موارد برتری جويی زنان حتی در جوامع مرد ساKر سنتی و قبيله ای مطال

نکته   رعايت اين .در خصوص مردان با شخصيتھای ضعيف يا دچار مشکل مالی و جسمی شده وجود داشته و دارد

فرق نمی کند تا (بين زن و مرد " و اجتماعیغير طبيعی " باريک تر از مو در باب عدالت با رعايت تفاوت طبيعی يا 

سال پيش در جامعه قبيله ای عرب از جمله گواھان يگانه بودن اين  1400از جانب قرآن، ) اند" واقعی"وقتی که ھر دو 

 .کتاب است

نم اين آنچه خواستم بيان ک  .لطفاً توجه داشته باشيد که در مثال فرضی باJ قصد بنده به ھيچ وجه روايت سازی نيست

تحقيقات تاريخی بيشتری . است که در صورت وقوع چنين حادثه ای است که می تواند نزول آيه فوق معنا دار باشد

  ھرچند روايت فرضی فوق اتفاق نيافته است . فراتر از روايت خوانی ھا نياز است

 .فته شد تقويت می نمايداما حوادث ديگری در زمان محمد رخ داده که تفسير ما از آيه فوق را آنچنان که گ 

از يک جنبش ) از اولين محدثين مسلمان که اوايل سده سوم ھجری می زيسته(به عنوان مثال ابن داوود  :روايت اول

داستان از اين قرار است که محمد در يکی از خطابه ھای خود، زدن زنان را نکوھيده . اعتراضی زنان نقل می کند

عمر بن الخطاب که خود چنين . می داند که دست به خشونت در برابر زنان نمی برند دانسته و بھترين مردان را کسانی

کاری را کرده بوده از او می پرسد که اگر کتک زدن نکوھيده است آيا حرام نيز ھست يا نه؟ محمد چون وحی نداشته 

فردای آن روز گروھی ! اجرا نيستاما اين آخر م. بنابراين عمر خشنود به خانه بازمی گردد .نمی تواند آنرا تحريم کند

زن مسلمان که مکالمه فوق را شنيده بودند و مورد اذيت ھمسرانشان قرار گرفته بودند بر در خانه محمد  70متشکل از 

  144صفحه   8نوشته ابن سعد جلد " زنان مدينه"ھمچنين نگاه کنيد کتاب  880منبع ابوداود (تجمع اعتراضی می کنند 

محمد آنچنان از بد رفتاری مردان ). لی که بر اساس گفته ھای ام کلثوم دختر ابوبکر ثبت شده استترجمه عايشه بيو

وی در اين خطابه به . منقلب و عصبانی شد که دستور داد تا مردم برای يک سخنرانی عمومی در مسجد گرد ھم آيند

جالب . [موم رسوا کنيد تا شرمگين شوندزنان می گويد که مردانی که شما زنان را مورد خشونت قرار می دھند در ع
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 rebuke or rebate them in کوس رسوايی کسی را در عموم زدن است" ضرب"اين که از جمله معانی کلمه 

public[ من نمی توانم مردی را که در برابر زنش از خشم، رگھای گردنش متورم شود "  :سپس محمد ادامه می دھد

". اين مردان ھرگز بھترين ھای شما نخواھند بود... تحمل نمايم ] دست درازی کندچه رسد که [و با زنش دعوا کند 

بايد دانست که يافتن بھترين ھای يک جامعه در زمان محمد بسيار امر مھمی بود چون اگر کسی از اين عنوان می افتاد 

قلدری برتری جويی و (ز بنا براين در صورت نشو. نمی توانست نماينده مردم در شوراھا برای تصميم گيری شود

ھمان شعار . مردان، زنان حق مطرح کردن مشکل را در حوزه عمومی بدون درنگ و مصلحت دارند) خشونت

 Personal is) "امر شخصی امر عمومی يا سياسی است"فمينيستھای امروزی در باب خشونت خانوادگی که 

Political). 

که عمدتا تاريخ صدر اسFم را با تکيه به ) درس ھای مشھد(اسی دکتر علی شريعتی در کتاب اسFم شن: روايت دوم

صفحات (منابع تاريخی چون طبری و سيره ابن ھشام مرور می کند در مورد رفتار محمد با زنانش اين چنين می آورد 

515-516:(  

وز شکفت انگيز می با زنانش چنان با ادب و نرمش و مھربانی آميخته بود که در جامعه خشن آن ر] محمد[رفتار وی "

خانه چنان نرم و ساده و مھربان رفتار می کرد  درونمردی که در بيرون خانه مظھر قدرت و صFبت بود، در . نمود

که زنانش بر او گستاخ شده بودند، آشکارا با او مشاجره می کردند و بی پروا سخن می گفتند و از  آزارش دريغ نمی 

بر خFف سنت معمول که زنان را از خانه بيرون می راندند و اکنون  –نجيده شد يک روز که بسختی از آنان ر. کردند

خود از خانه بيرون رفت و در انباری که يک طرفش را غله ريخته بودند اقامت  –نيز مومنين غالبا چنين می کنند 

رفت و چون به انبار می رسيد اين انبار بر بلندی قرار داشت و پيغمبر تنه درختی را می گذاشت و از آن باJ می . گزيد

يک ماه بازنانش قھر کرد و چنان رنجيده بود که حتی به مسجد نمی آمد و . آنرا بر می داشت تا کسی مزاحمش نشود

رفتار زنانش يکی از بزرگترين مشکFت زندگی وی بود و اين طبيعی .... مردم سخت اندھگين و پريشان شده بودند 

يک روز عمر و ابوبکر می بينند که محمد نشسته است و ". ... "با آنان فاصله داشتاست، چه روح و انديشه محمد 

زنانش او را در ميان گرفته اند و با داد و فرياد بسيار و لحنی گستاخانه و خشن، از زندگی سخت خود شکايت می کنند 

رفتار اينان حتی باری پدانشان ... و از او نفقه می خواھند و او ساکت و غمگين گوش می دھد و لبخند تلخ بر لب دارد

قابل تحمل نبود اما پيغمبر ھمه را تحمل می کرد تا به مردان خشن و وحشی جامعه اش درس تازه ای ) عمر و ابوبکر(

اين کشمکش ميان زنان و پيغمبر چندان باJ گرفت که وحی ". ... دھد و به زنان زبون و محروم شخصيتی تازه ببخشد

ھاد نمود که ھرکدامتان دنيا را می خواھيد مھرتان را تماما بگيريد و آزادانه زندگانی يی به دلخواه دخالت کرد و پيشن

به نقل از زندگانی . (پيشه کنيد و ھرکدام خدا را و آخرت را ميخواھيد با محمد و زندگی سخت و خانه فقر محمد بسازيد

  ). 281محمد نوشته ھيکل جلد اول ص 

که برخورد می کنيم درھای جديد تری برای فھم مقصود ايات قرآن پديدار  به ھر روايت تاريخی  بنابراين می بينيد که 

به عنوان مثال بنا بر رواياتی که علی شريعتی می آورد معنی ضرب را می توان به مفھوم ترک موقت خانه . می شود

ترجمه ضرب به معنی معلق . گرفت بجای بيرون کردن زنان که ھنوز ھم در جوامع امروزين متداول ھستند در نظر

گفتگو، ترک در (کردن برخی وظايف قوام بودن يا ترک موقت خانه با منطق مستتر در دو مرحله قبل که منطبق است 
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مضاجع که استعاره ای است بر قطع موقت روابط عاطفی نه صرفا جنسی، و سپس ترک خانه برای مدتی جھت تکميل 

نت به برتری جويی ھا ی زنان با توقعات بيش از اندازه توان مردان در قوام بودن اعتراضی است مبتنی بر عدم خشو

ھمچنين اين معنی متناسب با . بنابراين مرد را در مقام برتری جويی يا سوء استفاده از موقعيتش نمی گذارد). است

): مورد 1(  تن، دريغ کردندست بر داش: معنی ششم: معانی ششم و ھفتم يافت شده در متن قرآن است که عبارتند از

جدا کردن، جدايی افکندن : ؛ معنی ھفتم)شما دريغ کنيم يا دست برداريم آيا از دادن اين يادآوری ھا ھم به ( 5الزخرف 

بين منافقين و مومنين ديواری جدايی کننده با ( 13الحديد  –) خدا حق را از باطل جدا می کند( 17الرعد ): مورد 2(

بنا . اين روايات تنھا بخش بسيار اندکی از زمينه شناسی تاريخی کار ما را شکل می دھند ؛)دوستدری کوچک بين اين

که عمدتا حاصل قرنھا بی مسئوليتی و وابستگی به قدرت در ميان متوليان (به پيچيدگی ھای موجود در راه فھم قرآن 

نظريه پردازی در مورد معانی پرھيز Jزم است از تک روی در )  رسمی دين است نه عدم مبين بودن کFم قرآن

 .ان شاء الله. نموده، به شيوه ای روشمند و دموکراتيک و بر اساس گفتگو و تبادل نظر سعی در يافتن حقيقت نماييم

  .90اردی بھشت سال  15احمد آل حسين 
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: فراتر از جنجال پيرامون ضرب زنان در قرآن

 گفتگوی بنی صدر و آل حسين

  چھارمبخش 

  ی صدر پاسخ آقای بن

  2011ژوئن  4

  آقای احمد آل حسين گرامی

آن کار ديروز به پايان رسيد . را زمانی دريافت کردم که در کار ديگری بودم 2011آوريل  26نوشته طوJنی مورخ    

  .، فرصت يافته ام بحث را با شما دنبال کنم1390خرداد  14برابر  2011ژوئن  4و امرور، 

اگر بر . سوره نساء است 34اما قرار بر بحث بر سر معنای آيه . در خور بحث می يابم مورد را 22در نوشته شما،    

دليل آن اينکه . سر آيه، ھيچ اشتراک نظری حاصل نشود، يک معنای آن می تواند اين باشد که قرآن، مايه اختFف است

ز اين رو، نخست در پی معنائی شويم ا. آيه ھايش آنقدر چند پھلو ھستند که ھر کس به دلخواه خود، بدان معنی می دھد

  :بنا بر اين فرض که با اين پيشنھاد موافق ھستيد، وارد بحث می شوم.  که می توانيم بر سر آن، اشتراک نظر پيدا کنيم

  :نخست چھار يادآوری• 

از ناتوانيم دوستان که . از ناتوانی ناشی از وقت در اختيار، ھيچگاه فرصت مراجعه به سايت شما را نيافته ام – 1

آنچه از شما خوانده ام را دوست گرامی، آقای دلخواسته . آگاھند، نوشته ھای پر بار و سودمند را برايم می فرستند

افزون بر اين، کار بر روی يک متن . فرستاده اند و او مرا به خاطر آشنا کردن با نظر شما، سپاسگزار خود کرده است

  . غير از خواندن آنست

 72(گانه، دو مورد به موضوع بحث ربط دارند و آن اينکه شما گمان برده ايد ضرب را در دو آيه  22 از موارد – 2

در اين دو آيه، ضرب به . و چنين نيست. به معنای وصل و برانگيختن جنسی گرفته ام) سوره نساء 34سوره بقره و 

چون . انگيختن، به قصد ھدفی انجام می گيرداما شما نيک می دانيد که وصل و بر. معنای وصل وبرانگيختن دانسته ام

وصل ) است 73در قرآن قمشه ای شماره آيه ( 72ھمواره ھدف است که وسيله و نوع آن را معين می کند، پس در آيه 

، برفرض که نشوز را خودداری ارادی و يا غير 34در آيه . کردن معنی خود را ھدف که زنده شدن گاو است می گيرد

  .بدانيم، وصل و برانگيختنی می شود که ھدف از آن بازيافتن رغبت جنسی است) عارضه(ارادی 

اين که تمامی امور مستمر در قرآن نيامده اند، يک سخن است و اينکه امور واقعی که در قرآن : مورد دوم اينست  - 3

مده اند، ادعا اين بود که ادعا اين نبود که تمامی امور مستمر در قرآن آ. آمده اند، مستمر ھستند، سخنی ديگر است

بحث در باره امور مستمری که به نظر شما در قرآن نيامده اند، بر جا می . اموری که در قرآن آمده اند، مستمر ھستند

  .از نظر يافتن معنی مشترک، مھم اينست که اشتراک نظر باشد در اين باره که امور آمده در قرآن، مستمر ھستند. ماند
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انواع نمونه ھای نوعی حانواده را در جامعه . جمله در باره خانواده و منزلت زن تحقيق کرده ايم من و ھمسرم از – 4

از آن برگ دان، در مورد ايران، زن در شاھنامه و جامعه شناسی .  ھای مختلف، مطالعه و برگ دانی ترتيب داده ايم

ھرگاه آيه در . ع خانواده ھا را کم و بيش می شناسمبنا بر اين، انوا. خانواده و تحول آن در جريان تاريخ را نوشته ام

  .باره خانواده بزرگ کاربرد داشته باشد، در باره خانواده مرکب از دو ھمسر، نيز،  کاربرد دارد

  :اينک به معنی آيه می پردازم    

  ضابطه ھا• 

کردن انسان از رابطه با قدرت از دينی است که بنايش بر رھا . اميدوارم موافق ھستيم که اسFم فلسفه قدرت نيست – 1

بنا بر اين، رابطه ھا که ميان انسانھا، از جمله زن و شوھر برقرار می کند، . راه برقرار کردن رابطه او با خداوند است

به سخن ديگر، در آيه، رابطه قوا را به رابطه ھمسری بر وفق فضلھا که ھر يک . بازتاب رابطه ھريک با خداوند است

يکی ترجمان رابطه با قدرت که ناگزير مسلط : لذا، آيه دو معنی بيشتر پيدا نمی کند.  ارند، باز می گردانداز آن دو د

رابطه حقوقمند با حقوقمند به ترتيبی که پای (= مرد و زير سلطه زن می شود و ديگری، بيانگر رابطه انسان با خدا 

اين يا آن صورت  -اساس تنظيم رابطه انسان با قدرت، معنی شودھر گاه آيه، بر  –انتخاب کلمه ھا ). زور به ميان نيايد

اما معنی دادنی که . را می سازند حال آنکه محتوی ھمان تنظيم رابطه با قدرت، بنا بر اين، سلطه مرد بر زن می گردد

د است و وجودش دليل اول آن اينست که زور زاده تضا. تنظيم رابطه با قدرت باشد، تناقض ھا و تضادھا  ببار می آورد

تضاد و تناقض يا تضادھا و تناقض ھا می گويند و به فرياد که معنی . تضادی را بيان می کند که از آن پديد آمده است

  .داده شده به آيه، معنی آيه نيست

پس موافقت اولی و اساسی، موافقت با آن معنی است که بيانگر رابطه دو حقوقمند، بدون دخالت دادن به زور،     

  عنوان تنظيم کننده رابطه، باشدب

ھرگاه موضوع حکم معين و شفاف نباشد و تشخيص موضوع نيز با يک طرف باشد و نوع تنبيه را، دست کم از  – 2

برای مثال، اگر شوھر باشد که به نشز زن . مرحله به بعد، يک طرف معين کند، حکم ستمکارانه ترين حکم می شود

را بدھد و نوع تنبيه نيز به اختيار او باشد، قوام مسلط معنی ... مه طلبی و تحقير ويکی از معانی سطله جوئی و مخاص

. می يابد) بنا بر فلسفه قدرت ارسطوئی(می يابد و نشز ھرگونه نافرمانی معنی می جويد و مرد بر زن وJيت مطلقه 

  .ھمان معنی که آيه در جامعه ھای مسلمان يافته است

پس چشم پوشيدن از فضل قوام بودن، . خداوند به مرد و زن عطا فرموده است، ظلم است بکار نبردن فضلھائی که – 3

به عکس، .  نخست محروم شدن مرداز فضل و بنا بر اين ستم به او است، رھنمود آيه نمی تواند ظلم به دو ھمسر باشد

  .رھنمود راه حل را بکار بردن فضلی می داند که قوام بودن مرد است

و حق ) حق را بگوئيد ولو بر خود و بر والدين خود(رگاه سر ناحق باشد، ناقض رھنمود قرآن می شود حفظ سر، ھ – 4

حفظ . بنا بر اين، حفظ غيب حفظ سر نيست . نيز پوشيدنی نيست چرا که از ويژگی ھايش آشکار و شفاف بودن آنست
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، )قوام را با زن، رابطه زناشوئی بدانيم زناشوئی بنا بر اين که يکی از رابطه ھای مرد(حقوق شوھر و حق زناشوئی 

  . در غيبت، شوھر است

توضيح اين که ھرگاه عملی رابطه ای . اما سلطه جوئی و تحقيير و مخاصمه جوئی، خود به خود، گويائی ندارند – 5

قصد برقرار کند که، در آن، يکی مسلط و ديگری زير سلطه بگردند، نشز بايد آن عمل معين و مشخص باشد که به 

اميدوارم با يکديگر موافقيم که امر واقعی مستمر و ھمه مکانی و ھمه زمانی، يکی . ايجاد اين رابطه، انجام می گيرد

پس، دست کم يکی از موارد نشز، سرباز زدن از . اينست که زن از نشز جنسی به قصد سلطه بر مرد  استفاده می کند

  . ی يا ارادی است و يا بلحاظ عارضه ای استاما، سرباز زدن از آميزش جنس. آميزش جنسی است

به آن ذھنی ای بدل گردد که مدار آن » عينی«برای اين که رابطه محبت به رابطه قوا بدل شود، ضرور است که  – 6

» عينی«برای مثال، سرباززدن از آميزش جنسی، در صورت وقوع، امر واقع، بنا بر اين، . است) زور(= قدرت 

قدرت يابی است، امر واقع را به امری بدل کرده است که ساخته ˝ رای آن ھدف بسازد که فرضا ھرگاه شوھر ب. است

.  در ذھن خود دادگاه غيابی تشکيل داده و ساخته اين ذھن را عمل زن شمرده و حکم صادر کرده است. ذھن خود است

و رفتار خود را بر وفق آن تنظيم کردن  و می دانيم که از امور واقع مستمر، يکی به عمل ديگری معنی دلخواه را دادن

پای زور به ميان می آيد و می تواند رشته . وقتی مرد چنين می کند، حل مسئله، بر وفق حق ناممکن می شود. است

پس راه حل مسئله اينست که نخست . را قطع کند... و يا خويشاوندی ويا) يکی از رابطه ھای ميان زن با مرد(ھمسری 

ھرگاه رابطه رابطه زناشوئی باشد و نشز : سپس، راه حل در خور را بجويد. ھمان سان که ھست ببينندمرد واقعيت را 

خوداری از عمل جنسی ارادی باشد، يک راه حل می جويد و بنا بر  نيز خودداری از آميزش جنسی باشد، بنا بر اين که 

عنصر مشترک اين دو خودداری . ديگر می جويد اين که غير ارادی باشد و بسا ناشزه برغم خواستن، نتواند، راه حل

اما اين خشونت زدائی،  در . پس در ھر دو مورد، راه حل خشونت زدائی می شود. کدام است؟ اين عنصر خشونت است

  .ھر مورد، می بايد به روش در خور با آن مورد ، انجام پذيرد

رابطه ھمسری بر وفق محبت و عشق و نيز در رابطه  ھرچند دانش امروز ما را از دJيل نايکسانی زن با مرد، در – 7

  :، به تجربه از دو واقعيت آگاه بوده اند)ص(جنسی با يکديگر آگاه می کند، اما انسانھا پيش و پس از زمان پيامبر 

  .زن نخست می بايد اعتماد کند تا عFقمند شود و ھمبستری گزيند - 7.1 

از عمل جنسی، قابليت برانگيختن شدن به ) بنا بر سن و توانائی جنسی(دقيقه و بيشتر  20مرد پس از گذشت  – 7.2

بنا بر اين، ھرگاه مرد زياده روی کند، بخصوص اگر زن زياده روی مرد . عمل جنسی را می يابد اما زن چنين نيست

  .  شود، بيزاری جنسی بسا تشديد می »ناشزه«را ارضاء از راه مقھور خود کردن زن، بيابد، در او،  در زن 

خداوند بر زبان علم قطعی دارد پس ھر کلمه را در جای خود بکار می برد تا، در جمله، معنای دقيق و شفاف خود  – 8

  . را به دست آورد

آن رابطه که عمل ھر دو را واجب گرداند، رابطه . عمل به  فضل قوام بودن و تکليف نفقه نياز به رابطه دارد – 9

  . زناشوئی است
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جه به نه ضابطه  باJ  به سراغ ترجمه شما می روم و جای کلمه ھا، معنی را قرار می دھم که بر سر آنھا، حد با تو     

  . اقل اشتراک می تواند وجود داشته باشد

  :آيه به زبان عربی اينست•

ُ بعَْضھُمْ عَلى بعَْضٍ وَ بمَِا أَ     مُونَ عَلى النِّساءِ بمَِا فضَلَ اللهَّ جَالُ قوََّ نفقَوُا مِنْ أمَْوَلھِِمْ فاَلصلحَِت قنَتِتٌَ حَفظِتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا الرِّ

ُ وَ الَّتى تخَافوُنَ نشُوزَھُنَّ فعَِظوھُنَّ وَ اھْجُرُوھُنَّ فى الْمَضاجِع وَ اضرِبوُھُنَّ فإَنِْ أطَعْنكَمْ فَ  H تبَْغُوا عَليَھِنَّ سبيHًِ إنَِّ حَفظِ اللهَّ

َ كانَ عَليِاًّ   )34(كبيِراً اللهَّ

  :و ترجمه شما از آيه اينست

از زنان ھستند به ميزان آنچه که خداوند به برخی از آنان نسبت به ديگران ] مادی و امنيتی[مردان مسئول حمايت 

ميزان مسئوليت بستگی به ميزان توانايی حقيقی مردان دارد يعنی از ھمه مردان بطوريکسان درھمه [فضيلت داده 

به تحقير و سلطه (زنان اھل صلح، زنانی فروتن . و به ميزان آنچه از اموالشان می توانند نفقه دھند] تشرايط انتظارنيس

شامل اسرار جنايت يا امور [و حافظان اسراری می باشند که خداوند خواھان حفظشان است ) جويی اقدام نمی کنند

پس اگر به مرحله ]. مردان يا خانواده استضداخFقی مردان نمی شود بلکه منظور حفظ اسرار فعاليت ھای مشروع 

سلطه جويی، مخاصمه جويی و تحقير و عدم حفظ اسرار مشروع تا حدی که [از نشوز ] نگرانی مستند به شواھد[خوف 

ارتباط ] اگر کارگرنشد[توسط زنانتان رسيديد آنان را ابتدا پند دھيد سپس ] حيات مشترک خانواده را به خطر اندازد

اگر باز موثر [،]حذف پاداش مثبت بھتر عمل می کند تا اعمال پاداش منفی يا ھمان تنبيه[را معلق کنيد عاطفی خويش 

پس اگر به ھمراھی بازگشتند از حد انصاف تجاوز نکنيد که . کنيد) 13] (يا قواميت[از ايشان قطع حمايت ] نيافتاد

  – " .خداوند عالی مرتبه بزرگوار است

Jآن معنی که می توانيم بر سرش اشتراک نظر پيدا کنيم می تواند اين معنی باشدبا رعايت ضابطه ھای با ،:  

زنان ) بر(پس . به فضلی که خداوند بدانھا بخشيده است و انفاقی که از اموال خود می کنند. مردان قوام ھستند بر زنان   

و اگر تن به آميزش جنسی نمی . اھدکه صالح، فروتن و حافظ غيب، غيبی باشند که خداوند حفظ آن را می خو) است(

. دھند، نخست آنھا را پند دھيد و سپس از خوابگاه دوری گزينيد و برانگيزيد آنھا را، پس اگر تن دادند، زياده روی نکنيد

  .ھمانا خداوند علی و بزرگ است

ی می بايد دقيق و شفاف ھرگاه قرار بر رعايت نه ضابطه باJ باشد، نشز می بايد يک معنی داشته باشد و آن معن    

بنا بر اين که نشز عملی دارای ھدفی . از ديد شما، نشز  برتری جوئی است ومراد آيه ھرگونه برتری جوئی است. باشد

در اين صورت، ترجمه شما، ترجمه می . باشد که مورد نظر شما است، آن عمل می تواند تن ندادن به عمل جنسی باشد

زيرا . جز اين که ترجمه کلمه قوام را نياوردم.  ارسی ھر کلمه در جای خود، بدست می آيدشود که با قرار دادن معادل ف

حامی خود يک کلمه عربی است و . اگر ويژگی زن اعتماد کردن باشد، قوام داشتن قابليت طرف اعتماد شدن می شود

است که به نشز زن معنی می دھد، وقتی نفقه دھنده ھم ھست و وقتی او . خداوند به جای آن، قوام را بکار برده است

از قوام، استواری و دوام . حامی رابطه حامی و تحت الحمايه و، بنا براين، رابطه سلطه ميان زن و مرد برقرار می کند

نه به اين لحاظ که در قاموس المحيط نيز اين سان معنی آمده است، (بنظر می رسد مردان متکلفند به امور . مستفاد است
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زيرا . جز اين که به جای امور، حقوق را بايد قرار داد. گويا باشد) خاطر که موافق رابطه دو حقوقمند استبلکه بدين 

متکلف حقی را ادا می کند و ادای حق نه تنھا سلطه گری . تکليف اگر عمل به حق نباشد، عمل به حکم زور می شود

ف به امور را ھرگاه محض دقت و با توجه به پس متکل. نيست بلکه سلطه گری و سلطه پذيری را بی محل می کند

برقرار شدن حق نفقه، متکلف بر ادای حقوق زنان بگردانيم و صفت استواری مستمر بر ادای حق را ھم از نظر دور 

نداريم، معنی دقيق تر و شفاف تر و موافق تر با رابطه زن و مرد بر وفق حق، بنا بر اين خالی از رابطه بر محور 

  .را يافته ايم)  زور(= قدرت 

  .نقد نظر شما را می گذاريم به بعد از معلوم شدن وجود حداقل اشتراک نظر   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  از احمد آل حسين

  2011اکتبر  5تاريخ 

  .خاطر پاسخی که مرقوم فرموده ايد با سFم و تشکر فراوان به

  از تاخير حاصل شده در اين گفتگو در اثر افزون شدن گرفتاری ھای شخصی و شغلی بی نھايت عذر می طلبم 

به غايت زيبا و درست . نکات ارزنده شما را مطالعه و با اصول فکری و اخFقی مستتر در آنھا صد در صد موافقم

ت نيست و رابطه زناشويی در اسFمی که امثال من و شما بدان باور داريم رابطه سلطه فرموده ايد که قرآن فلسفه قدر

  . نمی باشد بلکه رابطه دو صاحب حق است

به سلطه ) مانند ممانعت از برقراری رابطه(موافقم که در برخی موارد زنان می توانند از طريق مسائل جنسی ) 1(

کلمه نشوز به چنين موارد کمياب اما مستمر در تاريخ تعين بيشتری به  محدود کردن معنی. جويی بر مرد اقدام کنند

اما نشوز جنسی بنا به تعريف شما می تواند فقط يکی از مصاديق سلطه جويی و برتری جويی . منظور آيه می دھد

طه دو محق را به اگر بپذيريم که زنان می توانند به روشھای مختلفی راب. باشد، نه ھمه آن) نشوز به تعبير اين حقير(

رابطه سلطه گرانه به نفع خود تبديل کنند در نتيجه اين ايراد بر قرآن خواھد بود که تنھا توجه خود را به يک نمونه يا 

  . مصداق سلطه طلبی معطوف نموده و به ساير مصاديق چه بسا مھمتر و شايع تر آن غفلت ورزيده است

ی گيرد به دليل غلبه نظامھای فرھنگی و اقتصادی و اجتماعی مرد عموما برتری جويی ھا از جانب مردان صورت م

با اين حال خشونت خانوادگی . ساJر که حتی در جھان غرب امروز نيز ھنوز به اشکال مدرن شده غالب اند و برقرار

مردان نيز بنا به شواھد بسيار در مطالعات اخير ھميشه از جانب مردان به سمت زنان نيست و در موارد قابل توجھی 

6منتشر شد 2010به عنوان مثال تحقيقی در بريتانيا در سال . موضوع سلطه جويی برخی از زنان قرار می گيرند
نشان  

در ). 2009تا  2004در فاصله سالھای (درصد از خشونت ھای فيزيکی توسط زنان ھستند   40داد که مردان قربانيان 

اما . مرد يک نفر قربانی خشونت خانوادگی از جانب ھمسرش بوده استبريتانيا از ھر پنج زن يک نفر و از ھر شش 

در بيشتر موارد گزارشھای خشونت ارائه شده به علت اين تصور ناکامل اما عمومی شده که مردان قوی تر از زنان 
                                                           
6
 - http://www.guardian.co.uk/society/2010/sep/05/men-victims-domestic-violence  



 

45 

 

اقعيت نيز ھست اسFم دين تعادل در فھم و. ھستند، توسط پليس و دستگاه قضايی ناديده يا قابل اغماض انگاشته می شوند

و ھمانطور که به محققين سوئدی منتذکر شده بوديد نبايد در واکنش به انتقادات فمينيستی تندرو به قرآن، راه افراط را به 

  . تفريط بسپاريم

منظور قوام بودن را به کفايت نمی رساند اما برای خوانندگان فارسی زبان اين کلمه " حامی"با شما موافقم که کلمه  )2(

، رابطه زناشويی را "حامی"با اين ايراد شما به اينجانب که با ترجمه قوام به معنی . به مقصود آيه بيشتر نزديک ديدمرا 

انتخاب شده تا اھميت " حامی"از جانب قرآن بجای کلمه " قوام"کلمه . به رابطه سلطه تقليل داده ام نمی توانم موافق باشم

: مردان برای زنان در شرايطی که روابط اجتماعی باعث استضعاف زن شده است قائمه يا تکيه گاه بودن( مسئوليتاين 

  . را نشان دھد) يعنی داشتن مسئوليت در قبال کسی م علیوَ قَ 

زن در معنای منفی که شما ايراد گرفته ايد نمی انجامد، اگر " تحت الحمايگی"حمايت مادی و امنيتی مرد اما الزاما به  

قوام بودن مرد در اين معنا زن را از وظيفه بردوش کشيدن بار . آيه نيز در نظر گرفته شوند منظومه آيات مجاور اين

اقتصادی خانه و خانواده رھا کرده به او استقFل بيشتر در کسب قوت اقتصادی برای خود می دھد چرا که آيه قبلی 

بيان غير که قبF ھم عنوان کردم با اين حال، ھمان طور . اموال و درآمد زن را از تصرف مرد بيرون می آورد

مسئوليت مرد را در شرايط عادی ") مردان بايد قوام باشند"نه " مردان قوام ھستند(" آيه - فعل زمان حال  –دستوری 

و بنابراين زن را از مشارکت در وظيفه قوام بودن به اختيار خود منع نمی " جھانشمول تکليف"می کند نه " توصيف"

اما چرا نمی گويد زنان قوام ھستند . تاريخی حفظ می نمايد-خود را در برابر شرايط متغير اقتصادیو انعطاف ) 3(کند 

دليل اين است که با اين . تا شرايطی که در آن زنان نان آوری خانه را به طور کامل يا نسبی بر عھده دارند به پوشاند

کار . ن خانه برای کسب مال را از مرد می گيردکار قرآن حق تصرف اموال زن توسط مرد و اجبار زن به کار بيرو

کردن بيرون خانه برای زن يک اختيار می شود نه اجبار و مسئوليت مادری زن که به علت شرايط جسمی اش از جانب 

کوچک شمردن و تحقير کار زنان . طبيعت به او سپرده شده در خانه ارزشی معادل کار مرد در بيرون خانه را می يابد

و ادعای تقويت زن از طريق بيرون بردن وی و استثمار وی در بازار و کارخانه و جامعه، تنھا تغيير شکل در خانه 

قوام دانستن مرد اما به زن اين اختيار را می دھد که خود . نظام مردساKری است از سنتی به مدرن، نه انحHل آن

  . تعيين کننده نوع و ميزان مشارکت اش در خارج از خانه باشد

مرد در برابر زن ستيزه جو و : که ايراد گرفته ايد نيز می توان اين چنين توضيح داد که" تنبيه"در مورد مسئله  )3(

قرار داده نشده است بلکه برعکس تنبيه زن را ) بنا بر ترجمه و تفسير بنده(برتری جوی خود در مقام تنبيه کننده 

مانند حرف (کند سپس اگر جواب نداد به معلق کردن رابطه عاطفی  نادرست و از مرد خواسته تا ابتدا موعظه و گفتگو

اين امر نه تنبيه که يک . اقدام کند و در مرحله بعدی خانه را مانند روايت موجود از پيامبر برای مدتی ترک کند) نزدن

مرد را از زياده اگر اين اقدام کاری شد . است در برابر زن ستيزه جو و سلطه طلب "اعتراض مبتنی بر عدم خشونت"

اين مراحل در مورد نشوز مرد از . روی برحذر داشته و اگر موفق نشد امر مداخله اھالی طرفين را پيشنھاد داده است

جانب زن Jزم نيستند چرا که اسFم در برقراری رابطه مساوات تفاوتھای طبيعی جنسی و اجتماعی موجود را در نظر 

ه زنان را در نظر گرفته،  مرد را از اقدام آنی برای علنی کردن مسئله و تعيين داشته و شرايط عموما حساس و شکنند

  .تکليف نھايی برحذر داشته است
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اگر مصداق جنسی نشوز را آن چنان که شما بدان معتقديد، در نظر بگيريم تنھا ممانعت از رابطه جنسی توسط زن ) 4(

ی گردد نه مواردی که دليل آن نھفته در مسائل روانی و در صورتی که به دليل سلطه جويی باشد شامل اين آيه م

مرد را در مقام تشخيص ريشه ھای اين مشکل و برخورد با عدم تمکين جنسی زن . شخصيتی و قابليت ھای جنسی است

نصيحت زن در مورد عدم تمکين جنسی اش به نظر اين حقير بی . قراردادن به وی ھمان سلطه گری جنسی دادن است

ھمين گونه مرحله دوم يا ممانعت از ھم بستری با . ، اگر زن مشکل روانشناختی يا ناتوانی جنسی داشته باشدمعنی است

  . چنين زنی موافق با ميل وی است که تمايل جنسی به ھمبستری ندارد و مرد را در مقام کنترل کننده شرايط قرار ميدھد

از ھمان ابتدا به مرد توصيه شود اگر زن تمايل به رابطه باز گشت به رابطه جنسی يا برانگيختگی می توانست  )5(

اگر زنی تمايل به رابطه جنسی ندارد عقل حکم می کند که ابتدا مرد  و زن بايد به مشاور يا متخصص . نداشته است

ند فيزيولوژيکی بھترين راه عFج را انتخاب کن- مراجعه کرده وريشه يابی کرده متناسب با ريشه ھای روانی شخيصتی

در اين صورت . ممکن است مشخص شود عيب از مرد بوده است. نه آنکه مرد ابتدا در مقام تشخيص دھنده واقع شود

  . آن موعظه کردنھا و از بستر دوری گزيدن ھا ھمه بی اعتبار و بی حاصل و چه بسا مشکل زا می گردند

وقی را در قرآن ارائه کرده که ھمگی به علت نکته مھم ديگر اينکه اسFم نظامی از اصول فکری و اخFقی و حق) 6(

اما قرآن يک مانيفيست . مربوط بودن به امور مستمر تاريخی آنچنان که فرموده ايد باعث جاودانگی اين کتاب شده اند

فھم قرآن مستلزم برقرار کردن رابطه بين پيامھای آن و . مانند مانيفست کمونيسم نيست که بنايش بر مونولوگ باشد

مشارکت  فعال و . تاريخی ھر نسل است تا از اين طريق جاودانگی اش در اعصار مختلف عملی و محقق شوند شرايط

باعث تحقق اين ) عنوان کرده ام" 2راه نجات "ھمان گونه که در مقاله (دموکراتيک در فھم قرآن از طريق شورا 

. و زمانه ای مصاديق جديدی به خود بگيردنشوز به معنی عام برتری جويی ممکن است در ھر زمان . جاودانگی است

تشخيص اين که مصاديق امروزن نشوز چه ھستند به عھده شوراھای دموکراتيک اجتھاد در قرآن است که بايد مورد  

اين امر باعث می شود که قرآن ھر زمان به شکل پويا . گفتگو و توافق و سپس در اختيار اجتماعات مسلمان قرار گيرند

وزی سلطه برزن در محدود کردن وی در حوزه خصوصی خانه متحقق می شده است و شیء زده کردن ر. تفسير شود

وی از طريق تبديل کردن او به ماشين جوجه کشی و شير دھی، امروز سلطه بر زن در جوامع مدرن برعکس به کاJی 

می کنند اما امر سلطه مصاديق سلطه ھر زمان فرق . مصرف کردن وی در بازار سرمايه ساJری متحقق می شود

  . طلبی امری مستمر  است و تشخيص مصاديق اش بر عھده عرف ھر زمان و زمينه

در نھايت از مشارکت شما در اين بحث پربار بسيار سپاسگذارم چرا که ھرچند ھنوز نمی توانم به توافق کامل باشما    

نجال برانگيز ترين آيه قرآن را به شکل عميق تری دست يابم اما بسيار آموختم و اين امر باعث شد تا مطالعه اين ج

  . پيگير شوم

فکر می کنم انتشار مباحثه فوق در ھمين شکلی که تا کنون صورت گرفته برای خوانندگان فارسی زبان بسيار مفيد 

شده مجموعه نوشته ھای فوق بی شک به جامع ترين متن تاکنون موجود در فضای اينترنتی فارسی زبان تبديل . باشد

  . و معادل آن را نيز در فضای انگليسی زبان اينترنت سراغ ندارم
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اھميت بس بزرگ تر اين مباحثه اين است که نقاط مشترک طرح شده به قوت نشان می دھند که ھم تفاسير سنتی 

رصتی اين مباحثه ف.  موجود و ھم برخوردھای اسHم ستيز مقابل، چقدر ساده لوحانه و بی اساس و مغرضانه ھستند

مغتنم بود تا نشان دھيم که چقدر دانش عمومی موجود در مورد قرآن علی رغم صرف سده ھا وقت و ھزينه ھای کHن 

توسط دستگاھھای رسمی روحانيت سنی  و شيعی، ناکافی و آلوده به تناقضات و خرافات و برداشت ھای سلطه طلبانه 

برانگيخته شده توسط کنجکاوی ھای نامغرضانه و رويکرد است و چقدر مباحثه عالمانه در فضای باز دموکراتيک، 

منصفانه می تواند به فھم پيام اسHم کمک کند و چقدر Kزم است تا ھر جمله از قرآن بر اساس يک روش شناسی ھمه 

  .  جانبه نگرانه با لحاظ کردن ھمه جوانب حقوقی و اخHقی نظام توحيدی بررسی شود

 ما توفيقي إJ با� و عت إن أريد إJ ا�صFح ما استط

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  چند توضيح ضرور در باره نظرھا که اظھار داشته ايد

  2011اکتبر  22  - از ابوالحسن بنی صدر

از شما . قد و نقد نقد تا رسيدن به نتيجه، ميان دو مسلمان، ميسر گشته استخداوند را سپاس که بحث بمعنای ن      

بخاطر شرکت در اين بحث سپاسگزارم و اميدوارم اين روش ھمگانی بگردد و دست کم، در قلمرو انديشه، زور بی 

ادامه آن ھم راه . اين بحث دو نظر را به يکديگر نزديک کرده است. محل شود و جريان آزاد انديشه ھا برقرار گردد

ردن از ديدگاه کرسيدن به حقيقت را نشان می دھد و ھم مشکلی بس بزرگی را حل می کند و ھم معلوم می کند نگاه ن

  .فلسفه قدرت در قرآن، چه اندازه بيننده را شفافيت قرآن بوجد می آورد

ديد، حاصل را انتشار دھيد و اگر نقد مرا قابل ھرگاه مايل بو. آنھا را نقد می کنم. نقد می يابم 6نقد شما را نيازمند      

و نيز می توانيد اين متن را با قيد ادامه دارد انتشار دھيد و حاصل ادامه . نقد می دانيد، می توانيم به بحث ادامه دھيم

  .بحث را در نوبتی ديگر انتشار دھيد

  :بتمامه رعايت نکرده ايد گانه موافقت کرده ايد اما آن ضوابط را در نقد خود 9با ضابطه ھای    

شما می پذيريد که نشز جنسی يکی از موارد . يکبار فرض را بر اين می گذارم که نشز بمعنای برتری طلبی است – 1

نخست اين که وقتی روش در اين مورد به اين ترتيب . اما ايراد می گيريد که پس تکليف موارد ديگر چه می شود. است

پس اگر برتری . تری طلبی ديگری را ھم  که صفت مستمر داشته باشد، معلوم می کندمعين می شود، راه حل ھر بر

بشرط اين که نشز برتری طلبی . ، قرار دھيم، راه حل آن ھمين روش می شودرطلبی نوع ديگری را جای اين امر مستم

مثال را می آوردند و در روش شناسی، معمول است که يک . باشد و ضابطه ھا رعايت شوند و آيه را متناقض نکنند

  . خاطر نشان می کنند که در موارد ديگر نيز، ھمين روش را بکار بريد

  اما  آيا اگر نشز را برتری طلبی معنی کنيم،      
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اين ايراد برجا می ماند که چرا کلمه در خور که در آيه ھای ديگر بکار رفته، بکار نرفته است؟ در قرآن، چھار   -الف 

دوباردر مقام تنظيم رابطه زن با مرد، در محدوده زناشوئی و دو بار ديگر، يکبار در . ار رفته استبار کلمه نشز بک

آيه (در اين دو آيه، امر به از جا برخاستن . بکار رفته است 11و بارديگر در سوره مجادله، آيه  259سوره بقره، آيه 

و آيه ای که در مقام تنظيم رابطه دو ھمسر بکار رفته در د. و خفته در گور را زنده برپا کردن است) لهدسوره مجا 11

  .است، دست ندادن،  از جا بدررفتن و حد اکثر، سربرتافتن معنی می دھد و نه بيشتر

. و سلطه طلبی معنی کنيم،  در آيه تناقض پديد نمی آيد؟ چرا تناقض ھا پديد می آيندجويی آيا اگر نشز را برتری  –ب

يا سر برتافتن و يا ناسازگاری يا کلمه رساتر از ھمه، دست ندادن، » ازجا بدر رفتن«ای توضيح اين که ھرگاه به ج

سلطه جوئی و خصومت طلبی را قراردھيم، بنا بر ترجمه شما، زن  ناشزه سلطه جوی می شود و برآن می شود رابطه 

پس بنای رھنمود . خود بنشاندزير سلطه با شوھر برقرار کند و آيه به مرد رھنمود می دھد، او را سرجای  –مسلط 

کارھائی که مرد بايد بکند، آن . قرآن  بر رابطه قوا و نه رابطه انسان با خدا، يا رابطه حق ھمسر با حق ھمسر می گردد

زيرا يا زن کوتاه می آيد، مرد دستور می يابد حاJ که زن کوتاه آمده تو نيز اندازه . دو را از رابطه قوا بيرون نمی برد

مرد و يا به زندگی در در تقابل مستمر قوا و يا به » زن ذليلی«اگر کوتاه نيامد،  يا کار به . يا کوتاه نمی آيد. ارنگاه د

برابری قوا دو طرف بی حرکتی و فلج شدن است و نابرابری . پس دو طرف در رابطه قوا می مانند. طFق، می انجامد

  .سلطه يکی بر ديگری است

روشی که برتری  .با سرايت دادن بيماری به ديگری، بيماری درمان نمی شود: ستا ھمتر اينتناقض بزرگ تر و م     

ھمان روش را با او بکار .  طلب بکار می برد، زور است و رابطه ای که می خواھد برقرار کند، رابطه قوا است

شويق بر تنبيه مشکل را حل ترجيح دادن ت. بردن، آنھم در قلمرو زناشوئی، زورمداری را به شوھر تسری دادن است

يک فعل، در يک رھنمود، نمی . چراکه اگر محتوای تشويق زور نباشد، پس فعل ضرب بمعنای تنبيه نيست. نمی کند

و اگر اعمال زوری در پوشش ). تناقض مھم و اساسی ديگری که بايد حل شود(تواند دو معنای متضاد داشته باشد 

زيرا روش شوھر را بر ناتوانی از عمل به مثل تلقی می . بی مصر تر می کندتشويق است، بسا ھمسر را بر سلطه طل

  . کند

زيرا اگر نشز دست . نشز بمعنای برتری جوئی زن، با فعل اطعنکم نيز جور نمی آيد. اين دو تنھا تناقض ھا نيستند     

در (» دست دادن«اطعنکم . ی نيستندادن بھنگام ھمبستری يا از جا در رفتن و سربرتافتن باشد، اطعنکم ترک سلطه گر

ترجمه و توضيح شما با فعل ضرب نيز تناقض ديگری ببار می . فتن معنی می دھدياو يا جای خود را باز) ھمبستری

غير از اين که ترک کردن، نه معنی حقيقی ضرب است و نه . زيرا ضرب را نمی توان ترک قواميت معنی کرد. آورد

افزون بر اين، واضربوھن دستور است به مرد به تعاملی با زن، ترک قواميت، تعامل . معنی مجازی آن می تواند باشد

، »واضربوھن«اگر مراد ترک  زن بود، اندازه مجاز آن در ھمين آيه پيش از . با زن نيست، ترک تعامل با زن است

ھرگاه بنا بر ترک . و استباز، ترجمه شما در تناقض می شود با قوام بودن مرد که فضل ا. دستور آن را داده بود

آيا خداوند به شوھر دستور می دھد زن را گرسنگی بدھد؟ يا . ھم به مرد و ھم به زن. باشد، تجويز ستم است» قواميت«

  ...عملی کند  که اعتماد زن از مرد سلب شود؟ يا قيام مستمر به ادای حق را ترک گويد؟ يا
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قوام . حمايت رابطه حق دار با حق دار نيست. نا و ناتوان استحمايت  گويای رابطه ميان قوی و ضعيف، توا – 2

تکليف به رعايت حقوق زن، بنا بر  اين که تکليف عمل به حق است و تکليفی که عمل . رابطه حق دار با حق دار است

ه پس ھرگا. به حق نباشد، حکم زور است و ناقض اصل عدالت، پس تکليف ادای حق می شود و جبر بی محل می گردد

. بنا بر رعايت ضابطه  حل مشکل از راه برقرار کردن حق با حق باشد، قوام مکلف به ادای حق و رعايت آن می شود

را می توان » مدام ايستاده بر ايفای حقوق«يا » نگھدار مداوم حقوق « و اگر، ھنوز، در باره مکلف ذھن شما گير دارد، 

  . ھستندالبته رساتر به مقصود  بکار برد که 

. و باز بديھی است که ھر فضل که مرد دارد، زن نيز دارد و به عکس. بديھی است که مرد در حد توان قوام است     

پس . جور می شوند و توحيد می جويند زوج اوفضل ھائی، می چربند که با فضلھای  يک از دو ھمسراJ اينکه در ھر

  .وقی که رعايت آنھا بر عھده مرد استدر حق. زن نيز، ھرگاه خود بخواھد، می تواند قوام بگردد

شقاق امر واقع مستمر است و عامل آن، . سوره نساء، مربوط به نشوز نيست مربوط به شقاق است 35رھنمود آيه   - 3

و اين ورند آھا پديد می شقاق  انواع  عوامل بسياری. استو عوامل ديگر برقرار کردن رابطه قوا يا مسلط و زير سلطه 

  :چند نمونه. مور مستمر ھستندعوامل نيز ا

ی عمل می کند که در ئاين عامل بيشتر در خانواده ھا . ناشی از اختFف دو خانواده) ناسازگاری تا جدائی  از( شقاق  -

  . آنھا، ازدواج تنظيم رابطه باقدرت است

- Fھائی عمل می کند که دو  ، اين عامل بيشتر در خانواده˝شقاق ناشی از سلطه جوئی يکی از دو و يا ھر دو متقاب

... ھمسر از دو خانواده ھستند که در سلسله مراتب اجتماعی ھم سطح نيستند و يا يکی از دو، در مال و علم و مقام و

  .خود را در موقع متفوق می بيند

  .اده خواھی مالی زنيشقاق ناشی از خودداری مرد از عمل به ادای حقی که نفقه است و يا ز -

  .ز چشم و ھمچشمی که در ھمه قشرھای جامعه به رواج استشقاق ناشی ا -

برای ھم سطح از مرد شقاق ناشی از  استفاده مرد از زن، برای برکشيدن خود در سلسله مراتب اجتماعی و يا زن  -

  . شدن با زنان قشر باJتر

ستفاده زن از سکس خود، و يا ا. شقاق ناشی از سوء استفاده جنسی مرد از زن، باز برای ثروت و موقعيت جستن -

  ...و برای برکشيدن خويش در سلسله مراتب اجتماعی

  شقاق ناشی از ناسازگاری فکری ميان زن و مرد -

  . که خود بسيار انواع دارد. شقاق ناشی از کار زن و کار مرد -

گار با شيوه زندگی شقاق ناشی از نايکسانی شيوه زندگی که يکی از اشکال کنونی آن، زندگی به شيوه غربی ناساز -

  . سنتی است
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شقاق ناشی از ناسازگاری فرھنگی عاملی که بيشتر در زناشوئی ھائی عمل می کند که دو ھمسر دردو  محيط  -

  . فرھنگی بزرگ شده اند که با يکديگر سازگاری نمی جويند

  شقاق ناشی از بيماريھای درمان ناپذير و يا دير پای روان و تن -

  واع اعتيادشقاق ناشی از ان -

  شقاق ناشی از ناتوانی جنسی و يا پيدا شدن حالت انزجار  -

  ...شقاق ناشی از -

حتی در مورد شقاق نيز، . است که شقاق  و عوامل پديد آورنده آن، موضوع رھنمود شده اند 35بدين سان، در آيه       

و دو ھمسر به رفع آن است ندگی زناشوئی چه رسد به نشوز که عارضه خفيف تری در ز –بر جدائی نمی گذارد را بنا 

بنا را بر صلح دادن ميان آن دو البته از راه برقرار کردن رابطه ميان دو حقوقمند و بر وفق حق می .  - توانا ھستند 

  .در جای ديگر تکليف از ميان نرفتن شقاق را نيز معين می کند .گذارد

است  و علم بر عارضه تشخيص علم  ،در اين مورد .راستاين سخن که تشخيص سلطه می آورد، بسی شگفتی آو – 4

ھرگاه نشز را سلطه جوئی معنی کنيم نيز اين . بگردد» سلطه بر«مگر اين که علم وسيله . سلطه نمی آورد عارضه بر

شما نقض می کند  اخير غير از اين که سخن. مرد است که تشخيص می دھد عمل يا قول زن، دJلت بر سلطه طلبی دارد

شما را در باره معنی کلمه نشز که باز مرد است که آن را تشخيص می دھد و دستور می يابد اين و آن کار  پيشين  لقو

  . با زن بکندرا 

چرا که دست ندادن يا سر برتافتن جنسی، يک . مقايسه واقعی نيست ،مقايسه اين دو تشخيص مقايسه صوری است      

اما ھرگاه نشز فراوان .  يل به ھمبستری با زن است و زن روی بر می تابدمرد ما :امر و اين يک امر، مشخص است

، برعھده مرد گذاشتن معنی دھد حتی اگر ھم يک مورد ،معنی دھدمورد برتری جوئی و سلطه جوئی و خصومت 

خواه خود، طلبی، اختيار مطلق دادن به مرد است که به دل... تشخيص قول يا فعلی از قول ھا يا فعلھای زن بر سلطه و

ھر قول يا فعلی را و يا بسا اشاره يا کلمه ای را دليل بر سلطه طلبی زن بيانگارد و به خود اجازه بدھد با او رفتاری 

باز شوھر است که  ،برفرض که تشخيص دھنده روان پزشک و يا روان کاو شد .بکند را درخور رفتار با زن سلطه جو

يه اختيار تنبيه آامر مھم اينست که در . می شود ھمسر را وادار به ھمراھی کندمأمور  ،مجری است و با داشتن حق تنبيه

  .معتمد ھمسر بماند تا که رابطه حق با حق برقرار شود ،بر حق بايستد ،او بايد بصفت قوام. به شوھر نداده است

بلکه . اتوانی جنسی نيز نيستن. از نوع بی تفاوتی درمان ناپذير نيست ،اما نشز بھيچ رو بمعنای عدم تمايل جنسی     

اين روش، بخFف روش . روشی را که قرآن می آموزد، روش تجربی است. جنسی است که نياز به برانگيختن دارد ميل

کنترل در کار نيست . برانگيختن در کار است. قرآن مراحل را نيز به شوھر يادآور می شود. امری، اصFح پذير است

نترل سلطه جو معنی پيدا می کبعکس، چون نشز را سلطه جوئی معنی کنی، . ده قرار گيردتا مرد در موقعيت کنترل کنن

  . کند
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نه در نوشته من از آن سخن به ميان است، اين  واست  بعمنای نبود اين ميل چون نه در آيه سخن از بی ميلی جنسی  - 5

، ربطی به )رفتار بی ميلی جنسی باشدبی حاصل بودن رھنمودھای قرآن بنا بر اين که زن گ(قسمت از نوشته شما 

  .موضوع بحث پيدا نمی کند

بی ميلی جنسی عارضه ايست . و باز سخن از امکان وجود عيب جنسی در مرد، نه در آيه است و نه در نوشته من     

ه شما پس اين قسمت از نوشت. که نيازمند درمان است و درمان کننده آن روان پزشک و يا پزشک و يا روان کاو است

  .نيز ربط به بحث پيدا نمی کند

از ياد  اJ اين که اگر. و اما اين که يک امر مستمر، در اين و آن زمان، اين يا آن شکل را پيدا می کند، صحيح است  - 6

که در بيان قدرت يافت  - که بيان آزادی است  -  برود که امر مستمر يک و ھمان امر است، بسا راه حل نه در بيان قرآن 

، البته موضوع اجتھاد )مثال ربا(شکلھای جديدی که يک امر مستمر پيدا می کند . ھمانطور که يافت شده است .ی شودم

  .بشرط اين که ھمواره نظرھا به حق سنجيده شوند و باب بحث آزاد بسته نگردد. و بحث آزاد است

را بر مصاديق  ،زير سلطه –رابطه سلطه گر  برای مثال ،شکلھائی تغيير پذير و تغيير کننده يک امر واقع مستمر     

  .مصاديق پيدا می کند ،بنا براين ،البته انواع ،ھرگاه سخن از رابطه قوا به ميان باشد. ترجيح می دھم زيرا دقيق تر است

  شاديھا و کاميابی ھا شما روز افزون

---------------------------------------------------------------------- ----------  

قابل  را  و نقدھا اين نکات برخی ازرا در انتھا عنوان کرده و آقای آل حسين  املیآقای بنی صدر نکات ارزنده و قابل ت

) در فرصت ھای مناسب آتی( ی فوقبراين گفتگو و بنا انستهدر تداوم پژوھش خود د بحث و برخی ديگر را قابل توجه

گفتگو . ، توافق به انتشار آن در اين مرحله گرفته شدگشته استفوق طوKنی از آنجا که بحث . ادامه خواھد داشت

اميد که اين گفتگو . کنندکان مذکور ھمچنين مشارکت ساير محققين و صاحب نظران را در اين بحث ترغيب می نمايند

ر فھم و تفسير مشوق ھر چه بيشتر حقيقت جويی ھای به دور از غرض پيرامون  قرآن بوده و انحصار ھای موجود د

  .  ھا بشکند اين منبع بزرگر فکری و فرھنگی ما را به نفع مردمی تر شدن اين فھم

    

  

  


